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سوکنامه حاه‌های نفت 


میلیون‌ها سال پیش‌تر. آن‌گاه که دوران یخبندان در امریکا آغاز می‌شد؛ 
بخش بزرگی از نیم کره شمالی زیر پوششی از يخ نهان شده بود. در ناحية 
لانکوبریا؛ سرزمینی در نزدیکی لس آنجلس و کالیفرنیای کنونی و در 
دره‌های بزرگ انبوه. درختان و بونه‌ها در میان گیاهان بلند قامت و برافراخته 
پرا کنده بو دند. 

هر گاه راه شرق را در پیش می‌گرفتيم آنچه در چشم‌انندازمان قرار 
می‌گرفت جریان سیمگون رودخانه بود. با پیش‌تر رفتن در ایسن مسیر 
حفره‌هایی شگفت در پهندشت گسترده رخ می‌نمودند که انبوهی از ماده 
لزج و سیاه تفاله مانندی گرداگردشان را فرا گرفته بود و شگفت این که در 
این بخش از زمین هیچ گیاهی سر بر نمی آورد و رشد نمی‌کرد. حفره‌ها :ا 
نیمه اکنده از ماده‌ای سیاه همانند اسفالت مایع یا قیر بودند. بله این <عره‌ها 
همانی بودند که امروز روز با نام «چاه قیر» می‌شناسیم و از درون 3 چ * 


۹ پستانداران اولیه 


می‌جوشد و گاز با آن بوی گیج کننده و شیطانی‌اش متصاعد می‌گردد. به 
هنگام بارندگی این گودال‌های نيمة پر آکنده از آب باران می‌شدند که هر 
چند آب گوارایی نبود اما قابل نوشیدن بود. با قطع باران دیگر بار گرد و 
خاک صحرا بر سطح آب نشسته و بدان نمودی چون دیگر نقاط می‌بخشید؛ 
ظاهری جون زمین خشک بيابان. 

ببر خنجر دندان که تازه از خواب برخاسته بود از فراز تپه. گسترة دره را 
که در چشم‌اندازش قرار داشت. هشیارانه زیر نظر گرفته بود. او 
قدر تمند ترین و نیز درنده‌ترین موجود منطفه بود؛ با دمی کوتاه و بازوانی 
بس ستبر و پرتوان. از دو سوی فک بالای او دو دندان نیش بلند ٩‏ اینچی 
چون دو نیفة خنجر سر بر آورده بود؛ تيز و برنده. آنجه ما بیر دندان خنجری 
می‌ناميم و هیچ حبوانی را یارای مقابله با او نبود در حفیقت نه یک بر 
راستین بلکه بسیار شبیه آن چیزی بود که امروز بدین نام می‌شناسیم. 

یبر خنحر دندان به سبب قدرت فراوان. درنده‌خویی و نیز دندان‌های 
هراس آفرینش سلطان بی‌چون و چرای ناحیه بود. او چون گربة خانگی 
فوق‌العاده بزرگی بدنش را کش و قوس می‌داد و خمیازه می‌کشید. ارواره 
پایین حیوان با حالت افتادگی همیشگی‌اش همواره به زیر گلو تکیه داشت و 
سبب می شد که دهان جانور فرانر از حد مممول گشوده شده و به او امکان 
دهد تا از دو دندان خنجرگونش چون جاقوبی نیز و برنده استفاده کند؛ 
دندان‌هایی که نه ننها توان دریدن گوشت و پوست را داشت حتی استخوان 
را نیز خرد و قطعه قطعه می‌کر د. 

ببر خنجر دندان اندکی گرسنه بود اما خورشید هنوز آن جنان که بابد بالا 
نیامده و بدن حیوان نیز کاملاً از رخوت به در نیامده بود. غذای فراوان در 
گسترة پهندشت پیرامونش وجود داشت و مشکل او تنها گزینش آن ود و 
بس. اما به سبب گرمای هوا در روز نمی‌خواست خود را بیش از انن.ازه ' 





سو کامه چاه‌هاي نفب ۷ 





جمحمه سر خنجر دنداد شانگر فک آوبخه حبوان است که به کشوده شدن نشی تر دهان 

حبوان کمک می کرده اس 
بیازارد. یک گله بزرگ از شاه‌ماموت‌ها که با شکوهی پروقار به آرامی 
حرکت می‌کردند در افق نمایان بود. شاه‌ماموت‌هایی که پیشینیان فیل‌های 
امروزین بودند. نیا کانی بس تنومندتر از اخلاف خود؛ با عاج‌های بلند و 
قوس دار که در برابر پرتو خورشید چون نیغۀ فولادین جلا دیده‌ای 
می درخشید. 

اما ماموت‌ها غذای مورد علاقة ببر خنجر دندان نبودند. گذشته از رکف 
و تنومندی. پوستشان نیز بسیار کلفت بود و مهم تر این که با نیروی زياد خود 
نبردی دشوار را بر شکار کننده خود تحمیل می‌کر دند و ففط آن گاه که ببری 
سترگ بچه ماموتی نسبتاً خرد را به چنگ می آورد چنین شکاری می‌توانست 
ارزش دردسرها و پی آمدهای بعدی را داشته باشد. ۲ 

در سوی دیگر شترانی را می دید که سرگرم چرا بودند. آن‌هاا نیز «حیوانا ی 
بزرگ بودند؛ بزرگ‌تر از شترهای امروزی با موهایی کلفت و فاقا. توها ی " 





۸ بستانداراد اوله 


که پاره‌ای از شترهای امروزین دارند. نگاه بیر باز هم حکایت از بی‌میلی 
می‌کرد چرا که هم شکار این حیوان نیازمند تلاش بسیار بود و هم ببر ان 
چنان گرسنه نبود. احساس می‌کرد روز. روزی کسالت‌بار است و شاید 
لختی خواب بهتر از هر چیز دیگری بود. پس کش و قوسی بر پیکرش داده 
و با خمیازه‌ای بلند بر فراز صخره یله شد و با چشمانی بسته در حالی که 
چانه‌اش را بر پنجه‌هایش نهاده بود به خوابی خوش فرو رفت. 

نیم ساعت بعد به ناگاه از خواب جست. احساس غریزی قدر تمندی 
وادارش کرد که از جای برخیزد. نگاه جستجوگرش اندک حرکتی را از نظر 
دور نمی‌داشت. در فرود دره انجه را در تکاپوی یافتنش بود. می‌دید! دو 
حیوان تنومند پشمالو به رنگ قهوه‌ای روشن. آن‌ها در بونه‌زاری نزدیک به 
بستر جلگه حرکت می‌کر دند. 





شترهای پارین دون کوهان و بزرگ‌تر از شنرهای امرورین 





سوکانه چاه‌های نوت ۹ 


به ناگاه بدن بیر منقبض شد و از چشمان زرد رنگش برفی جهید. این 
شکار. شکار مطلوب او بود؛ تنومند و در عین حال فاقد مهارت و سرعت 
لازم برای فرار یا سبارزه. آنان را می‌توان از خانواده تنبل‌های درختی 
کو جکی دانست که اکنون در امریکای جنوبی یافت می‌شوند؛ حیواناتی که 
با پنحه‌های قلاپ مانند خود از شاخه‌های درختان اویزان می‌شوند. 

این موجودات بزرگ‌تر از خرس خاکستری بودند و استخوان‌های 
کوچک پراکنده در زیر پوست آنان را برخوردار از پوشش دفاعی در خور 
توجهی می‌نمود. گذشته از این بدنشان با موهابی ضسخیم و بلند پوشیده 
می‌شد و نیز پنجه‌هایی بزرگ و خمیده داشتند. 

آن‌ها با احساس ایمنی کامل گام می‌زدند چرا که در برابر حیواناتی چون 
شیر یا گرگ از مصونیت کافی برخوردار ودند اما نه در برابر ببر خنجر 
دندان! او می‌توانست به باری دندان‌های خنجر مانندش پوست آن‌ها را 
دریده و شاهرگ‌هایشان را قطع کند البته بی‌آن که از پنجه‌های قدر تمندشان 
غافل باشد. اما آن‌ها کندتر و کودن‌تر از ان بودند که بتوانند خود را از این 
مهلکه برهانند یا برای ببر آنچنان مشکل آفرین باشند که از گوشت لذیذ آنها 
چشم پپوشد. 

آن دو حیوان که تشنه بودند برای نوشیدن از آب باران شب گذشته که در 
آن حفره‌های میاه جمع شده بود و اکنون در پرتو آفتاب جون اینه 
می‌درخشید به صوی حفره‌ها روان بودند. آن‌ها به کناره بزرگ‌ترین حسفره 
رسیدند و برای نوشیدن آب گام در آن نهادند. اما لحظه‌ای بعد گرفتار ماده 
جسبناکی شدند که رهایی از آن سمکن نبود و تلاش اضطراب آلود و 
مأیوسانه آنها حاصلی جز فرو رفتن بیش تر و گرفتارتر شدن نداشت. 

پبر خنجر دندان که جایگاهش را ترک کرده و از فراز تپه گام به فروه 
نهاده بود. ارام و بی‌صدا در میان بو ته‌ها با سری فرو افتاده و چانه‌ای .ماس 








۱۰ بستانداران اوه 





بر بن علف‌ها همانند یک مار بر زمین می‌خزید و پیش می‌رفت. چشمان 
درخشان ببر لحظه‌ای از آن دو که در دهانه حفره در تلاش رهایی یسافتن 
بودند. غفلت نمی‌کرد. زمان یورش فرا رسیده بود و ببر با خیزی بلند خود 
را به پشت نزدیک‌ترین شکار افکند و او نیز با حرکتی نومیدانه ببر را به یک 
سو افکند و او در آن مادة سیاه چسبنده درغلتید. ببر خنجر دندان با غرشی 
خشم‌آگین برای حمله به گردن طلایی رنگ حیوان که آماج حمله‌اش بود 
آماده شد. اما... پای او نیز در جنیره مادة تیره چسبناک گرفتار آمده بود. برای 
نخستین بار ترس بر قلبش سایه افکند و لرزه بر اندامش نشست. فارغ از 
دغدغه شکار و در پی رهایی خویش بود اما دیگر فرصتی برای این کار 
بافی نبود و به ارامی در ژرفای حفره و در ميان مادۀ سیاه چسبنده فسرو 
می‌رفت. 

از فراز شاخه‌های برهنة بک درخت چندین کرکس سیاه نظاره گر 
لحظه‌های پایانی داستان غم‌انگیزی بودند که در زیر پایشان اتفاق افتاده بود. 
آنان پرندگان غول‌پیکری بودند با گردن‌های برهنه قسرمز رنگ. منقارهای 
بزرگ و بال‌هایی به درازای ۱۰ پا و هسم‌خانواد؛ کندر کالیفرنیایی ' که 
هم‌اکنون در امریکا زندگی می‌کند. این کرکس‌ها نیز همانند نمام لاشخورها 
از مردارها و بقایای شکار دیگر حیوانات تغذیه کرده و به هیچ روی چون 
عقاب و شاهین در پی شکار نبودند بلکه با شکیبایی تمام به انتظار مرگ 
حیوانی یا روبه‌روشدن با بازماندۀ شکار جانوران دیگر می‌نشستند. 

دو حیوان گرفتار در آن حفرة آکنده از قیر هنوز در تلاش رهایی خود 
بودند که کرکس‌ها بر فرازشان به پرواز درآسدند و پس از چند چرخش 
نخستین کرکس بر پشت یکی از آنان فرود آمد و در پی او کرکس‌های دیکر 
نیز پر بدن آن دو حیوان فرود آمده و با منقارهایشان به کندن گوشت تن آنار 
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سو کنامه چاههای نفت ۷ 


پرداختند اما با هر حرکت منقار مقداری از قبر به پرواز درآمده و بر سر و تن 
پرنده فرو می‌نشست. حال دیگر برای کرکس‌ها هم امکان پرواز وجود 
نداشت و لختی بعد آنان نیز به صورت گلوله‌های سیاه چسبناکی در آمدند و 
پیش از آن که آفتاب در پس کوهها نهان شود هیچ اثری از آن حیوانات و 
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پرندگان بر جای نبود اما دهانۀ حفره در پرتو خورشید جون نفره 
می درخشید و چشم‌انتظار فربانیان جدید بود. 
پردازش شده. چرا که هم‌اکنون هم شاهد استخوان‌های فسیل شده در درون 
مواد نفتی هستیم و نیز می‌توانیم چاه‌هایی از آن دست را در گوشه و کنار 
بپینیم که وقایعی کم و بیش شبیه وقایع این داستان در حول و حوش انها رخ 
می‌نماید با این تفاوت که چاه‌های امروزی به بزرگی چاه‌های یک میلیون 
سال پیش نیستند. 

یک روز صبح بر حسب اتفاق و در نزدیکی یکی از این بانلاق‌های 
کوچک قیرآلود نظاره‌گر تلاش یک خرگوش و یک مرغ ماهیخوار بودم. ان 
دو گرفتار باتلاق جسبناک قير شده و در تکاپوی رهاندن خویش از دامی 
بودند که طبیعت بر راهشان گسترده بود. شاهینی بر فراز آن‌ها و فارغ از چند 
و چون ماجرا می‌چرخید و سرانجام برای رودن خسرگوش از زمین با 
شیرجه‌ای سریع به پایین آمد. پنجه‌های شاهین بر بدن خرگوش فرو رفت اما 
برکندن شکار از زمین چون هميشه آسان نبود و چند دقیقۀ دیگر شاهین هم 
در این دام گرفتار آمده بود و کم نیستند حیواناتی که دچار مرگی این چنین 
می‌گردند. گله‌ها. اسب‌ها و سگ‌ها بیش از دیگر حیوانات در این گونه دام‌ها 
گرفتار می آمدند و برخی از آن‌ها به موقع و با سودجستن از طناب رهایی 
می‌یافتند اما آن‌ها که به موقع دیده نمی‌شدند در کام مرگ فرو می‌رفتند. 
امروزه دهانه پیش تر چاه‌های نفت مسدود است و بدین روی کم‌نر حیوانی 
گرفتار این‌گونه مرگ رنج آور می‌شود. این باتلاق‌ها عمدتاً به سبب جوشش 
نفت و مواد نفتی از دل زمین و رها شدنش در سطح خاک. پدید می آبند. فير ۲ 
جوشیده از دل خاک در ابتدا نرم است اما به تدریج با آغشته شدن » گرد و 
خاک از یک سو و تأثیرات هوا از سوی دیگر به ماده‌ای سخت و <اءد بد ‏ 3 


سوکنامه چاه هاي يفضت ۷ 


می‌گردد. این گونه فوران مواد نفتی و خروج آن از دل خاک معمولاً در فصل 
بهار بیش از دیگر فصل‌ها می‌باشد و نیز در دوره‌های یخبندان به مسراتب 
پیش از شرایط عادی است. 

زمانی که برای مصارف جاده‌سازی. استخراج قیر از چاه‌های لا بر یا 
آغاز شد. آنانی که در آن جا سرگرم کار بودند با هزاران هزار قطعه استخوان 
مدفون در قير روبرو شدند. در ابتدا توجه چندانی به این استخوان پاره‌ها 
نمی‌شد اما پس از چندی. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا مطالعة جدی 
هزاران جمجمه و استخوان دیگر آغشته به قير را که از دل خاک بیرون آمده 
بود آغاز کردند. در حفیقت از حانورانی که در اسن جاه‌های مواد نفتی 
مدفون شده بودند چیزی جز استخوان بافی نمانده بود و دیگر قسمت‌های 
آن‌ها از قبیل گوشت. پوست. شاخ همه و همه از ميان رفته بودند و آن چه 
در دست بود انبوهی از استخوان‌های درهم امیخته بود و اسکلت کامل و 
یک پارچه‌ای در بین آنها یافت نمی شد. 

جاه‌های «لابریاه مشهور ترین و غنی‌ترین منبع اندوخته فسیلی کشف 
شده جهان می‌باشد و تاکنون در نقطه‌ای دیگر از جهان این چنین حجم 
انبوهی از بقایای فسیلی متنوع و گوناگون در یک مکان بافت نشده است. 
ابن منبع فسیلی دو ویژگی درخور توجه دیگر نیز دارد. نخست کیفیت بسیار 
مطلوب فسیل‌های باقی‌مانده و دیگر سهولت حفاری و استخراج فسیل‌ها. 

دانشمندان با بررسی فسیل‌های یافته شده موفق به شناسایی بقایای بیش 
از پنجاه گونه از پرندگان شده بودند. گذشته از پرندگان: استخوان فسیلی 
بستانداران گوناگونی جون فیل‌ها: شترها. گوزن‌ها. گاوهای کوهاندار 
اسب‌ها و خوک‌های وحشی. خرس‌هاء شیرها و صدها جانور دیگر یز به ر 
دست آمد. از جمله دست‌آوردهای آنان شناسایی نزدیک به سه هه ار 


۰ ستیت. E‏ سس 


۷ بستانداراد اوه 


جمجمة نوعی گرگ و نیز دو هزار جمجمۀ ببر خنجر دندان بود. اغلب این 
استخوان‌ها متعلق به جانوران گوشتخواری بود که در طی هزاران هزار سال 
درون تیر و مواد نفتی مدفون شده بودند. حیواناتی جون پستانداران 
گوشتخوار. پرندگان شکاری و نیز پرندگان ماهیخوار. اگر در داستان ببر 
خنجردندان و لاشخورما تأمل کنیم. پاسخ این پدیده را خواهیم یافت چرا 
که حیوانات بزرگ‌تر که در جشمه‌های قیر گرفتار شده‌اندخود طمعه‌ای 
بودند برای به دام کشیدن دیگر گوشتخواران بزرگ و کوچک و نیز پرندگان؛ 
پرندگانی چون اردک‌ها. غازها و مرغان ماهیخوار که همگی در پی آشامیدن 
آب آمده و در گرداب قیر گرفتار آمده‌اند و این روند در طول یک میلیون 
سال همچنان ادامه داشته است. 

چاه‌های نفتی و منابع قیر «لابریاه با اندوخته فسیلی خود می تواند شمایی 
شگفت‌انگیز از پستاندارانی که در دوران یخبندان ساکن جسنوب کالیفرنیا 
بوده‌اند در اختیار ما بگذارد. اطلاعاتی است جامع. در مورد چندوچون 
حیات در یک مقطع زمانی مشخص و در ناحیه‌ای معین از این کرة دیرین 
سال؛ اطلاعاتی که نه بر اوراق کاغذ بلکه بر سین جاه‌های نفت سیاه و بر 
لایه‌لایه مواد نفتی درون آنها نقش بسته است. 


ور ا 








بیش تر استخوان جانوران در مرداب‌ها با گرداب‌های کویمکک بک درباچه با حربان آب‌هايی 
که ندنل نها در آ سنگواره شده باقی عاندء است. 


مطالعة سنگواره‌ها 


واژ؛ فسیل ۱0:۱۰ » [معادل فارسی دقیق این واژه سنگواره است | از 
ريشف لاتين :اده » به معنای کندن و حفرکردن گرفته شده است. بنابراین 
هر سنگواره‌ای در برهه‌ای از زمان باید در دل زمین مدفون شده باشد. پس 
به ناگزیر سنگواره بقابای گیاه یا جانوری است که روزی بر این کره 
می‌زیسته است؛ پا بر روی خاک يا دز ژرفای آب‌ها. 
معمولاً واژة سنگواره یادآور قطعه‌ای استخوان برآمده از دل زمین است اما 
این همه ماجرا نیست جرا که فسیل یا سنگواره می‌تواند بقایای گیاهان. 
حشرات. یا صدف‌ها و فراتر از این نشانه گر یک رد پا باشد. ۳ 

پاره‌ای از این سنگواره‌ها میلیون‌ها سال قدمت دارند و برخی نیز فقا 
هزاره‌ای چند را پشت سر نهاده‌اند. کهنسالی و دیرینگی سنگواره‌ها الها ر ¬ 


۷۹ بستانداران وله 


به ابزاری ارزشمند برای درک داستان زندگی بدل می‌سازد. حتی برخی از 
این سنگواره‌ها ما را به چگونگی حیات در برهه‌ای از زمان رهنمون می‌شود 
که به نا گزیر باید «فرا دیرینش» بنامیم؛ آن گاه که هنوز انسان گام بر این کرة 
خا کی ننهاده بود تا اثری از خود بر جای نهاده باشد. این آگاهی‌ها نه تنها 
می‌توانند در شناخت «اکنون» و هر آنچه هست یاریگر ما باشند بلکه توان 
نگرش به آینده و پیش‌بینی آن را نیز به ما می‌دهند؛ هر چند اندک. 

اگر قطعه استخوانی در دل خاک نهان نشود. دیر یا زود نباه خواهد شد. 
این تباهی ممکن است به سبب فساد در محاورت هوا. نور باران. برف. باد 
و دیگر عواملی از این دست باشد که آن را بدل به مشتی خاک می‌نمایند. از 
دیگر سو حیوانات گوناگون جون پرندگان. جوندگان و ... هر یک په گونه‌ای 
می توانند موجبات از بین رفتن آن را فراهم آورند. از این رو است که اين 
پاره استخوان شانس اندکی برای باقی‌ماندن خواهد داشت مگر این که 
لابه‌ای نگهدارنده در اولین فرصت گرداگردش را فراگیرد و از گزند زمانش 
در امان بدارد. 

تقریباً تمام سنگواره‌ها در دل چیزی یافت شده‌اند که ما آن را سنگ‌های 
رسوبی می‌نامیم. معمول‌ترین و شناخته شده‌ترین این مواد لایه‌های رسی 
هستند که عبارت از گل رس سخت شده می‌باشد. نوع دیگر این سنگ‌ها. 
سنگ‌های ماسه‌ای است که از بهم چسبیدن و ترا کم دانه‌های ریز شن و ماسه 
بدید می‌آیند. سنگ‌های آهکی نیز نوعی دیگر از سنگ‌های رسوبی هستند 
که می توانند از آهک حل شده در آب یا از دیگر اجزا یا اعضای حیوانات و 
گیاهان که ماهیت آهکی دارند پدید آمده باشند. واقعیت این است که باره 
استخوان مورد بحث در یک ناحیۀ خشک کم‌تر شانس سنگواره‌شدن خواهد 


داشت. هر چند که گاه در مناطق کویری و کویرگونه رسوبات شی دبد | 


آمده در اثر وزش تندبادها یا توفان شن چنین مهمی را بر عهده می‌گیر :؛ *۰! 


مطالعد سگو اه ها بش 


چنین حادثه‌ای کم‌تر پیش می‌آید و از ابن زو در محاسبات و بررسی‌های 
پژوهشی جایگاهی در خور توجه نخواهد داشت و معمول‌ترین حالت برای 
تبدیل‌شدن به سنگواره این است که جانور یا کیاه سریعا در گل بامواد 
رسوبی دیگر غرقه گرده و این همان حالتی است که در چاه‌های نفتی 
«لابریا« پیش امده است. 

معمولا حیوانات در نزدیکی اب و در کنار بستر رودخانه‌ها و حاشية 
دریاجه می‌مر دند و باران‌های شدید با سیلایی که در پی داشت این اجساد 
را راهی ژرفای آب می‌نمود. اگر چنین آبی. آب ساکن و دور از جریان‌های 
تند بود این لاشه‌ها در گل و لای ژرفای آن غرقه شده و گل اندود می‌گشتند. 
بیش نر اوقات لاشه‌ها با حریان اب راهی مرداب‌ها و درباجه‌ها می‌شدند و 
در ژرفای آن با ازمیان رفتن گوشت و پوست. استخوان برهنۀ برجای مانده 
را پوضشی از گل نرم می‌پوشاند؛ همانند شبنمی که برگ‌های گیاهان را 
دربرمی‌گیر د. 

اگر جریان آب و بستر رودخانه به گونه‌ای باشد که رسوب درخور 
توجهی را به سوی مرداب حمل کند این استخوان‌ها به سرعت پوشش مورد 





قطرات درشت باران حفره‌های کوچکی در گل‌های رم بدید آورد و مپس این گل د ب 
مخره‌های سخت تند بل شد. 


۱۸ سنانداران اولیه 


نظر را به دست آورده و از نابودی رها خواهند شد اما در اکثر موارد ماه‌ها و 
سال‌ها زمان لازم است تا چنین پوششی پدید آید. یک اسکلت آن‌گاه که در 
جریان آب قرار می‌گیرد و با حرکت آب این سو و آن سو می‌رود در اثر 
گسسته شدن قسمت‌های نرم استخوان که نوان پایداری در برابر فشار 
حاصل از این حرکات پیاپی را ندارند یکپارچگی خود را از کف داده و به 
انبوهی از استخوان‌های درهم ريخته بدل می‌گردد و این استخوان‌ها در 
گسترة وسیعی از بستر رودخانه پراکنده می‌شوند و با جریان آب به این سو 
و آن سو رانده شده و همراه با آبرفت‌های بستر رودخانه شسته شده و به 
تدریج از میان می‌روند و تنها دسته‌ای از استخوان‌های محکم و فشرده 
همجون دندان‌ها و یا برخی قطعات استخوانی بزرگ از این ستیز و مهلکه 
فرسایش جان به در برده و در بستر مرداب شانس سنگواره شدن پیدا 
من گنتتاد: 

هر استخوان دارای دو بخش نرم استخوان و سخت استخوان است. با 
مرگ حیوان و فرار گرفتن لاشه در مجاورت هوا قسمت‌های نرم استخوان 






باها نشاں می دهد که دایناسور به کدام سو رفته است". 





مطالعلا سنگواره‌ها ۷۱۰ 





پوک شده و همراه با گرد و خاک پراکنده می‌شوند و سخت‌استخوان‌ها نیز 
در طول زمان خرد شده و به پاره‌استخوان یا خرده استخوان بدل می‌گر دند. 
اما اگر استخوان تحت شرایطی قرار گیرد که در موقعیتی مساعد دفن شده و 
پا در میان رسوب‌ها و لایه‌های رسوبی فرار گیرد در این حالت تنها بخش 
کوچکی از نرم‌استخوان از مبان خواهد رفت که این بخش نیز به وسیلة مواد 
رسوبی دربرگیرنده و یا مواد معدنی موجود در مجاورت آن پر خواهد شد. 
اگر لاي دربرگیرنده استخوان مواد آهکی باشد در این صورت حفره‌ها و 
کانال‌های درون استخوان با مواد آهکی پرشده و در بلندمدت آن را به 
سنگواره بدل می‌نماید. البته این کار ممکن است به وسیلة ذرات صاسه و 
شن و سنگ‌های شنی و یا مواد معدنی چون آهن نیز انجام گیرد. من خود 
اسکلت دایناسوری را یافتم که به سبب فرارگرفتن در میان مواد مسعدنی 
آکنده از آهن نبدیل به سنگواره‌ای آهنین شده بود. ابن جسایگزینی را در 
چاه‌های «لابریاه مواد نفتی و قیر عهده‌دار شده و منافذ و حفرات استخوانی. 
آکنده از مواد نفتی و قیر شده‌اند. 

در روند سنگواره‌شدن دگرگونی چوب و گیاه بسیار بیش از استخوان 
است و در این جا با وجود این که پیکرة اصلی گیاه با مواد معدنی جایگزین 
می‌شود اما به سبب دگرگونی و استحاله کامل. شکل و سازمان سلولی. به 
روشنی در زیر ریزبین قابل تشخیص است. در آریزونا محلی‌است که جنگل 
سنگواره ' نامیده می‌شود. در آن جا صدها درخت برزمین قرار گرفته که تنها 
نمودی از درخت ستند جرا که‌در حقیقت درختانی سنگواره شده می‌باشند. 

بسیاری اوقات سنگ‌هایی را می‌يابيم که نشان دهندة شکل طبیعی 
سخت پو ستانی چون صدف‌های دربایی هستند. روند پدپد امدن ابسن 
سنگ‌ها چنین است که صدف مدفون شده در مواد رسوبی. به تدریج . «ر 


ل ل ل سم س سس 


1. Potri ted Forest 


ث پستانداران اولِه 


گذر زمان تجزیه شده و از میان می‌رود و فضای ایجاد شده با مواد آهکی با 
یلیسی سخت آکنده شده و به مرور زمان ثبدیل به سنگواره‌ای همگون و 
همانند صدف اصلی می‌شود. سنگوار؛ برگ‌ها نیز جنین روندی را طی 
می‌نماید. به عنوان مثال برگی که بر سطح آبی آرام شناور است اندک اندک 
در آب فرو رفته و به ژرفای بستر آب می‌رسد و در آن جا در میان گل ولای 
و لابه‌های رسوبی قرار می‌گیرد و با گذشت زمان و تجزبه شدن 
پارانشیم‌های برگ. فضای پدید آمده را مواد معدنی محلول و شناور در آب 
پر کرده و در بلندای زمان سنگواره‌ای همانند آن پدپد می‌آورند. این فرآیند 
نه تنها در مورد گیاهان که در مورد حشرات نیز تحقق می‌پابد جرا که بدن 
حشرات نیز به سبب نرمی و کوچک بودنش به سادگی در گل ولای و 
لایه‌های رسوبی دیگر فرار گرفته و در بلندمدت سنگواره‌ای همانند حشره 
اصلی پدید می أورد. 

مطالعه و بررسی عملی سنگواره‌ها می‌تواند اطلاعات ارزنده و کاملی از 
گذشته‌های دور در اختیار مطالعه کننده قرار دهد. اطلاعاتی نه جندان 
کم‌ارزش نر از مدارک تاریخی ثبت شده بر برگ‌های کاغذ. به عنوان مثال در 
مطالعه سنگواره‌ها با توجه به نوع گیاهان و حیوانات سنگواره‌شده به سادگی 
می توان از شرابط جغرافیابی و آب و هوایی محیط در میلیونها سال پیش 
آگاه شد چرا که اگر سنگواره نخل پیانگر آب و هوای گرم است. سنگوارة 
گباهان سوزنی برگ ما را به این باور خواهد رساند که محیط در دست 
بررسی در زمان مورد مطالعه آب و هوایی سرد داشته است و چنین است 
سنگواره؛ حیوانات و حشرات. چرا که هر یک از ابن موجودات به شیوه‌ای 
بیانگر یک رشته دانستنی‌ها و آگاهی‌های جنبی هستند؛ شرایطی که حضرر 


آن موجود زنده ضرورت آن شرایط را ناگزبر می‌نماید. گذشته از ستلوارف . 


موجودات زنده. بسیارند سنگواره‌هایی که می‌توانند بیانگر حسر کات و 
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مطالع سنگواره‌ها 1< 


رفتارهایی نحفق یافته بر روی زمین در میلیون‌ها سال پیش از این باشند. به 
عنوان مثال یک ردپای سنگواره شده می‌تواند اطلاعاتی از قبیل چه گونگی 
حرکت حیوان یا انسان. مسیرهای حرکتی و حتی برخی از مراحل تکاملی و 
اطلاعات بسیار دیگری را به ما ارزانی دارد. 

در موزه تاریخ طبیعی امریکا. نیویورک. اسکلتی از یک دایناسور بسیار 
بزرگ که بر صفحه‌ای بتونی ایستاده است در معرض دید بینندگان قرار دارد. 
در پس پشت این دایناسور و بر صفحد بتونی یک رشته اثر پا وجود دارد و 
در بیننده این گمان را به وجود می‌آورد که این غول شگفت هماکنون ابن 
مسیر را طی کرده و اثر پایش بر سنگ به جای مانده است. این آثار پا نمونة 
قالب‌گیری شدۀ چند اثر از هزاران ردپاهایی است که هنوز هم می‌توان در 
درة رودخانه کانکتی‌کات به تماشایشان ایستاد. آثار و ردپاهایی متعلق به 
دویست میلیون سال پیش از این. 

اما سنگواره‌های گیاهان و جانوارن یگانه آثار سنگواره‌ای بر جای مانده 
از روزگاران دیرین نیستند بلکه شما می نوانید شاهد هوای سنگواره شده نیز 
باشید. پله هوا! هر چند به نظر شگفت‌آور و ناممکن می‌نماید اما واقعیت 
دارد. اما چگونه؟ میلیون‌ها سال پیش از این در یک روز بهاری و نسبتاً گرم 
رگیارهای کوتاه‌مدت اما درشت قطره شسروع به باریدن می‌کند. قطرات 
درشت باران بر تکه‌ای از گل نرم فر ود می‌آید و در دل آن حقره‌هایی جند 
پد ید می‌آورد. در گذر زمان گل خشی شده و نهایتا يدل به سنگی ست 
می‌گردد و در حالی که سوراخ ایجادشده از سوی قطره‌های باران هنوز هم 
جز هوای میلیون‌ها سال پیش از اين. پس باید گفت افسانة یک توفان برای 
آنانی که توان خواندن آثار ثبت شده بر سینۀ ستبر صخره‌ها و خاره سنک‌ها 
را دارند نوشته وثبت گردیده است نا در گذر زمان عبر تی باشد هشبارار زا 


ذه پستاند اران اولبه 


سنگواره‌شدن فرایندی زمان‌بر و بس کند است و چه بسیارند سنگواره‌هایی 
که نیاز به میلیون‌ها سال زمان دارند ان هم به شرط فراهم‌شدن شرابط 
مساعد. البته باید بدانیم هستند سنگواره‌هابی که در مدت چند هزار و حتی 
جند صد سال نیز پدید امده باشند. 

آن گاه که سخن از سنگواره و سنگواره بافتن درمی‌گیرد این پرسش بر 
زبان و ذهن بسیاری شکل می‌گیرد که چگونه می‌فهمید که کجا را بايد کاوید 
تا سنگواره‌ای یافت؟ پاسخ ابن که. شما حفاری نمی‌کنید. حدافل بیشتر 
وقت‌ها بلکه فرد جستجوگر باید سنگ‌های رسوبی را پیابد. با یافتن اين‌ها 
عملاً شما به آنچه می‌خواستید دست یافته‌اید. حال کم و بیش آن مقوله‌ای 
دیگر است. برای چنین جستجو و کاوشی مناطق خشک و بیابانی بهترین 
مناطق هستند جرا که در آن جا پوشش گیاهی اندک است و ناگزیر امکان دید 
بهتری برای کاوشگر وحود دارد. گذشته از این در جنین مناطقی در اثر 
عوامل طبیعی همجون سیل‌های ناگهانی. باد. باران و یخبندان‌ها گسستگی‌ها 
و بریدگی‌ها -گاه ژرف گاه سطحی - در زمین به وجود می‌آید که می نوانند 
کمک ارزشمندی در جهت نشان دادن و در معرض دید قرار دادن لایه‌های 
درونی زمین باشند. در گذر از کنار این بریدگی‌ها و گسستگی‌ها و پا نقاطی 
مائند دره‌ها و آبکندها ممکن است گوشه‌ای از یک استخوان سنگواره‌ای را 
در میان لایه‌های سنگ و خاک بینید و در اینحاست که فرد کاوشگر و 
علاقمند می تواند با ابزاری ساده چون یک جاروی کوچک یا فرچه و دیگر 
لوازم ساده با آرامش و دقت گرد زمان را از رخسار سنگواره ژدوده و با 
ارامشی سراوار قیاس با خواب ارام چند میلیون ساله ان پاره استخوان. 
آرام آرام آن را از دل زمین بیرون بکشد. 5 

سنگواره‌شناسی عمری بیش از دویست سال ندارد. السته ببا.ایش | 
سنگواره‌ها پیش تر از آن نیز اتفاق افتاده بود اما در سال ۱۸۰۰ و برای 





مطالعث سنگواره‌ها ¥ 





نخستین بار زیست‌شناس بزرگ فرانسوی جرج کاویر مطالعذ جدی 
سنگواره‌ها را آغاز کرد و با توجه به شیوة علمی مطالعانش در حقیقت باید 
او را بنیانگذار علم دیرینه‌شناسی ! دانست که معنای واژگانی و ریشه‌ای آن 
عبارت از «دانش موحودات زنده دپرین» است. 

پیش از پایان گرفتن جنگ‌های داخلی امریکا در این کشور بسرنامه‌ای 
مدون در رابطه با دیرینه‌شناسی و گردآوری سنگواره وجود نداشت اما با 
پایان گرفتن این جنگ‌ها دولت مرکزی گروه‌هایی را جهت بررسی. کاوش و 
يافتن منابع زیرزمینی موجود در غرب راهی این منطقه کرد. این هیأت‌ها 
برای مطالعات مکانیک خاک. نوع سنگ‌ها و نیز مواد معدنی ناگزیر از همراه 
داشتن یک زمین شناس متخصص بودند و این زمین‌شناسان در حین 
مطالعات و بررسی‌های خود سنگواره‌های بسیاری را کشف کردند. 

این یافته‌ها موجب شادمانی و شگفتی دو نفر از دانشمندان بزرگ امریکا 
شد. پروفسور کوپ از فیلادلفیا و پروفسور ماش از دانشگاه بیل, این دو 
دانشمند که دوستانی دبرین‌و نیز ثروتمند بودند در فاصله بین ۱۸۹۵-۱۸۷۰ 
هر یک با هزینة شخصی و به طور جداگانه کاوشگران و گردآورندگان 
سنگواره را راهی این نواحی کردند و با مطالعة سنگواره‌های به دست آمده 
موفق به شناخت و نام‌گذاری حیوانات بسیاری شدند که نا آن روز شناخته 
نشده بودند. اما رقابت و چشم‌هم چشمی در این عرصه نیز جون بسیاری از 
موارد دامنگیر این دو دانشمند شد و آن دو را رودرروی یکدیگر قرار داده و 
به دشمنانی سخت بدل نمود. چرا که شاید آن دو گمان می‌کر دند در گسترة 
این سرزمین پهناور سنگوارة کافی برای مطالعذ آنان وجود ندارد. 

به هر تقدبر تلاش‌های این دو پژوهشگر کمک شایانی به گس‌ترثر. 
دیرینه‌شناسی در دنیا کرد. دانشمندان بر ابتنای این پیش‌فرض که دنگوا: ها / 
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رک پستاند اراد اوشه 


در سر تاسر گستره گیتی پراکنده بوده و در حای حای جهان یافت می‌شوند 
به این نتبجه رسیدند که بافت شدن سنگواره‌های همگون و همانند در نقاط 
مختلف حکایت از همگونی شرایط زیست محیطی ان نقاط در روزگاران 
گذشته دارد و به عبارتی شناخت و أگاهی از سرنوشت سنگواره‌ها 
می‌توانست بیانگر تاریخ حیات روزگاران دیرین کرة زمین باشد. از این رو 
بود که موزه‌ها گردآوری سنگواره‌ها را در سرلوحة دستور کار خویش قرار 
داده و متخصصین بسیاری را برای یافتن این آثار بازمانده از روزگاران کهن. 
راهی نقاط مختلف جهان کر دند. 

آسیای مرکزی یکی از آخرین نفاطی است که از سوی پژوهشگران 
دیرینه‌شناس مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است. هرچند که اطلاع 
جندانی از وحود سنگواره‌های درخور توحه در این ناحیه در دست نبود اما 
دانشمندان بر ابتنای قرابت موجود میان دیرین‌زیستان اروپا و اسریکای 
شمالی و قرار گرفتن آسیای میانه در مبان این دو قاره چنین عنوان می‌کر دند 
که پاره‌ای از این دیرین زیستان ريشه در آسیای میانه داشته و از این سرزمین 
به دیگرنقاط و قاره‌ها پراکنده شده‌اند. 

چندین سال پیش‌تر تصمیم بر کاوش آسیای مرکزی و جستجوی 
سنگواره‌ها و دیگر بقایای ناریخ طبیمی بافی مانده دراین سرزمین گسرفتم. 
مکان مورد نظر برای این کاوش صحرای گبی بود که یکی از 
ترس آفرین ترین و گسترده‌ترین صحراهای دنا می‌باشد. در این بسرنامه 
ناسیه‌ای از صحرا که در شعاع هزار سایلی مغولستان قرار داشت مورد 
کاوش و جستجو قرار گرفت. 

تا آن زمان بگانه چیزی که برای سفر در این بیابان به کار گرفته می شد 
شتر بود اما استفاده از آن مستلزم سفری بسیار کند و یک راهپیمایی زهان‌بر 
و بلندمدت بود؛ سفری با سرعت حداکثر ده مابل در روز. از اين رو س بر 
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مطالعا سکواره‌ها ۵ 


آن شدم که در جستجوی خود و پیمودن صحرا برای نخستبن بار از اتومبیل 
استفاده نمایم. همگان نه تنها دیدگاه روشن و خوش ببنانه‌ای از این سفر 
نداشتند بلکه بسیاری پا را از ابن هم فراتر نهاده و این سفر را سفری 
بی‌باز گشت می‌دانستند. 

اما اتومبیل‌ها در این سفر کارآمدی خود را به خوبی نشان دادند و از 
پیمودن هزاران مایل راء بیابانی در دل این صحرای بزرگ. سرفراز بیرون 
آمدند. گروه پژوهشی و کاوشگر ۴۰ نفره ما که گروهی از بهترین و برترین 
دانشمندان و پژوهشگران نیز جزو آن بودند با استفاده از ۱۸ انومبیل و 
یکصد و پنجاه شتر که عمدتاً برای حمل گالن‌های سوخت و دیگر 
ضروریات سفر به کار گرفته می‌شدند. موفق به کشف و شناسایی 
سنگواره‌های بسیاری شدند که در این ميان گذشته از یافته شدن سنگواره 
بسیاری از حیوانات ناشناخته. عملا قرابت احتمالی برخی از دیرین‌زیان 
اروپا و امریکای شمالی نیز به اثبات رسید. 

در این سفر پژوهشی بقایای قابل توجهی از قطعات استخوان دایناسور ها 
را نیز یافتیم که تفصیل آن را در کتاب دانستنی‌هایی دربار؛ داییناسورها! 
آور ده‌ام. موجودات عظیم‌الجثه‌ای که در عصر خزندگان و بسیار پیش تر از 
پدید امدن پستانداران بر کرة خاک می ز یسته‌اند. 

دیگر دست‌آورد این سفر یافتن سنگوارۀ موجودات شگفت‌انگیزی است 
که از دیدگاه دیرینه‌شناسی موجودات حد فاصل مبان خزندگان و 
بستانداران کنونی می‌باشند. من در این کتاب گفتگو از ابن موجودات را در 
آماج خود قرار دارم چرا که ایین شناخت می‌نواند در یافتن تصویر و 
تصوری جامع و علمی از عصر پستانداران که پی‌آیند دوران خزندگان , 
است. مفید و کارساز باشد. 


۵ 1۱00/۲ ۰ 
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۷۹ بستانداراد اولبه 


پستانداران حد ید 


تمامی موجوداتی که تصاویرشان در ایسن جاآمده در ذیل عنوان 
پستانداران طبقه‌بندی می‌شوند. نخستین ویژگی پستانداران این که برخلاف 
خزندگان مو بر تن دارند و از این گذشته خونگرم و زنده‌زا هستند (زاییدن 
بچه به جای تخم‌گذاری). شناسایی انواع گوناگون پستانداران با شکل‌ها و 
اندازه‌های گوناگون نیز کاری جندان دشوار نخواهد بود. 











دوران بستانداران 


دوران پستانداران نزدیک به هفتاد و دو میلیون سال پیش تر و هم زمان با 
انقراض نسل دایناسورها آغاز می‌گردد. این موجودات غول‌پیکر خزندگانی 
خون سرد بودند و در این میان همگونی و همانندی بسیار آنان به 
کروکودیل‌ها (تمساحان) و نیز اندک بودن شباهتشان به مارها و مارمولک‌ها 
درخور توجه و تأمل است. همگام با روبه نابودی نهادن ابن موجودات نوع 
جدیدی از موجودات بر عرصه زمین پدیدار شدند؛ موجودانی کوچک و 
خرد که بزرگنر از موش خرماهای امروزین نبودند اما برخلاف دایناسورها 
پیکری پوشیده از مو داشته و موجوداتی خونگرم بودند. بدین معنا که خو 
آنان همواره دمای پایداری داشت و با تغییر دمای محيط و سرد و گره تدز 
ان دچار نوسان نمی‌شد. نکته دیگر این که جنین اولیه این جانوراز «رر: 


دوران بستانداران ۷۹ 





بدن مادر مراحل رشد نخستین را پشت سر می‌نهاد و سرانجام آنچه از 
مادرزاده می‌شد موجودی زنده بود. این موجودات که پس از تولد با شیر 
مادر پرورده می‌شدند نسبت به دایناسورها از مغز بزرگ تر و رشدیافته‌تری 
برخوردار بوده و از ضریب هوشی برتر و فراتری نیز بهره‌مند بودند. 

این موجودات نام پستاندار را به خود گرفتند که از ریشۀ لاتین 712۳0۳0۵ 
به معنای سینه (پستان) گرفته شده است. پستانداران دارای شکل‌های 
ظاهری گوناگونی بوده و چه بسا شباهت چندانی به یکدیگر نیز نسداشته 
باشند. جرا که موجوداتی چون. زرافه. خفاش. فیل. موش. انسان. خرس 
و... همگی از رده پستاندارانند اما کم تر شباهتی میان آنان به چشم می‌آید. 

این موجودات به دو گروه اصلی تقسیم می‌گردند. نخست آنانی که از 
علف و شاخ و برگ درختان و در مجموع گیاهان تغذیه می‌کنند و چرندگان 
نام گرفته‌اند و دومین گروه آنانی که زندگیاشان بر بنیاد نغذیه از گوشت 
استوار است و گوشتخواران لقب یافته‌اند. در ميان این دو گروه. گروه سومی 
هم یافت می‌شود که از امکان تغذیه دوگائه برخوردار بوده و می‌نواند از 

شت و گیاه به طور همزمان تغذیه نماید که اصطلاحاً این دسته را همه 
چیزخواران ۱ نام داده‌اند که انسان و خرس از این گروهند. 

دوران پیدایش پستانداران به هفت برهة زمانی بخش می‌گردد بیآنکه 
سال‌های هریک از بخش‌ها به دقت قابل تعیین و تخمین باشد. البته در این 
راستا با توجه به دیدگاههای علوم مختلف برآوردهای گوناگونی شده است 
که از ان جمله براورد دکتر جرج.ج.سیمپسون می‌باشد که حاصل یکی از 
آخرین و تازه‌ترین پژوهش‌ها در این زمینه است. 
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° بستانداران اوه 


دوره‌های عصر پستانداران 

نام دوره زمان آغاز طول دوره 
پالوس ۵ ملیون سال پش از این ۵ میلیون سال 
الوص پار بنه) ۵ میلیون سال پیش از این ۰ میلیون سال 
الیگوسر ۵ میلیون سال پیش از این ۰ میلیون سال 
میوسن (میانه) ۵ میلیون سال پیش از این ۵ میلیون سال 
پلیو سن ۰ میلیون سال پش از این ۰ میلیون سال 
پلشستو سن امیلیون‌سال بیش ازاین ۱ میلیون سال 
(درب رگیر ند عصر بخندان) 
کنونی (معاصر) ۵ هزار سال پش از این ۵ هزار سال 


گونه‌های بسیاری از موجودات در عصر بستانداران می‌زیسته‌اند پاره‌ای از 
آنها دارای پیکرهای بزرگ و همانند دایناسورها بودند و طول قامت برخی 
از آنان فراتر از درازای یک اتوبوس بوده و حجمی برابر با دو اتوبوس 
داشت. این جانور گیاهخوار بوده و از شاخ و برگ درختان سربرافراخته 
وبلندقامت تغذ یه می‌کر ده است. نمونهة دیگر موجود گرگ‌گونه و درشت 
پیکری بود که هیج پستاندار گوشت ت خواری پیکری این چنین غول‌آسا و 
ترس آفرین نداشته است. موحود د شگفت دیگر سری به مانند اسب داشته ته اما 
به جای سم دارای پنجه‌های بزرگ بوده و خلاصه موجودات بسیاری چون 
شیرها. ببرها. کفتارها و خرس‌ها وجود داشته‌اند که زیستگاهشان ژرفنای 
غار ها بوده است. 

گونه‌ای شگفت از فيل پشمالو که ماموت نام داشته است در نزدیکی 
مناطق بخبندان می‌زیسته است و کرگدن پشمالو نیز از دیگر ساکنین مین 
نواحی بوده است. 





دوراد ستانداران ١‏ 


پاره‌ای پستانداران چون اسب‌ها و کرگدن‌ها گذشته‌ای دسرین و پنجاه 
شصت میلیون ساله دارند. این موجودات در گذر زمان همساز با 
دگرگونی‌های شرایط زیست محیطی و غذا توانسته‌اند - هرچند به دشواری 
فراوان - خود را با شرایط نوین پیش آمده همگون سازند و حاصل این که از 
نابودی رهایی یافته و بازماندگانشان هنوز هم زندگی بر کرة زمین را | دامه 
می دهند. گو ابن که این بازماندگان با اسلاف خود نفاوت بسیار داشته و در 





پاره‌ای موارد شباهتی با انان نداشته باشند. 

پاره‌ای از پستانداران در گذر زمان رشد بیش‌تری بافته و از نسلی به 
نسلی بزرگ و بزرگ‌تر شده‌اند به گونه‌ای که نمونه و نسلل کنونی این 
حیوانات تنومندترین آنان در تاریخ زندگی نژاد مزبور به شمار می‌آید و 
اسب‌ها از جمله مصادیق ابن مثال هستند که در زمان پیدایش پیکری بسیار 
کوحک‌نر از اسبان امروزین داشته‌اند. در مجموع بیش تر پستانداران در 
ابتدای پیدایش خرد بوده و با گذشت سال‌ها و هزاره‌ها بزرگ و بزرگ تر 
شده‌اند تا بدان جا که درشتی پیکر ادامه زندگی را برای آنان ناممکن ساخته 
و جابه جا شدن و بافتن غذا را برایشان دشوار کرده است. پس به ناگزیر و بر 
ابتنای اصل ضرورت بقا دیگر بار در جهت همسازی با ضرورت‌های 
زیستی کوجک‌تر و کوچک‌تر شده و سرانجام به اندازه‌همایی سازگار و 
درخور شرایط زیستی دست بافته‌اند: ساختار و اندازه‌ای که بقا و ادامة 
حیانشان را ممکن می‌سازد. 

در این میان بسیارند گونه‌هایی از پستانداران که در برهه‌ای چند میلیون 
ساله بر زمین زیسته و پس از آن با انقراض نسل از میان رفته‌اند. چرایی این 
انقراض پرسشی است که هنوز پاسخ چندان پذیرفتنی و علمی برای ان 
یافت نشده است و بسیارند گونه‌هایی از این دست که امروزه هیچ ذمونه 
زنده‌ای از آنان یافت نمی‌گردد. 


در دوران خزندگان شرایط زیست محیطی چه از نظر ساختار و چه 
گونگی پوسته بیرونی زمین و چه از نظر هوا از همگونی و همانندی نسبی 
بسیاری در تمام گستره کره خاکی برخوردار بود. از کوه‌ها و ار تفاعات بلند 
فراوان و دریاهای زرف اثر چندانی نبود و بیش‌تر مناطق حالت دشت و 
جلگه داشته و آب‌های کم‌عمق نیز فراوان بودند و کم‌تر جایی یافت می شد 
که بدون آب باشد. از ابن رو زمين پست و هوا در تمام سال گرم و مرطوب 
بود و دایناسورها از نگرانی هوای سرد که برای هیچ خزنده‌ای سطلوب 
نیست: فارع و اسوده بودند. 

اما با آغاز دوران پستانداران همه چیز دگرگون شد و جهان در نمام ابعاد 
خود هر چند با کندی بسیار و چه بسا نامحسوس. راه دگرگون شدن را در 
پیش گرفت و با گذشت سال‌ها. هر سال کامی فراتر رفته و نغییری هر جند 
اندک نسبت به پار و پیرار را پذیرا شد. 

دیگر از آب و هوای همگون و یکسان نسبتاً معتدل در گسترة گیتی اثری 
نبود. پاره‌ای نقاط چون نواحی شمالی کالیفرنبای امروز برخوردار از هوای 
معتدل بودند و بسیاری نقاط نیز گرفتار امواج بی‌امان سرما اما در جنوب 
هنوز هم گرما حکومت می‌کرد. 

تپه‌ها و ارتفاعات پوشیده از گیاه و سبزه جایگزین سرزمین‌های پست و 
هموار شد. در نزدیکی بیشه‌های نخل و انجیر انبوهی از گیاهان سخت ساقه 
سربرآوردند واندک اندک به جنگل‌هایی انبوه بدل شدند. دریاها و 
دریاچه‌های درون خشکی خشکیدند و نیز بسیاری از رودها و جویبارها. 

پوستة بیرونی زمین که زیستگاه ساکنین آن به شمار می آمد در دوره‌های 
انوصن و الیگوسن که مراحل نخستین دوران پستانداران بود. دجار دگرگرنی م 
جندانی نشد اما در دورة میوسن (میانه) یمنی نزدیک به بيست میلیو ن سا( 
پیش تر زمین شاهد دگرگونی‌های بسیار بود. رشته کوه‌های بزرگ و بند ۱ 








کنار صععحه : چه گویه حانو زان از 
یم کره به د یگ نقاط مهاجرت کر دند. 
رمانی فاره‌ها از طریق خاک راهه‌ای که 





در تقشه با هاشور شان داده شده‌است به 
همدیگر متصل بودند. بسیاری‌ار پستانداران 
نخستین می توانستند از طریق‌این راه‌ها از قاره‌ای 

به قارا دیگر بروند. فیل هاد میمون‌ها و تنبل ها از 
اروپا و آسیا به‌همین ترتیب به امریکا مهاجرت کردند 
و شترها. اس ‌ها و لاماها نز از امریکا به اروپا و سا 
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قبیل رشته‌کوه‌های هیمالیا در سرزمین تبت امروزین از دل زمین 
سربرافراشتند و با قرار گرفتن در مسیر جریان‌های هوا و بستن راه بر بادهای 
گرم و مرطوب و باران‌زا موجبات از مبان رفتن جنگل‌ها شده و مناطق 
پوشیده از گیاه و سبزه را به سرزمیلی بیابانی صبدل ساختند و تبدیل 
سرزمین‌های سرسبزی چون آصیای میانه به بیابانی دور از امکانات زیستی 
نیز در همین روند انفاق افتاد و به این ترتیب بسیاری از جانوران و از جمله 
پستانداران با از میان رفتن زیستگاهشان رو به انقراض و نابودی نهادند. چرا 
که بسیاری از آنان به سادگی قادر به همساز کردن خود با محیط جدید و 
شرایط زیست محیطی پیش رویشان نبودند. 

در طول دوران پستانداران. جغرافیای زمین با دگرگونی‌های ستعدد و 
پیاپی روبه‌رو گردید. در برهه‌ای از زمان با ایجاد گسستگی در خشکی‌ها 
مسوجبات تسفسيم‌شدن قاره‌ها فراهم آمد و در زمانی دیگر در اشر 
دگرگونی‌های جغرافیایی پاره‌ای از قطعات به یکدیگر پیوستند. در مقطعی 
از زمان خاک راهه‌ای آسیا و امریکای شمالی را به یکدیگر پیوند می‌داد اما 
با بالاگرفتن سطح آب و فرورفتن خشکی در آب. این خاک راهه نیز در دل 
آب مدفون شده و ارتباط ابن دو قاره از هم گسست. دیگر بار با بالاآمدن 
کف اقیانوس برخی مناطق از جمله ابن دوقاره را به یکدیگر پیوستند و در 
این احوال پستانداران و شاید نیز انسان‌های اولیه بین سیبری و الاسکا 
درامد و شد بودند. 

در طول دوره‌های پایانی عصر خزندگان امریکای شمالی و جنوبی در اثر 
دگرگونی‌ها و جابجایی‌های پوستة زمین به یکدیگر پیوسته و شکل امروزین 
خود را یافتند و سپس خاک راهه موجود در مکان تنگۀ پانامای امروزین از 
نظرها ناپدید شد. در یک مقطع زمانی شصت میلیون ساله امریکای -نوبی 
به صورت فاره‌ای مستقل و محصور در آب که هیچ گونه ارتباط خ کی با 





پاره‌های بخ در دوران بخندان به سوق اروپا و امریکای شمالی کشیده شدند 


دیگر قاره‌ها نداشت. باقی ماند و تنها در حدود پنج با شش میلیون سال 
پیش بود که دیگر بار دو قاره به یکدیگر پیوسته و قارف امریکا را در شکل 
امرروزینش پدید آوردند. 

در برهه‌ای از زمان آسیا و استرالیا نیز از طریق مالایا و هند شرقی به 
یکدیگر پیوستند و افریقا و اروپا نیز در محدودۀ دریای مدیترانه به یکدیگر 
متصل بودند. 

بسیاری از دانش‌پژوهان بر این باورند که خاک‌راهه‌های سوجود بین 
قاره‌ها همگی در طول پنجاه میلیون سال اخیر بر جای بوده‌اند. این نظریه 
متکی بر سنگواره‌های یافت شده در قاره‌های مختلف می‌باشد جرا که این 
سنگواره‌ها حکایت از قرابت و نزدیکی یک قاره با قارة دیگر دارند. و این 
پدیده وجود راه آمدوشد بین این قاره‌ها را ناگزیر می‌نماید. جرا که بسیاری 
از این حیوانات توان عبور از دریا را نداشته و بگانه ضرورت تحقق امخان 
آمدوشد این جانوران وجود خاک راهه‌های ارتباطی میان قاره‌ها ب 
پیوستگی آنها به یکدیگر می‌باشد. درست همانئد امریکای شمالی و نوبو 
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در حالت کنونی آن. 

در طول یک میلیون سال گذشته و در دوره پلئیستوسن آب و هوای جهان 
با تغییر و دگرگونی شدیدی روبه‌رو شد که حاصل آن چیزی جز پیدایش و 
ظهور عصر یخبندان نبود. دربارة علت پدید آمدن این شرایط آب و هوایی 
دانسته‌های ما ناچیز و در حد هیچ است و تنها دانستة قطعی ما این است که 
ابن سرما شدید و فراگیر بوده و نمامی نقاط جهان را تحت تأثیر خود قرار 
داده است. 

توده‌های عظیم یخ‌های قطبی سرازیر شده از قطب. اروپای غربی و 
برخی نقاط امریکا را در برهه‌های مختلفی از زمان مورد هجوم خویش قرار 
دادند و سپس زمین را پوشش ضخیمی از یخ فرا گرفت؛ چیزی شبیه مناطق 
بخ زده گروئنلند با قطب جنوب کنونی. به تشخیص دانشمندان. زمین 
تاکنون سه دورۀ یخبندان را از سر گذرانیده که هر یک از آنها هزاران سال به 
درازا کشیده است. اما در فاصلة زمانی بین این دوران‌ها که در زمین‌شناسی 
به «درون بخبدان يا ميان یخبندان» شهر ت دارند, زمین در مراحل آب و 
هوایی گرم فرار گرفته است. عقب‌نشینی يخ و دورة یخبندان آخرین بار در 
پانزده الی ببست و پنج میلیون سال پیش اتفاق افتاد و چه بسا هم‌اکنون ما در 
کوران یک دوران بین یخبندان باشیم و فردای یخبندانی چشم‌انتظارمان 
باشد. اما بیان قاطعان؛ چنین مطلبی بسیار دشوار و حتی ناممکن است چرا 
که عمر انسان کوتاه‌تر و دانسته‌هايش بسیار اندک‌تر از آنی است که توان 
چنین اظهار نظری را داشته باشد. 

درک و تبیین چگونگی پیدايش توده‌های عظیم یخ چندان دشوار نیست. 
آن گاه که میزان و شتاب بارش برف بیش تر و سریع نر از ذوب آن باشد فشار 
حاصل از وزن برف‌های انباشته شده بر یکدیگر آن‌ها را به برف فذرده _ 
یخ‌مانندی تبدیل می‌کند. هرگاه زمستان سرد و پربرف بوده و چنین ابوه , 
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را پدید آورد و در پی آن نیز تابستان سرد یا کوناه احتمالی موجب آب 
نشدن این انبوهه‌های درهم فشرده برف گردد و این چرخه سالی چند تکرار 
شود. این جاست که با بیش‌تر و بیش تر شدن این برف‌های روهم آنباشته و 
فزونی گرفتن فشارهای حاصل از وزن آن موجب پیدایش قطعات عظیم 
یخ‌های بلورین و سخت خواهد شد. 

ابن روند در زمین‌های پست موجب پدید امدن ورقه‌های يخ خواهد شد 
اما در ژرفای دره‌ها و فواصل بین کوه‌ها که انبوهی سترگ از برف و یخ بر 
هم انباشته می‌شود. رو دخانه‌ها (یخجال‌های متحرک طبیعی) و توده‌های 
عظیم يخ پدیدار می‌شود. بر ابتنای یک اصل و فانون علمی این توده‌های 
بخ در مسیر دره‌ها و به کندی بسیار حرکت می‌نمایند. اما سرعت ایس 
حرکت در مناطق قطبی گاه به روزی پنجاه پا نیز بالغ خواهد شد و باز هم بر 
ابتنای اصلی کلی ابن سرعت و شتاب حرکت در تابستان بیش از زمستان و 
در گرما بیش از سرما. و در روز بیش از شب خواهد بود. امروز یز توده‌های 
بخ - هرچند کوچک‌نر - وجود دارند که می‌توانند مبنای مطالعاتی از این 
دست باشند. 

با پیش آمدن توده‌های بزرگ بخ حیواناتی چون گوزن شمالی. ماموت و 
کرگدن پشمالو که با سرما سازگار بودند حرکت به سمت جنوب را آغاز 
کردند و دلیل این گفته نیز سنگواره‌های یافت شده از این حیوانات است. 
سنگواره‌هایی که نوع حیوانات مهاجر و مسیر حرکت آنها را بیان می دار د. 
در این برهه از زمان حبواناتی که تن به مهاجرت نداده و در زیستگاه‌های 
پیشین خود باقی می‌ماندند باید پوشش گرم و درخور زیستن در چسنین 
محیطی را به دست می آور دند (مانند بدن‌های پوشیده از پشم) و آن دسټه ار ۰ 
پستانداران که توان سازگار ساختن خود با محیط جدید را نداشتند به ناگزي 
روبه انقراض نهادند. ا 
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جهار پای بلوجستان 


یکی از موجودات شگفتی که در روزگاران گذشته و در حدود ۲۰ تا ۳۰ 
میلیون سال پیش بر زمین می‌زیسته است از سوی پژوهشگران تحت نام 
چهارپای بلوچستان ! نام‌گذاری شده و به همین نام معروف شده است. اما 
این جانور در هزاران سال گذشته بر زمین دیده نشده بود. 

در ۱٩۱۱‏ سرکلیوفورستر کوپر در پی بافتن سنگواره‌ها در ناحیه 
بلوچستان. راهی هند شد. او در کاوش‌های خود موفق به یافتن استخوان 
گردن و نیز قطعاتی از استخوان ران و پای بستانداری درشت پیکر شد؛ 
استخوان‌های درشتی که تا آن زمان همانندش کشف نشده بود؛ از دیگر سو 
مدارک و اطلاعات کافی برای مشخص کردن ویژگی‌های این پستاندار در 
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دست نبود. کوپر بر ابتتای حدس خود دال بر تسعلق این استخوان‌ها به 
گونه‌ای کرگدن آن را هیولای بلوچستان ' نامید. 

چهار سال پس از کو پر بوریژباک زمین شناس روسی در ترکستان شمالی 
سنگوار؛ پستانداری را یافت که اندازه‌هایی شگفت‌انگیز داشت. البته 
یافته‌های او اندکی بیش از آن بود که کوپر یافته بود و او نیز همانند کوپر این 
پستاندار را موجودی وابسته به گونۀ کرگدن‌ها تلقی کرد. 

بسوریژیاک به سبب ناآگاهی از یافته‌های کوپر ابسن پستاندار را 
«ایندریکو تریم» نامید؛ که این نام را بر ابتنای افسانه‌های روسی از هیولایی 
«ایندریک» نام گرفته بود. براساس افسانه‌های کهن ابن هیولا می توانست راه 
پرود و بر فراز ابرها به پرواز در آید و نیز گفته شده بود که به هنگام راه رفتن 
زمین زیرپای این هیولا می‌لرزیده است. با این ذهنیات گویا بوریزیا ک گمان 
برده بود پستانداری که سنگواره‌اش را یافته می‌بایست آن چنان موجودی 
بوده باشد که راه پیمودنش زمین را به لرزه وادارد. 

اما به رغم تمامی این یافته‌ها هنوز هم حيرت و سرگشتگی دانشمندان بر 
جای بود. آنچه ماية سرگشتگی آنان بود پرسش‌هایی از این دست ېود که 
جگونه موجودی می‌تواند استخوان‌هایی چنین سنرگ داشته باشد؟ در جه 
زمانی می‌زیسته است؟ و تنها دانستة ما این بود که این حیوان فقط می‌تواند 
غول یا هیولایی باشد که روزگاری گام بر این کره خاکی می‌نهاده است و 
بقیه ماجرا هر چه بود در حکم چیستانی بدون پاسخ بود. و من باید از اقبال 
خود بسیار سپاسگزار باشم چرا که کاوش من در صحرای گبی (۱۹۹۲) 
گامی در راستای حل این چیستان بود. 

در نخستین روزهای کاوش - ماه آوریل - یکی از اعضای گروه ما به نام 
دکتر والتر گرنگر دو استخوان پای بسیار بزرگ یافت. او گمان می‌بر د که | ن 
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استخوان‌ها متعلق به چهار پای بلوجستان باشد اما برای اثبات چنین مدعایی 
هیچ اطلاعات جنبی دیگری در دست نبود تا در چهارم اگوست: هنگامی که 
اردوی ما در ژرفای صحرای گبی و نزدیک به مسرکز این صحرا استقرار 
بافت... 

یکی از رانندگان چینی گروه به نام وانگ هنگامی که در بیابان در انتظار 
دکتر گرنگر بود تصمیم می‌گیرد که خود نیز با توجه به دانسته‌های اندکش 
کند و کاوی کند نا شاید موفق به یافتن سنگواره‌ای شودا و شگفتا که در 
طول ۱۰ دقبقه وانگ موفق به یافتن سنگوارة استخوان بسیار بزرگی در 
ژرفای یک مسیل می‌گردد و با غرور بسیار. یافتۀ خود را به دکتر گرنگر نشان 
می‌دهد. این استخوان می‌توانست بخش بالایی دست یک حیوان باضد. دکتر 
گرنگر توانست بخش‌های دیگری از سنگوارهها از جمله یک قسمت از 
کنارة آزواره پایین با دندان‌هایی به درش شتی یک سیب را بيابد. و به این 





ترتیب او توانست این قطعات سنگواره شده را به راحتی از دل خاک بیرون 
کشد. غروبگاهان او و وانگ همراه با قطعات سنگواره‌ای شگفت آور خود 
به اردوگاه بازگشتند. همگی شادمان از این موفقیت گرداگرد میز نشسته و به 
بررسی سنگواره‌ها پرداختیم. هیچ یک از ما تاکنون استخوان‌هایی بدین 
درشتی آن هم متعلق به یک پستاندار ندیده بودیم. البته همگی بر این باور 
بودیم که این سنگواره‌ها تعلق به چهارپای بلوچستان دارد. اما هنوز هم این 
یافته‌ها اطلاعاتی کافی درباره این حیوان به ما نمی‌داد هر چند که دندان‌ها 
می‌توانستند دلالت بر نزدیکی این حیوان با کرگدن داشته باشند. 

دکتر گرنگر یقین داشت که اگر می‌توانست حمجمه‌ای از حسیوان بیابد 
قادر به شناخت کامل آن می‌شدیم. اما ظاهراً جمجمه بای از مسیان رفثه , 
باشد. جه او نا آن جا که می‌توانسته همۀ اطراف را جستجو کرده بود و , 
تمامی بقایای استخوانی را گرد آورده بود. 
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سرانجام در نیمه‌های شب با خاموش کردن شمم‌ها به درون کیسه‌های 
خواب خزیدیم نا ساعتی بخواب برویم. رژیای هیولای بلوچستانی مرا از 
خواب راحت باز می‌داشت و عرصه ذهن مرا حولانگاه خود کرده بود. 
شگفتا که من رژیایی روشن را به خاطر داشتم و در این رژیا من جمجمۀ 

کامل این حیوان را در ته دره‌ای یافته بودم. 
صبح روز بعد رژیای خود را با دکتر گسرنگر در ميان نهادم چرا که 
نمی توانستم آن را از صفحۀ ذهن خود پزدایم. من اعلام کردم که قصد دارم 
بار دیگر با وانگ بدان جا رفته و همه جا را با چشم خود ببینم. دکتر گرنگر 

خندید و گفت: 
- گمان نمی‌کنم رژیای شما به حقیفت بپيوندد. 
- اما رفتن به آنجا که اشکالی ندارد. من می‌خواهم جایی را که 
وانگ آن استخوان را بافته. بکاوم. شاید چیزی باشد که از نظر 
شما دور مانده باشد. 

به هر تقدیر همراه با وانگ و شکلفرد - عکاس گروه - بدان جا 
بازگشتيم. آنان هر دو بیل‌هایی به همراه داشتند و در زمانی که آنان سرگرم 
کندوکاو ژرفای دره بودند من قدم‌زنان از انان دور شدم. سه دفیقه بعد به 
فراز تپه رسیدم و در اولین نگاه به گرداگرد خود قطعه استخوانی را در ميان 
رسوب‌های آبرفتی مشاهده کردم. استخوانی سیاه و سفید که نمی‌توانست 
حاصل خطای چشم باشد. با فریادی شتابان به سوی پایین لغزیدم. شکلفر د 
و وانگ نیز خود را به من رساندند. من بر دو زانو نشسته و جون حیوانی در 
جستجوی لاشه خاک‌ها را چنگ می‌زدم. در همان لحظات نضتین قطعه 
استخوان ضخیم و بزرگی پدیدار شد. دیگر قطعات نیز در میان شن‌ها قابر 
دیدن بودند؛ همگی سنگواره شده و سخت. از این رو نگران شکستن انها 
نبودیم. سپس در نهایت هیجان اما آرام شروع به کندوکاو زمین کر دیم دن 
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و خاک را به اطراف پراکندیم. 

ناگهان انگشتانم به قطعه‌ای بزرگ برخورد کرد و شکلفرد رد آن را پی 
گرفت و انتهای دیگرش را یافت و به زودی دندانی بزرگ و هیولایی هویدا 
شد. 

یک انتهای قطعه سنگواره بزرگ بیرون از خاک و در دسترس بود و ادامه 
آن نیز در زیر شن مدفون می‌نمود. زمانی که شکلفرد دندان دیگری یافت 
دانستم که زمان زمان توقف کار است چرا که این دکتر گرنگر بود که باید 
دنبالة کار را می‌گرفت و این کار کار او بود. 

تساعت شش برای صرف چای به اردوگاه بازگشتيم و آن گاه که به حقیقت 
پیوستن رژيايم را برای دکتر گرنگر توضیح دادم. باور کردنش برای او بسیار 
دشوار بود. سنگواره‌ها آماد؛ مطالعه و بررسی بودند و پژوهشگران با 
شگفتی به بررسی آنها پرداختند. 

ما همه به خوبی می‌دانستيم که چهارپای بلوچستان موجودی ول‌آسا 
بوده است اما با این وجود باز هم انداز؛ استخوان‌ها شگفت‌آور می نمود. 
انچه ما در اختیار داشتیم ننها بخش پیشین جمجمه با چند دندان بود اما 
همین نیز برای دکتر گرنگر کافی بود تا بگوید: 

- این چهارپا کرگدنی غول آسا و بدون شاخ بوده و به هیچ یک از 
حیوائات شناخته شده دیگر شبیه نبوده است. 

ما چهار نغر سه روز در «درة بلوج» - نامی که بدان مکان داده پودیم - 
سرگرم کندوکاو بودیم. اسکلت تقریباً در نزدیک محل تلاقی دو مسیل قرار 
گرفته بود. باران‌های سیل آسا و تغیبرات آب و هوایی قطعات استخوان را از 
یکدیگر جدا کرده و در آن اطراف پراکنده بود و هر قطعه از آن در سو بی 
افتاده بود. آنجه وانگ یافته بود از جمله استخوان‌هایی بود که در سراشیب 
مسیل حرکت کرده بود و آنچه من یافتم قسمتی از آن بود که در جهت. .یگ - 
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افتاده بود. 

دکتر گرنگر بر روی سنگوارة حمجمه‌ای که جداگانه دفن شده بود کار 
می‌کرد و ما نیز گام به گام آن دو مسیل را کاویده و زر هر سنگ و کلوخی را 
به دقت جستجو می‌کردیم. قطعات استخوانی پسیاری یافت شد. شک‌لفرد 
بسیاری از قطعات را در خارج از مسیل یعنی در بخشی از جلگه که در یک 
جریان ناگهانی سیل شسته شده بود یافت. 

پس از نمایان شدن جمجمه و زدوده شدن خاک‌ها گرنگر نوارهای 
کرباسی را در چسب خیساند و تمامی درزهای جمجه را با پارچه مرطو ب 
پوشاند. پس از خشک شدن. پارچه‌ها چون پوششی محکم موجب 
نگهداری و حفاظت استخوان‌ها می‌شدند. البته این نوارها بعدها پس از 
مرطوب کردن به سادگی از استخوان جدا می‌شوند. 

حمجمه در مجموع شامل ۰ قطعه استخوان بود که باید با دقت تمام 
بسته‌بندی شده و یکهزار و پانصد مایل راه صحرایی با شتر حمل می‌شدند 
و پس از آن ۸۰۰۰مایل را در اقیانوس آرام پس پشت نهاده و سرانجام به 
امریکا و در نهایت به موزۀ تاریخ طبیعی نیویورک می‌رسید‌ند. در آنا بود 
که این قطعات جدا از هم و آشفته باید با یک دیگر جفت و جور می‌شد و 
همانند چیستان‌های تصویری هر قطعه در جای خود نهاده شده و در نهایت 
قطعات گمشده نیز با پلاستیک بازسازی می‌شد تا جمجمه‌ای کامل پدیدار 
شود و چنین کاری نیاز به چهار ماه زمان داشت. 

پس از مرحله نخست و بیرون آمدن جمجمه از دل خاک. به مسوفقیت 
دیگری در باب هیولای بلوجستان دست يافتیم. این دومین موفقیت بیش تر 
مرهون یکی دیگر از همراهان چینی ما به نام لیوشی‌کو بود. چرا که او با , 
چشمانی تیزبین متوجه استخوانی سفید و شفاف در ميان شن‌های زرد داه » 
تپه شد و پس از کندوکاوی اندک به دکتر گرنگر که اندکی آن سوی‌نر سرگ م ˆ 
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حفاری بود گزارش داد که در کمال شگفتی موفق به یافتن بخش زیرین پای 
بک هیولا شده که گویی بر پا ایستاده بوده است. به نظر او چنین می‌نمود که 
جانور با بی‌احتیاطی و از سر بی‌قیدی گام زده و پای خود را فراموش کرده و 
در آن جا بر جای گذاشته بوده است!! جرا که برای یافتة خود توجیهی جز 
این نمی توانست بیاید. 

آنچه لیو یافته بود پای راست حیوان بود و گرنگر حدس می زد که دست 
راست باید در فاصلۀ دوازدة پایی آن قرار داشته باشد. پس با اندازه گیری 
فاصله و کندوکاو در مکان موردنظر موفق به یافتن استخوانی بزرگ جونان 
تنه درختی بر پای ایستاده شد و به این نرتیب یافتن دست و پای دیگر 
حانور ساده می‌نمود. 

به زودی هر چهار پای حیوان از زیر خاک سر برآورد؛ هر یک در جای 
خود و در فاصله‌های طبیعی و راستینش؛ منظره‌ای شگفت و دیدنی بود به 
ویژه آن گاه که از فراز تپه سرگرم نگاه به آن صحنه حیرت‌انگیز بودم! به سی 
میلیون سال پیش تر و هنگام رخ دادن این داستان غم‌انگیز بازگشته بودم. 
شاید جانور برای اشامیدن اب به کنار رودخانه امده بود و در همین حال در 
دام شن‌های روان گرفتار شده بود. با پس و پیش شدن و تلاشی از سر 
نومیدی سمی کرده بود خود را از جثبرة دامی که در آن گرفتار آمده بود رها 
سازد اما روند فرورفتن در این گرداب آنجنان سریع و کم‌زمان بود که این 
تلاش و ستیز برای بقا را بی‌اثر می‌کرد و سرانجام لحظانی دیگر؛ آنگاه که 
ماسه‌های ریز و طلایی رنگ مجاری تنفسی‌اش را میآکند جانور با مرگ 
دمساز شده بود. این داستان می‌توانست خلاصه‌ای بس کوناه از تمامی 
ماجرایی باشد که سی میلیون سال پیش در آن جا اتفاق افتاده بود. اگر شر ما 
پوشش کاملی برای حیوان ایجاد نکرده و او را به گونه‌ای ناقص در خود . 


گرفتار می‌کردند ممکن بود حیوان در اثر تشنگی و گرسنگی بمیرد و از آن ٩‏ 
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پس با تباه شدن بدن هر پاره استخوانی به سویی افتاده و در گذر زمان از بین 
پرود و این حالت. حالتی است که بیش تر اوقات پیش می‌اید اما این که 
اسکلتی تقریباً کامل و برپای ایستاده پس از این همه سال بافت شود به 
راستی مایۀ شگفتی بود و پر بی‌راه و گزافه نبود اگر گفته می‌شد که ایس 
پدیده مایخ شگفتی و حیرت همگان خواهد بود. 

با توجه به شواهد موجود یک اسکلت کامل در برهه زمانی بیست میلیون 
ساله‌ای از ميان رفته و قطعه قطعه شده بود. در کوران زمان طبیعت با 
ابزارهای کار آمد خود چون باد و باران قطعات آن را از یکدیگر جدا ساخته 
و هر قطعه را همراه با سنگ‌ها و شن‌ها به سوبی افکنده بود و این گونه بود 
که صدها قطعه استخوان در گستره دره پرا کنده شده بودند. 

شاید بیست يا سی میلیون سال پیش تعدادی از این جانوران ساکن چنین 
ناحیه‌ای بودند. آنان بی دغدغۀ وجود دشمنی که در کمینشان بوده و قصد 
جانشان را داشته باشد در بهترین شرایط زپست محیطی می‌زیسته‌اند. جرا 
که اگر جز این بود این جانور نمی‌توانست از رشدی آن چنانی برخوردار 
شود. جرا که ریزه استخوان‌های بسیار پراکنده شده در پهن؛ صحرا چون 
دلیلی قاطم و انکارناشدنی حکایت از این داشت که صحرا در روزگاران 
پارین زیستگاه طبیعی جانوران بسیاری بوده است. 

در ۱٩۲۸‏ شکلفرد در کاوشی دیگر موفق به بافتن قطماتی از اسکلتی 
دیگر شد. یک روز او در حالی که چون گربه‌ای دزد به این سو و آن سو 
می‌نگریست به هنگام ظهر وارد اردوگاه شد. رنگ رخسار و حال و روز او 
حکایت از این داشت که یافته‌ای دارد و حرفی برای گفتن. 

- فکر می‌کنم استخوانی یافته باشم. انفاقی و کاملاً از سر حاده و * 
تصادف! 
مطمئن بودم که این تنها می تواند اندکی از کل داستان و » جرا " 


باشد. پس گفتم: 
- شکل بیا نزدیک‌تر و بگو بیینم ماجرا از چه قرار است؟ 
- نه! چیزی فوق‌العاده نیست. فقط یک استخوان است. همینا 
- استخوانی بزرگ؟ 
- بله فکر می‌کنم بزرگ باشد. 
- چه اندازه؟ 
- تقریباً قد خودمان! 
فریادی از پشت میز برآمد جرا که استخوانی در جنین انسدازه 
نمی‌توانست چیزی عادی باشد و قطعاً استخوانی غریب و 
شگفت آور خواهد بود. 
- اگر باور ندارید می‌توانم آن رابه شما نشان دهم| 
و جنین کرد. در جایی به فاصلۀ دو مایلی اردوگاه. در دامنه‌ای خاکستری 
رنگ که با شیبی تند در کنار دره قرار داشت. حدود ده پا پایین‌تر از جایی 
که ایستاده بودیم چیزی چون نوپی بزرگ و سفید رنگ چشم را خیره 
می‌ساخت. من دشوار می‌توانستم آنچه را می‌دیدم باور کنم. چون آنچه فرا 
روی من بود به راستی بزرگ‌تر از اندام شکلفرد بود. با پس زدن شن‌های 
زردرنگ متوجه شدم که این فقط می‌تواند سر یک استخوان پا باشد و با 
ادامة کار دیگر قسمت‌های استخوان از دل خاک پدیدار شد و نیز استخوان 
میله‌مانندی در کنار آن, 
همه ما شگفت‌زده شده بودیم. اما مهم این که ماجرا حتی دکتر گرنگو را 
که به سیب اشنایی بسیار با چنین چیزهایی به سختی هیجان زده می‌شد نیز 
شگفت زده کر ده بود. به گونه‌ای که یارای سخن گفتن را از کف داده بود. 
آنچه شکلفرد یافته بود چیزی جز بخش بالایی یک استخوان پا نبود و 
حدودا به درازای ۴ پا بود؛ چیزی که استخوان بازوی انسان در کار آن | 





آن‌گاه که غول بلوچستان گردن برمی‌افراشت باید بطندایی نزدیگ به ٩۵‏ پا می داشت 
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چون ترکه‌ای نازک می‌نمود. استخوان دوم نیز احتمااً بخشی از قسمت پایین 
دست حیوان به شمار می آمد که به درازای ۵ پا و به قدری سنگین پود که دو 
نفر به زحمت می توانستند آن را از زمین بردارند و بی‌تردید این می توانست 
فقط پای یک هیولا باشد نه جز آن. ما ناگزیر از کندوکاو بیش تر بودیم چرا 
که احتمال داشت اسکلتی کامل در آن جا نهان باشد. 

ما به این دیدگاه رسیدیم که حیوان در بستر نرم رودخانه مرده بود و با 
تباه شدن گوشت‌ها و نرم‌استخوان‌ها اسکلت از هم پاشیده شده و قطعات 
کو چک استخوان دستخوش جربان آب شده و همراه با آبرفت‌ها پراکنده 
شده بودند اما استخوان‌های پا سنگین‌نر از آن بودند که جریان آب توان 
جابجا کر دنشان را داشته باشد. 

علاوه بر استخوان‌های پا. ما موفق به یافتن جندین استخوان دنده بزرگ 
اما بعدها در نزدیکی همین مکان دو جمجمه دیگر این جانوران بافت شد. 

هر جند که استخوان‌های یافته شده متعلق به جانوری واحد نبود اما به هر 
حال ما می‌توانستیم با سرهم کردن آن‌ها اسکلتی را فراهم آوریم و با استفاده 
از خاک رس و دیگر مواد پیکرسازی مدل کاملی از آن فراهم آوریم. پس از 
ساخته شدن این مدل ابتدا اندازه‌های پیکر این جانور به گونه‌ای ناپذیرفتنی 
و باورنکردنی بزرگ می‌نمود و اين گمان را پدید می آورد که این اندازه‌ها 
فراتر از واقعیت وجودی جانوری باشد که روزی بر کر؛ خاک مسیزیسته 
است. از نوک بینی تا کف پای جانور بالغ بر ۳۴ پا بود و این فراتر از درازای 
یک اتوبوس بود و ارنفاع سرشانه‌های حبوان از زمین بیش از ۱۷ پا بود 
یعنی چیزی در حدود ارنفاع دو اتوبوس که بر روی هم قرار گرفته باشند ر 
آن گاه که گردن جانور در حالت افراخته قرار می‌گرفت فاصله بینی نا زمیر 
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شده بود. اگر انسانی با قامت ۶ پایی در زیر شکم حیوان قرار می‌گرفت به 
دشواری می‌توانست با سر انگشتانش شکم حیوان را لمس نماید. حتی 
دایناسور غول پیکری چون برونتوزوروس؛ همان غول سارمولک دوران 
خزندگان نیز به این بزرگی نبوده است؛ هر چند که گردن و دمی بسیار دراز 
داشته است. 

همان گونه که دکتر گرنگر گمان برده بود چهارپای بلوچستان کسرگدنی 
بسیار بزرگ اما بدون شاخ بود. امروزه کرگدن‌ها همساز با نیازهای 
دفاعی‌اشان شاخی بر بینی دارند اما هیولای بسلوچستان تسنومندثر و 
غول‌پیکر تر از این بود که در معرض هجوم حیوانی واقع شود و نباز به دفاع 
داشته باشد هر چند که در بخش پیشین ارواره بالایی دارای دو دندان بزرگ 
رو به پایان بود. 

بسیاری از دانشمندان بر این باورند که این جانور از شاخ و برگ و 
جوانه‌های فرازین درختان تغذیه می‌کرده است؛ همانند زرافه‌ها. چرا که او 
به لطف شانه‌های مرتفع و گردن بلندش می‌نوانست بر سر برافراشته‌ترین و 
بلندقامت ترین درختان نیز مسلط باشد و چه بسا کاربرد دو دندان مورد 
بحث نیز برای گرفتن همین شاخه‌های بلند بوده و شاید نیز ستیز با 
همانندانش. 

هیولای بلوچستان در دوره‌های الیگوسن و میوسن یعنی بیست تا سی 
میلیون سال پیش تر می‌زیسته است و شاید نیز در گذشته‌هایی پیش تر از آن 
نيا کان این جانور شاخه‌ای منشعب شده از کر گدن‌ها بوده‌اند که در گذر زمان 
نسل و گونه‌ای جدید را پدید آورده‌اند و در این گونۀ نوپاتر پیکر تنومند 
جایگزین شاخ شده است. 

در میلیون‌ها سال پیش فلات آسیای مرکزی سرزمینی پست و برور دار 
از آب و هوای گرم سوده است. سرزمینی گسترده و دارای رودشا: 
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علفرارهای انبوه و بسیار که هرجند درختانی در ایس سوی و آن سوی 
پدیدار بودند اما هنوز به جنگلی انبوه مبدل نشده بود. 

آن گاه که رشته کوه‌های هیمالیا سر از دل خاک برآورد و سر بر انلاک 
پرافراشت. چون دیوارهای در رهگذر بادهای گرم و مرطوب عمل کرده و 
مانع از گذر ان به سوی فلات آسیای مرکزی شد. پس ابن فلات سرسبز رو 
به خشکی نهاد و با از میان رفتن گیاهان و درختان روبه بیابان شدن نهاد. 
همه جیز دگرگون شده بود و هیولای بلوجستان نیز اگر فصد بقا داشت باید 
با این روند دگرگونی همساز می‌شد و خود و ساختار بدنی‌اش را با شرابط 
نوین سازگار می‌ساخت يا به سفر و مهاجرتی طولانی تن در مسی‌داد و راه 
زیستگاهی دیگر را در پیش می‌گرفت. اما او که نیاز به غذای فراوان داشت 
نتوانست با شرایط نوین سازگار گردد و از دیگر سو پیکر درشت و سنگین 
سفری طولانی و مهاجرتی آن چنان را برای او و همانندانش ناممکن 
می‌نمود پس به حکم قانون نانوشته اما سر ناپیچیدنی طبیعت انقراض نسل 
هیولا ناگزیر بود و چنین نیز شد. هیولا ترک وطن نکرد و در ژرفای شن و 
خاک به تاریخ پیوست. او موجودی بود که دانشمندان «جانوری ویژه برای 
شرایط زیست محیطی ویژه»اش توصیف کر ده‌اند. 





ک رگدن‌های سرگردان 


حدود پنجاه میلیون سال پیش تر. در دوران اوسن یا پارینه. کرگدن‌ها در 
تعدادی فزون از شمار. سلطان بی‌تاج و تخت امابی‌چون و چرای 
جلگه‌های امریکای شمالی بودند. شگفتا که بر ابتنای گفتار دانشمندان 
کرگدن‌های امروزی نیز نژاد از همین جانورانی دارند که اسب‌ها و 
خوک‌های پوزه‌بلند (خرطوم‌دار) نیز در شمار پی آمدگان آنند و چه بسا نیز 
برخی اجداد دور موجودات پنج انگشتی. اما هیچ استخوانی از اینان تا کنون 
یافت نشده است. 

کرگدن‌های نخستین کوچک اندامانی بودند که یارای مبارزه و ستیز با 
دشمنان خود را نداشتند و به هنگامه خطر یگانه گزیرشان گریز ب د. بب ی 
بسیاری از آنان ماندن در آب حالتی مناسب بود. چرا که نهرها ور ,د خاد ها 


امن تر بودند و گیاهان حاشيذ آن‌ها نیز لذیذ و خوش آیند. 

ابن کرگدن‌های شیفتة آب که آمینودونتس " نامیده می‌شدند ريشه در 
ناحیه‌ای داشتند که امروز وایومینگ نامیده می‌شود. اما گویا آنان دوست 
می‌داشتند که سرزمینی جدید. جوبارهای نازه.و زیستگاهی نو را در 
فراسوی زیستگاه خودیافته و زندگی تازه‌ای را تجربه کنند و بدین روی 
سرگردانی آنان آغاز شد. در بیست میلیون سال دوم آنان وایومینگ را به 
قصد سرزمین‌های شمالی ترک گفتند و سر از آلاسکا به در آوردند. پس 
خا کراهه‌ای که در آن زمان امریکای شمالی را به آسیا پیوند می‌داد گذرگاه 
آنان به سوی دیار جدید و قاره‌ای دیگر شد. 

تا سال ۱۹۲۲ هیچ کس نمی دانست این کرگدن‌ها. کرگدن‌های وایومینگ. 
نا کجا در قارۀ جدید پیش رفته‌اند و زیستگاه مطلوب خود را که در حسرت 
رسیدن‌بدان‌ترک زادوبوم کر ده‌بودند. در کجا یافته‌اند. اما در آن‌سال ما موفق 
به‌یافتن سنگواره این جانوران‌شدیم؛ در دشت گبی. این کشفی بزرگ‌اما کاملا 
تصادفی و از روی شانس و اقبال بود و برای این که از چه گونگی عملکرد 
پژوهشگران‌و سنگوار»یابان آگاه‌شوید بهتر این‌است که‌همراه با من برگ‌هایی 
از یادداشت‌های روزانه مرا که تعلق بدان هنگام دارد بازخوانی کنیم: 

هفتم سپتامبر ۱۹۲۲ - دو روز پس از ترک چاه‌های آب شیرین مسافت 
بیاری را در دل صحرای شنی پیمودیم. بیابانی خشک که در ان نشانی از 
حیات به چشم نمی‌خورد و یگانه پدیده‌ای که نشان از زندگی و زنده بودن 
داشت جند مارمولک خالدار بود و بس. نه حیوانی و نه گیاهی. نه گلی نه 
گلبنی. نه بنی و نه خاربنی. 

سرانجام به حوزة آبگیری رسیدیم که گستره‌اش بیش یک صد مایل بود. 


‌ 


در دوردست. حاشیه‌ای سایه گونه حکایت از وجود آبگیری بزرگ می کرد و 
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چنین به نظر می آمد ناحیه‌ای غتی از سنگواره باشد. از اتومبیل فرود آمدم و 
به دیگران نیز اشاره کردم که چنین کنند. 

در همان حال که همراهان مغول ما اردوگاه را برپا می‌داشتند ما نیز در 
سطح آبگیر پراکنده شدیم و در گام‌های نخستین موفق به یافتن قطعات 
استخوان و سنگواره شدیم. ساعتی بعد من در کنار صخره‌ای سترگ قدم 
می‌زدم و عکاس گروه. شا کلفرید. در نقطه‌ای از بخش فرازین آبگیر و در 
حالی که بر زمین زانو زده بود با کلنگ کوچک خود سرگرم کندوکاو بود. او 
موفق به یافتن استخوان‌های درشتی شده بود که از سوی دکتر گرنگره 
دیرین‌شناس گروه. به عنوان استخوان کرگدن‌های شیفتة آب یا همان 
کرگدن‌های مهاجرت کرده از وایومینگ شناسایی شده بود و این می‌توانست 
يافته و دست آوردی بس گران سنگ باشد. 

در این هنگام دکتر برکلی. زمین‌شناس گروه از راه رسید. او در ایسن 
فرصت با مطالعه کناره و حاشية آبگیر موفق به ردیابی بستر مسیلی دیرین 
سال شده بود که نشانگر جریان آب در سی یا چهل ملیون سال پیش تر در 
ابن بستر بوده و طبیعتاً می‌توانست در آپرفت‌ها و رسوب‌های دیرین سال 
خود یادها و نشانه‌هایی از آن زمان‌ها داشته باشد. 

ردیابی و پی‌گیری مسیر بستر این جریان کهن چندان دشوار نبود. در نگاه 
به مقطعی از بستر و لایه‌های آن دريافتیم که لایه‌های زبرین متشکل از 
سنگ‌های درشت است و در لایه‌های بالاتر شن‌های زبر و درشت و بعد 
ریگ نرم و در سطح فرازین لجن نرم و خشک؛ و تمامی این‌ها در لایه‌های 
جداگانه کاملاً قابل تشخیص بودند. 

در نزدیکی استخوانهابی که شکلفر ید یافته بود؛ در بستر مسیل نقطه‌ای 
بود که به نظر می‌آمد نقطة ریزش تند آبشار باشد. در این نقطه توده‌هابو 
انبوهی از ریگ گرد آبرفتی و قطعات بزرگ سنگ قرار داشت و امسو؛ 
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می‌بایست در میلیون‌ها سال پیش گودالی در بخش انتهایی آبگیر وجود 
می‌داشته است و به این ترتیب جانوران مرده‌ای که پیکرشان در بستر آب 
قرار می‌گرفته است به وسیله جربان آب به گودال مورد بحث حمل 
می‌شده‌اند و در آن جا بر بستر آب باقی گذارده شده و به وسیله رسویات 
ابرفتی پوشانده می‌شدند. با نوجه به این نکات دکتر برکلی اعسنقاد به 
کندوکاو و جستجوی آن منطفه داشته و بر این باور بود که موفق به بافتن 
استخوان‌های باقی مانده از روزگاران کهن خواهیم بود. 

من با ببلچه کوچکی سرگرم کنار زدن ماسه‌ها شدم و پنچ دقیقه از ایسن 
کنکاش نگذشته بود که با یک استخوان آرواره روبه رو شدم و يقبن داشتم 
که این استخوان نشان از وحود حمحمه‌ای در ان جا دارد. شکلفرد نیز دو با 
سه گام آن سوی‌نر موفق به یافتن آرواره‌ای سالم شد. 

برای سه روز پیاپی ما سرگرم کندوکاو این ناحیه بودیم و دکتر گرنگر 
زمانی که در پی جستجوهایش سرگرم بیرون کشیدن جمجمه‌ای از دل خاک 
بود چه بسا موفق به یافتن جمجمه‌ای دیگر در نزدیکی آن می‌شد. حقیقت 
این بود که بستر گودال دیرین سال آکنده از سنگواره‌های استخوانی بود و 
همه آنها نیز تعلق به کرگدن‌های آب دوست وابومینگی داشت که برای 
جهان دانش یافته‌ای نو به شمار می آمد. ضمناً بافت شدن تعداد زیاد لاک 
سنگواره‌ای در این بستر حکایت از زندگی لاک‌پشتان در این آب داشت. 
لاک‌هایی در اندازه‌های مختلف بزرگ و کو حک. 

با توجه به شرایط موسمی و آب و هوای ناحیه و نیز کوناه بودن روزها. 
باید با شتاب فراوان کارهای خود را به پایان می‌برديم چرا که هر روز این 
احتمال وجود داشت که در جتبرة یکی از بوران‌های مغولستان گے فنار 
شویم. دکتر گرنگر تمام اوقات روز را تا بدانجا که روشنای هوا اجساز, 
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می‌داد. در آن حفره ایجاد شده در اثر کنکاش‌ها که ما آن را گودال سنلوار. ' 


کر گدن های سر گر دار ۵۵ 


نام نهاده بودیم. می‌گذراند. در ابتدا او با رویی گشاده کسانی را که به نزدش 
می‌رفتند. پذیرا می‌شد اما به تدریج با پیش آمدن پاره‌ای اشتباهات از سوی 
همراهان رفتار او دگرگون شد تا این که صراحتاً از ما خواست که بیهوده 
مزاحم او نشویم و حاصل این که همراهان و یاران غار او منحصر به سگمان 
موشکا و دو کلاغ دست‌آموزی شدند که همراه داشتیم. اما روز دوم موشکا 
نیز به جرم زدن ضربه‌ای به ظرف استخوان‌های یافته شده از انحا تبعید شد. 

آن دو کلاع انصافاً رفتاری خوب داشته و سرگرم‌کننده نیز بودند. آن دو 
پرنده به خوردن باقی مانده خمیر نشاسته جسب مانندی که دکتر گرنگو 
برای پوشاندن استخوان‌ها به کار می‌برد. اشتیای بسیار داشتند پرهای خود 
را آن جنان بدان می‌آلودند که توان پرواز را از کف می‌دادند و به سبب 
جسبندگی پرهایشان به دشواری فادر به پریدن می‌شدند. 

اما سرانجام یکی از آنان نیز با ارتکاب گناهی نابخشودنی مسوجبات 
ناراحتی دکتر گرنگر را فراهم آورد. او موفق به یافتن جمجمه‌ای سالم و در 
خور توجه شده بود که به جز بخش کوچکی از استخوان کسناری آن هیچ 
گونه نقصی نداشت ت و پس از پالودن آن از گرد و خاک و زدودن ماسه‌های 
ریز آن را خمیر زده و در انتظار خشک شدنش بود. اما در یک لحظه که 
رویش را به سوی دیگر برگردانده بود یکی از کلاغ‌ها بر روی جمجمه 
نشسته و قطعه‌ای از استخوان ان را کنده و بلعید. دکتر گرنگو هیچ گاه 
نتوانست گناه پرنده را فراموش کرده و بر او ببخشاید. پس از بازگشت به 
اردوگاه و هنگام بسته‌پندی استخوان‌ها برای ارسال به نیویورک هنوز هم 
غرولندش ادامه داشت 

کرگدن‌های آب دوست به تخمین بیست میلیون سال پیش نہ نس 
می‌زیسته‌اند اما در آن زمان نمامی آن‌ها جه در امریکای شمالی و جه در 
آسیا به یکبار از میان رفتند. 


+۵ بسنانداران اوه 


اما برای میلیون‌ها سال بقایای خانواد؛ این حیوان در اسریکای شمالی 
باقی ماند که سنگواره‌های آن در مریلند. کارولینا. فلوریدا و نیز در رب 
پافت شده است. از قرار معلوم ابن کرگدن‌ها توانسته بودند خود را با 
شرایط زیست محیطی جدید و دگرگون شده ای همچون از ميان رفتن 
جنگل‌ها و ار تفاعات کوهستانی سازگار کنند و در راستای این سازگاري با 
محیط جدید پیکرشان نیز بزرگ و بزرگ‌تر شده بود. 

با توحه به آگامی‌های به دست آمده گمان می‌رود که شاخه‌هایی از این 
خانواده به آسیا. اروپا و افریقا مهاجرت کرده باشند اما به رغم یافته شدن 
اسکلت‌هایی از آن‌ها در نیکاراگوا این نشانه‌ها و اطلاعات حکایت از عدم 
مهاجرت آن‌ها به امریکای جنوبی می‌کند و نیز ابن که هیچ گاه این جانور 
گام به استرالیا ننهاده است. 

در فاصله زمانی حدود پنج تا ده میلیون سال پیش تر شاخه‌ای از 
کرگدن‌ها در شمال پرا کنده شدند و از آنجا که در این ناحیه هوا سال به سال 
سردتر از پیش می‌شد. این جانور خود را با پوشش کلفتی از مو آمادۀ مقابله 
با سرمای محیط کرد. 

البته این دگرگونی نه در زمانی کوتاه که در بلندای ادوار تکاملی و هم 
آهنگ با روند بسیار کند و آرام از راه رسیدن دوران یخبندان انجام گرفت. 
اما به هر تقدیر این کرگدن‌ها نیز چون ماموت‌های پشمالو از مو پوشیده 
شدند؛ دو جانوری که تقریباً همزمان با یکدیگر و در زیستگاه‌هایی همانند 
می زیستند. 

دربارة کرگدن پشمالو اطلاعات در خور توجهی وجود دارد از جمله 
آکادمی علوم لهستان نمونه‌هایی از این حیوان متعلق به ده الی بیست و پنج 
میلیون سال پیش تر را در اختیار دارد و ایس نسمونه‌ها ان جنان به دفت 
نگهداری شده‌اند که گویی بیننده با حیوان زنده روبه‌رو است. 





۳ 4 
کر کدد‌های مرگرداد ۵ 


احتمال بسیار این که این نمونه‌ها در بستر ملایم آب و در طی دوران 
یخبندان سوم. غرق شده باشند. لاشه ابن جانوران همراه با آبرفت رودخانه 
به جایی رانده شده است که امروز استارونیای لهستان نام دار د. ابن لاشه‌ها 
با گل و ماسه پوشیده شده‌اند اما گلی که آميخته با نفت خام و نمک بوده 
است. چنین پوششی موجب شده است لاشه‌ها به صورت شگفت‌آوری 
سالم باقی بمانند به گونه‌ای که ما امروزه آن‌ها را زنده تصور می‌کنيم. 

گذشته از این نمونه‌های شگفت‌انگیر نقاشی‌های خیره کننده‌ای نیز یافت 
شده است که می تواند حاصل کار انسان کرومانون باشد؛ انسانی که در 
پانزده تا بیست هزار سال پیش از این می‌زیسته است. این تصاویر که بر 
دیواره غارها در فرانسه و اسپانیا یافت شده‌اند می‌توانند کرگدن پشمالو را 
در همان شکلی که می‌زیسته است به ما نشان دهند. 

بر ابتنای این تصاوبر درمی‌يابيم که کسرگدن مورد بحث از یک لابه 
پوششی پشنم ضخیم در زیر و نیز موهای فهوه‌ای بلند بر سطح پیکرش 
برخور دار بوده است. 
لب بالای گوشه‌دار حیوان به او امکان می‌داده است تا از علف‌های نهان در 
زیر لایه‌های برف تغذیه نماید و نیز سر باریک و کشیده و دو شاخ بلند و 
کوتاه. او را در این راستا یاری می‌کر ده است. 





طرحی از کر گدب بشما نود بر یوار غار 





ماموت سر ماستیز 


ماموت یکی از شگفت‌ترین حیوان‌های پیش از تاریخ است که آگاهی کم 
و بیش در خور تأملی از جند و چون ساختار و حیات آن داریم. اين حیوان 
نوعی از فیل‌ها بوده است که به سبب رشد بسیار. بلندايش به دوازده پا 
می‌رسیده است. با دو دندان خمیده در دو سوی خرطوم بزرگش که 
اصطلاحاً به عاج معروفند. 

نام ماموت ريشه در واژه تاتاری "۸۳٣۳١‏ دارد که به معنای «زمین » است 
که نامی در خور و شایسته به نظر می‌اید جرا که بومیان سیریانی انار و 
استخوان‌های مدفون این حیوان را نخست در دل زمین یافته و ناآگاهانه په 
این باور رسیدند که این حیوان سترگ و ننومند در ژرفای زمین زندگی کر ده 
و چون موشی غول‌پیکر به نقب زدن در دل خاک می پردازد و در پی آمد این 
باور چنین پنداشتند که این حیوان با امدن بر سطح خاک و تنفس هوا به کام 
مرگ فرو می‌رود. 

هزاران سال است که ماموتی زنده بر زمین دیده نشده است انا 
دانشمندان با مطالعات خود توانسته‌اند اطلاعات در خور تسوجه درب ره 


عافوت سر ما سر ۰۹ 


این حیوان به دست آوردند که عمدۀ ایسن دانسته‌ها ریشه در بافته‌های 
سنگواره‌ای دارد. اما می‌توان گفت بهترین یافته و دست آورد در این زمینه 
کشف ماموتی یخ‌زده و کامل بود که به ماموت «برزووکا» معروف است. 

این ماموت برای هزاران سال در دل یخ‌های سیبری و به صورت یخ‌زده 
باقی مانده بود و آنگاه که در سال ۱۹۰۱ یافته شد موها. گوشت. خون لخته 
شده و حتی غذایی که در شکم حیوان بود به شکل نخستین خود باقی مانده 
بود. زمین يخ زده حیوان مدفون را ان چنان سالم و در بهترین شرایط ممکن 
نگهداشته بود که گویی هم امروز آن را منجمد کر ده‌اند. 

سال‌ها پس از یافته شدن این ماموت من پوست نگهداری شده این 
حیوان را در موزه تاریخ طبیعی لئینگراد روسیه ديدم و داستان یافته شدن و 
تاریخچه ماموت برزووکا به وسیله یکی از کسانی که خود در آوردن این 
حیوان از سیبری مشارکت داشت برایم بازگویی شد. 

او یقین داشت که هیولا در ژرفای یک شکاف یخی فرو افتاده بوده است. 
شکاف‌هایی که ژرفای آن‌ها گاه به هزاران پا می‌رسد و شاید نیز حیوان در 
حال گذر از یک پل یخی بوده که قشار وزن بسیارش آن را شکسته است. اما 
مسلم این که ژرفای محل فرو افتادن زياد بوده است چرا که لگن خاصره و 
پای سمت راست حیوان شکسته بود. 

تلاش و تقللای حیوان در ژرفای شکافی که در آن افتاده بود سبب فرو 
ریختن توده‌های برف و بخ از بخش‌های فرازین شده و حیوان در جنین 
برف و پخ انباشته شده‌ای در حالت یخ زده برای سالیان و فرن‌های بسیار که 
شمارش بر ما آشکار نیست. باقی مانده بود. 

سرانجام یک روز پوشش‌های یخی که سطح زمین را فرا گرفته پودند آب. 
شدند اما ماموت همجنان در دل یخ‌ها مدفون بود. و در گذر زمان و 
فرسایش زمین اندک اندک پیکر حیوان از دل خاک آشکار شد و سر برون 


م 





عاموت اند در شکافی مبای بع‌ها افاده اشد 


ماموتب سردا سر 


آورد. با نايش آفتاب و آب شدن یخ‌های پیکر حیوان گوشت بدن تباهی 
آغازید و بوی شامه‌آزار آن در پیرامونش پراکنده گشته و سگ‌ها را بدان سو 
کشید و بدین گونه بومیان سیریانی در سال ۱۹۰۱ موفق به یافتن آن شدند. 

خبر به موزه سنت پترزبورگ - لنینگراد کئونی - رسبد و در آن زمان من 
در بخش آماده سازی نمونه‌هاسرگرم کار بودم. دکتر اوتوهرتز در این باب با 
من صحبت کرد و تزار که بدین مطلب علاقه‌مند شده بود فرمان اعزام هیأتی 
برای گردآوری بقایای ماموت را صادر کرد. و دکتر هرتز که مسئول و مجری 
این کار بود از من خواست که او را همراهی کنم.. 

پس از سفری طولانی در میان سرما و بخ و برف سرانجام به روستای 
پرزووکا رسیدیم که ماموت در نزدیکی آن یافت شده بید. ما شنیده بودیم 
که بوی شامه ازار بسیار تند و شدید است و به راستی نیز چنین بود! روز 
نخست که آغاز به کار کردیم هیچ یک گمان نمی‌بردیم که توان پایداری در 
برابر این بوی تند را داشته باشیم. اما فرمان تزار حکایت از این داشت 
ماموت باید به موزه برده شود. پس خواسته یا ناخواسته باید کار را اضاز 
می‌کرديم. چرا که هیچگاه بارای بازگشت به نزد تزار آن هم با دست خالی 
را نداشتیم؛ بدون آوردن ماموت آن هم به بهانه بوی تند و زننده شامه آزار! 

کاری که سرانجامش برای من معلوم نبود اما هر چه بود نمی توانست 
خوش آیند باشد. مردم محلی نیز که چون ما یارای مسرپیچیدن از چنین 
فرمانی را نداشتند ناگزیر از یاری ما شدند چرا که این کار قطماً بهثر از این 
بود که راهی زندان شوندا 

پس از دست یافتن به پیکر حیوان و بریدن قسمت‌هایی از گوشت نباه 
شده متوجه شدیم که شدت فساد در همه جا یکسان نیست. به هیر تقد یر ر 
لاشة حیوان را قطعه قطعه بیرون کشیدیم و شگفتا که پاره‌ای از فسمت‌های 
بدن حیوان چون گذشته تازه می‌نمود. با گوشتی تیره رنگ و پر رگ و شه 
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< پستانداران اوه 


باور کردن این که چنین گوشتی به هزاران سال پیش تعلق دارد بسیار دشوار 
می‌نمود. به هر حال سگ‌های پیرامونمان گوشت‌هارا خوردند و لذت بسیار 
بر دند. 

لایه چربی زیر پوست که چهار اینچ ضخامت داشت سفید رنگ و بدون 
بو بود. ظاهرا حیوان از امکانات تغذیه خوبی برخوردار بوده است. خون 
لخته شده چون پاره‌های خشک شده پرمنگنات پتاسیم می‌نمود و آنگاه که 
کاملاً آب شدند به مایعی با رنگ سرخ تبره تبدیل گشتند. 

شکم حیوان ببست و هفت پاوند غذای هضم نشده را در خود داشت. 
جیزهایی جون دانه‌های کاج, میوه و شاخ و برگ درختانی مانند صسنویر. 
آویشن وحشی و نیز چندین گونه گل و گیاه. و به این ترتیب اندک تردیدی 
در باب آنچه ماموت می‌خورد و خورده بود وجود نداشت. 

برخلاف فیل‌های کنونی بدن حیوان پوشیده از مو و پشم نرم و مایل به 
رنگ زرد بود. چیزی مانند خز. البته این موها در زیر پوششی از موهای زبر 
و خشن قرار گرفته بود. لایه‌رویی که دارای موهایی بلند بود حیوان را در 
برابر برف و باران محافظت می‌کرد و لابه خز مانند زیرین او را نسبت به 
سرما مقاوم می‌نمود. درازای پاره‌ای از سوهای بیرونی به چهارده اینچ 
می‌رسید و رنگ آن‌ها قهوه‌ای مایل به خاکی بود. موهای کلفتی که آنچنان 
کنار یکدیگر قرار گرفته بودند که گویی چون پوشش یک پارچه پهلوها. 
شکم. شانه‌هاء گونه‌ها و چانه حیوان را فرو پوشانده بودند. 

سپس پوست ماموت را کسندیم و پس از آن پوست. اسکلت و 
قسمت‌های درونی و احشایی پیکره حیوان را بر پشت سورنمه که به و سیله 
سگ‌ها کشیده می‌شدند بار کر دیم و سگ‌ها این بار را حدود دو هزار ماب نا 
شهر ایرکوتسک - ایستگاه راه‌آهن سیبری - با خود کشیدند. 

در حالی که پای پیاده این کاروان را همراهی کرده و در پس یذ شس 





Kut کد‎ 


گاھی اوقاب عاج های حاموت یر به نکل متقاطع درهي آید. 


روان بودم به روزگارانی می‌انديشیدم که این ماموت غول پیکر بر ایس 
پهندشت که در زیر گام‌های من بود. گام می‌زده است. روزگارانی آکنده از 
برف و سرما و طبیعتاً افسرده و غم‌افزا. هر چند در آن زمان برف و يخ پدیدۀ 
غالب زندگی و بسیار بیش از اکنون بود اما این نکته را نیز می‌دانستیم که 
ماموت‌ها به سرما خو گرفته و آن را دوست می داشتند. اکنون ما در پی‌گذر 
قرن‌های بسیار می‌خواهیم پوست و استخوان یکی از آنها را بار قطار کنیم 
فطاری که به یقین تا کنون محموله‌ای جنین شگفت و غیر عادی با خود 
حمل نکرده بودا 

"در موزه با کمک همدیگر پوست را آماده نمایش کردیم و حیوان را در 
حالتی نیم نشسته - همانگونه که یافته شده بود- بازسازی نمودیم. 

از زمان کشف ماموت برزووکا تا کنون ماموت‌های دیگری نیز در سیبری 
و آلاسکا بافت شده‌اند اما هیچ یک از آنها به خوبی نمونه نخستین از دست 
گزند روزگار نرسته‌اند. در کاوش‌های کانی شناسی و کانی‌یابی نیز پارهدابی 
از پیکر ماموت‌های يخ زده یافت شده و می‌شود. سال‌ها پیش در با:گاه 


کاشفان نیویورک به عنوان پیش غذای شام قطعاتی از گوشت ماموت له از 
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آلاسکا آورده شده بود په میهمانان عرضه شد. 

بیش تر دانسته‌های ما در مورد ماموت و جند و جون ساختار بدنی این 
حیوان بر ابتنای همین نمونه‌های يخ زده فرار دارد و براساس همین 
دانسته‌هاست که می توان گفت ساختار بدنی آن حیوان تفاوت بسیاری با 
فیل‌های امروزین افربقایی و هندی داشته است. سر آن حیوان با توده‌ای از 
موهای تاج مانند پوشیده شده بود و فرورفتگی کاملاً مشخصی گردن حیوان 
را نشان می‌داد. در پشت حیوان کوهانی بزرگ از چربی قرار داشت که به 
عنوان اندوخته چربی و غذایی, به هنگام کمبود یا نبود امکان تغذیه برای 
حیوان کارساژ واقع می‌شده است. جنین پدیده‌ای هم اکنون نیز در مورد 
گروهی از شترها مصداق دارد. در بخش یک چهارم پشتی پیکر حیوان این 
کوهان با شیبی تند به دمی کو تاه منتهی می‌شده است. 

ماموت‌های دیرین دندان‌هایی-عاج‌هایی-بس بلندتر از فیل‌های 
امروزین داشتند و ابن دو دندان جیزی جز دندان‌های پیشین بالای حیوان 
نبودند که با رشدی بسیار زیاد به صورت ابزار دفاعی حیوان درآمده و نیز 
برای کندن زمین و یافتن ریشه‌های پنهان در آن به کار می‌رفته‌اند. درازای 
این دندان‌ها در ماموت‌های پشمالو گاه به ۸ تا ۱۰ پا نیز می‌رسیده است. اما 
درازای دندانی یافت شده در آلاسکا به سیزده پا نیز بالغ شده است. اساسا 
این دندان‌ها دارای خمیدگی بوده و به سمت داخل یعنی به سوی یک‌دیگر 
تمایل داشته‌اند اما در برخی ماموت‌های پیر این دندان‌ها کاملا یک‌دیگر را 
فطع کرده و حالت درهم تنیدگی پیدا می‌کردند که در چنین حالتی دیگر 
کارآمدی دفاعی یا کاوش برای یافتن غذا را از کف می‌دادند. 

برای هزاران سال بومیان سیریایی و آلاسکایی در پی یافتن استخوان‌دای 
ماموت پشمالود بوده‌اند و حتی امروزه نیز به گردآوری دندان‌های ماموت__ 


کت 





ماموت صرما ستیز “bb‏ 


این که در ۲۵۰ سال پیش از میلاد ساخته‌هایی از این دست به وسیله بومیان 
سیبری به جینی‌ها فروخته شده است. و اطلاعات لبت شده حکایت از 
فروش پنجاه هزار از این دندان‌ها به چینیان دارد. آن هم در برهۀ زمانی ۲۵۰ 
ساله اخیر. و به این ترتیب فقط می توان گمان زد که نا کنون چه تعداد از این 
دندان‌ها از دل خاک‌های بخ زده و یا زرفای یخ‌های سیبری بیرون کشیده 
شده است و یقیناً این تعداد کم‌تر از صدها هزار نبوده است. 

ماموت پشمالود بی‌شک بزرگ‌ترین و غول‌پیکر ترین گونۀ ماموت‌ها بوده 
است و در این میان بزرگ‌ترین اینان نیز به شاه ماموت معروف شده است. 
استخوان‌های احداد ابن ماموت در افریقا و در میان صخره‌هایی که بیش از 
چهار میلیون سال قدمت دارد یافت شده است. دورانی که در آن بلندای 
قامت جانوران ندرتاً بیش از چهارپا و هشت اینج بوده است. 

یک میلیون سال بعد گونه‌هایی از این حیوان در هند پدیدار شد که 
سنگوار؛ آن‌ها حکایت از این دارد که این حیوان در گذر زمان بزرگ و 
بزرگ‌تر شده و بلندای آن به شش پا و هفت اینچ رسیده است. اجداد شاه 
ماموت به رشد خود ادامه داده و بزرگ و بزرگ‌تر شدند و مهاحرت خود به 
دیگر نقاط کره زمین را پی‌گر فتند. 

در اوایل دوران یخبندان یعنی حدود هشتصد هزار سال پیش از این 
ماموت‌ها به فرانسه و امریکای شمالی رسیدند و در ایسن هنگام بلندای 
فامتشان به دوازده پا و سه اینچ رسیده بود. اما بزرگ‌ترین این ماموت‌ها در 
پایان دوران یخبندان در جاهایی می‌زیسته است که امروز با نام‌هایی چون 
نبراسکاء کانزاس. آیوا: تکزاس. کالیفرنیا و مکسزیکو می‌شناسیم. بلندای 
شانه‌های ابن حیوان به سیزده نا جهارده پا می‌رسیده است؛ قامتی فراتر از 
تمامی فیل‌های موجود در جهان. 

این شاه ماموت به احتمال بسیار فاقد مو بوده است و دندان‌های .ازگا: 
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با گیاه‌خواری‌اش که برای خرد کردن شاخ و برگ درختان کارآمد می‌بود 
حکایت از ابن دارد که زیستگاهش مناطق جنگلی بوده است و آن گاه که 
جنگل‌های غربی در سراشیب نابودی افتاد پس به ناگزیر شاه ماموت هم از 
میان رفت. 

گسونه‌ای دیگر از ماموت‌ها. ماموت کلمبیاست. در دوران بخبندان 
زیستگاه این ماموت چمنزارها و جنگل‌های اروبای غربی بوده است و 
سپس راهی امریکای شمالی گردید و با زیرپی سپردن این قاره از طسریق 
خاک‌راهه موجود بین دو قاره گام به آسیا نهاد. در امریکا این ماموت به 
اهمیت بسبار گرد آوری سنگواره‌ها تا کید داشت. به ماموت جفرسن معروف 
است. ماموت جفرسن در بسیاری از نقاط معتدل قاره پراکنده بوده است و 
سنگواره‌های بسیاری نیز از ان بافت شده است. 

در پانزده تا بيست هزار سال پیش تر انسان‌هایی که از طر یق خاک راهه 
بین امریکا و آسیا آمدوشد می‌کر دند سه گونه از ماموت را در این سرز مین 
شناسایی کردند که در جمنزارها و جنگل‌ها می‌زیست. ماموت پشمالو 
ساکن شمالی ترین نواحی بود و نواحی معتدل‌تر زیستگاه ماموت حفر سن 
بود و نواحی گرم جنوبی نیز جولانگاه شاه ماموت‌ها به شمار می آمد. 

اما هزاران سال پیش از این انسان در قارة امریکا می‌زیست؛انسانی که در 
جهان پیش از تاریخ و دیرین نیز شناختی کانی از ماموت‌ها داشته است. 
چند و چون این شناسایی و ژرفای آن با کشف درخور توجهی در نزدیکی 
شهر پردماست چک‌اسلواکی کنونی نمو دار گر دید. 

در سال ۱۹۲۴ دهکده‌ای کشف شد که اهالی آن را در بیست و پنج هزار 

۳ ۰ ۰ ۰ t= ی‎ 3 ۰ +4 

سال پیش تر شکارجیان ماموت تشکیل می‌دادند. این مردمان در فصل های ۲ 
سرد سال در غارهایی که در کوهپایه قرار داشت سکونت می‌کر دند ۱-۱ سه 1 


ماموت مرها ستیر Bb‏ 


هنگام بهار غارها را ترک کرده و راهی دامنه‌های پایین دره‌ها می‌شدند. جرا 
که در این هنگام از سال و نیز در فصل‌های گرم نر سال رمه‌های حیوائات در 
گستره کف دره و کناره‌های رودخانه پراکنده می‌شدند و با حرکت در مسیر 
رودخانه به دشت‌های سیلسیا و لهستان مهاجرت می‌کر دند. در این هنگام 
بود که هزاران خانوار شکارچی سرگرم شکار می‌شدند. انان قرنی در پس 
قرن دیگر سرگرم شکار بودند اما از این که چرا و چه‌گونه از ميان رفته و یا 
جه بر سرشان آمده آگاهی جندان در خورتوجهی در دست نیست. 

اما در گذر سالیان لایه‌هایی از ماسه‌های نرم و غبارگونه این گسترة بزرگ 
را پوشاند. غباری که لوئس ' نامیده می‌شد و چونان پنیر قهوه‌ای رنده شده 
می‌نمود. این‌غبار شکارچیان‌ماموت و زیستگاه‌هایشان‌را پوشانید. غباری که 
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یشتر وفت‌ها مردان عارنشیی کر گدد در دام افتاده را با فرو کویدی شک ور سر و مگ باق 
می کشتند. 


ره بستانداران اوه 


ژرفای لایه‌هایش در نقاطی چون پردماست ۱ به شصت و پنج پا می‌رسید. 

روستای پیش از تاریخ هزاران جریب وسعت داشت و هنوز هم پاره‌ای 
بخش‌های آن شناخته نشده و سر از خاک برنیاورده است اما همین بخش 
شناخته شد؛ آن نیز توان ارائذ تصویری شگفت از شیو زندگی نیا کانمان در 
دوران بخیندان دارد. 

این روستا از نظم در خور تأملی برخوردار بود. بخش‌هایی برای 
سکونت معین شده بود و در برابر هر پناهگاه جایگاه‌هایی برای افروختن 
آنش نعبیه شده بود؛ منظم و در کنار یکدیگر. محل گردآوردن زباله‌ها نیز 
چندان دور از دسترس نبود و این جا جایگاه سنگوارة ماموت‌ها. کرگدن‌ها: 
شیرها. اسب‌ها. گوزن‌های شمالی و روباه‌های قطبی بود؛ سنگواره‌هایی که 
به گونه‌ای منظم قرار گرفته بودند. 

در پشت پناهگاه‌ها سه توده از دندان‌های - عاج - ماموت که چونان 
دسته‌ای جوب دسته شده بود قرار داشت؛ در فاصله‌ای اندک نسبت به 
یکدیگر. در سوی دیگر و در محوطه‌ای بزرگ استخوان‌های لگن قرار گرفته 
بود و در سمت دیگر تنها استخوان‌های آروارة پایین گردآوری شده بود. 

نخست دانشمندان با دیدن نیم‌حلقه‌ای شکل‌گرفته از استخوان‌های پای 
ماموت شگفت‌زده و سرگشته شده بودند و سرانجام به این باور رسیدند که 
چنین ساختاری کاربردی جز برای آتش افروختن نداشته است. چرا که گرم 
شدن استخوان‌ها و ذوب شدن و تراوش چربی آن موجب افروخته باقی 
ماندن آتش برای شکارجیان دیرین بوده است, 

از جمجمه‌های ماموت یافت شده تعداد انگشت شماری سالم پودچرا که 


شکارچیان برای دست یافتن به مغز حیوان جمجمه را څرد کسره بودند و 
می‌دانیم که برای انسانهای گذشته مغز حیوانات غذایی درخور توجه برد و , 
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طبیعتاً هر چه بزرگ‌تر بهتر| 

مردمان پردماست شکارجیان شایسته‌ای بودند اما کشتن یک ماموت با 
کرگدن پشمالو کاری نبود که بتوان با نیزه‌ای از عهدۀ آن برآمد. پس ناگزیر 
انسان را روشی دیگر و به هنجارتر ضروری می‌نمود. انان در کف دره 
گودال‌هایی کنده و روی آن را با خس و خاشاک پوشانده و با پاشیدن خاک 
آن را برای حیوان غیرقابل تشخیص می‌نمودند. و ابن گونه بود که حیوان 
تنومند و غول پیکری چون ماموت با گام‌نهادن بر چنین سطحی در گودال 
فرو می‌افتاد؛ بی‌فریادرسی و ناتوان از هر باز تابی. 

پس شکارچیان در کمین نشسته که نظاره گر ماجرا بودند سنگی مخروط 
شکل به وزن حدود یکصد و بیست پاوند را که شش مرد آن را به دشواری 
حمل می‌کردند به نزدیک گودال می‌آوردند و سنگی را که با تسمه‌های 
چرمین بسته شده بود بر سر ماموت فرو می‌کوفتند. و بدین‌گونه بود که انسان 
هوشمند با فراست خویش بر قوی پیکر ترپن موجود زمان خود غالب آمد. 

در طی دوران یخیندان بدون تردید ماموت‌ها در تمام سر زمین‌های 
شمالی پراکنده و پرشمار بوده‌اند. ما آن قدر سنگواره ماموت و نیز ماموت 
یخ‌زده یافته‌ایم که بتوانیم با اطمینان کامل بگوییم؛ گله‌های بزرگ ماموت په 
همان مقدار که در امریکای شمالی وجود داشته‌اند در اروپا و آمریکا نیز 
وحود داشته‌اند. در غارهای فرانسه و اسپانیا نطعات تراشیده شده و با 
ساخته شده از استخوان و يا دندان ماموت بسیار یافت شده است و نیز 
تصاویری از این حیوان بر دیوارة غارها که حاصل کار انسان‌های پیش از 
تاریخ بوده است. 

با نزدیک شدن به پایان دوران یخبندان. هوا گرم‌تر شده و یخ‌ها رو به آب 
شدن نهادند و با از میان رفتن گستره‌های بزرگ پسوشیده از برف و ب خ. 
ماموت‌ها نیز ناپدید شدند و از آن پس دیگر هیچ‌گاه زنده یافت نار دید .. 





راست. ماستودون چپ ماموت بشما لود 


سرنوشت ماستودون فک بیلجه‌ای 


هر زمان که به تصویری از یک ماموت نگاه کنید معمولاً با خود خواهید 
گفت «اين هم تصویر نوعی فیل است با خرطومی همانند خرطوم فیل». 
دانشمندان نیز با شما هم‌عقیده هستند با این نفاوت که آنان ترجیح می‌دهند 
واژه علمی‌تر «عضو مکنده:" را به جای خرطوم به کار گیرند. 

حال اگر شما به تصویری از یک ماستودون نگاه کنید. ملاحظه خواهید 
کرد که این حیوان نیز دارای یک خرطوم یا عضو مکنده است و بدین روی 
ممکن است در ابتدا گمان کنید که این هم نوعی از فيل است. در حالی که 
ماستودون نسبتی بسیار دور با ماموت‌ها و فیل‌های امروزین دارد. البته هر 
سه این حیوانات به خانواده‌ای از پستانداران تعلق دارند؛ خرطوم‌داران با 
«دارندگان عضو مکنده». 


-[ Pr ار‎ xoscis 





سرنوشت ماسنودون . 





راست. قبل افربقایی چپ بل هدی 


در پاره‌ای زمینه‌ها ماستودون‌ها همانندی‌های بسیاری با ماموت دارند اما 
ناهمگونی‌های آن‌ها نیز بسیار است به ویژه در دندان‌ها. 

ماستودون‌ها گونه‌های گوناگونی داشتند که شگفت‌ترین آن‌ها را می‌نوان 
ماستودون ارواره دراز دانست. تصویر کردن حیوانی که درازای آروارة 
پایینش به انداز؛ بلندای قامت آن باشد بسیار دشوار می‌نماید اما وافعیت 
این است که چنین موجودی در گذشته‌هایی دور بر این کره خاکی می‌زیسته 
است. بلندای شانه یک ماستودون ایستاده هشت پا بوده است و درازای 
اروارة پایین همین حیوان شش پا و هفت اینج اندازه‌گیری شده است. با 
وجود چنین آرواره پایینی. خرطوم نمی‌توانسته مانند حالت واقعی خود و 
به همان گونه که در فیل‌ها هست به طرف پایین آویزان باشد. بسلکه عضو , 
مکنده ماستودون آرواره دراز کو تاه تر بوده و به ویژه برای دست ابی ده 
فسمت‌های فرازین کاربرد داشته است. ۱ 


۷۹ بستانداران اولیه 


مانند دیگر خرطومداران (دارندگان عضو مکنده) ماستودون‌ها نیز از 
جمله جانوران سرگردان بر این کره بوده‌اند و تمام قاره‌ها به جز استرالیا را 
درنوردیده‌اند. اینان حدود جهل سیلیون سال پیش در افریفای شمالی 
پدیدار شدند و از آن پس عسربستان. اروپاء مفولستان و سیبری را 
درنوردیدند و سرانجام از طریق خاک راهه موجود میان آسیا و آمریکا گام به 
امریکای شمالی نهادند و بدین‌گونه راهی امریکای مرکزی و جنوبی شدند؛ 
مهاجرتی که گستره زمانی آن را که میلیون‌ها سال به طول انجامید و نیز 
مسیرش را می نوان بر ابتنای سنگواره‌های یافت شده به درستی تخمین زد و 
پی گرفت. 

در سفر پژوهشی به آسیای مرکزی در سال ۱۹۲۸ تجربه‌ای جالب در 
شناسایی این استخوان‌ها داشتیم. در ناحیه‌ای کاملاً ناشناس پس از پیمودن 
دشتی پوشیده از شن‌های ریز و سفت با اتومبیل. در نزدیکی یک گودی یا 
فرورفتگی بزرگ ایستادیم. به ناگاه من گرگی بزرگ و خاکستری رنگ را که 
در امتداد دشت ت پدیدار شده بود دیدم و بی‌درنگ دست به نفنگ برده و 
حیوان را در حالی که می‌دوید هدف قرار دادم. به هر حال در همان جا 
چادر زده و اردوگاه خود را برپا کردیم. در زیر پای ما چشم‌انداز بسیار 
زیبایی از دره‌ها و نپه‌های خاکستری و سرخ‌رنگ گسترده شده بود. در 
فاصله‌ای دور و در امتداد آبگیر پرتگاهی عمودی جونان دیواری ارغوانی و 
زرین خودنمایی می‌کرد و نیز دشت گسترده در پشتمان به گونه‌ای دهشت 
پهناور بود و ما نام اردوگاه را قرارگاه گرگ نهادیم. 

گرداگرد ما سرشار از سنگواره‌های فسیلی بود و به همان میزان نیز گرگ 
وجود داشت. در آن جا گذشته از این سنگواره‌ها مقداری صدف‌های 
سنگواره شده نیز بافتیم که چون لایه‌هایی چند بر روی یک دیگر قرار گرفته 
بودند. شواهد حکایت از ابن داشت که ما در کنار یک دریاجة دیرین مال ۱ 





سر نو شت ماستودون ... ؟ِ۷ 


خشک شده قرار داریم و خط کناره دریاچة روزگاران پارین به سادگی قابل 
تشخیص بود. احتمالاً در آن جا و در طول کسناره اب مرداب‌ها و نیز 
گرداب‌های شن روان وجود داشته است که می‌توانسته موجب به دام افتادن 
جانوران چهارپا در پنج میلیون سال گذشته گردد. همانند گودال‌های آکنده 
از قیر «لابریاه. ما لایه‌های صدف را که نشانگر خط کننارة آب بود پی 
گرفتیم. 

یک روز با دکتر گرنگر. دیرین‌شناس ارشد گروه در جستجو بودیم که 
ناگاه قطعه استخوان سفید رنگی چشم مرا خیره ساخت. با کنارزدن شن‌ها 
یک دندان آسیای بزرگ بافتیم که بی‌تردید دندان یک ماستودون بود. چند 
لحظه پس از آن دکتر گرنگر با برگرداندن یک صفحذ سنگی صاف گویی در 
یک تله را برداشته بود. در زیر سنگ دندائی را يافتیم که به حالت اصلی 
خود پاره استخوانی قرار گرفته بود. دکتر گرنگر با استفاده از پک جارو 
جستجو را ادامه داد و بدین ترتیب جمجمه‌ای از درون خاک هویدا شد. ابن 
جمجمه برعکس جمجم؛ بسیاری از خرطوم‌داران که کوتاه و پهن است. 
پوزه‌ای بلند و باریک داشت با دندانهایی - عاجی - گرد و باریک در دو 
سوی آن. در صورت نبود این دندان‌ها و عاج‌ها هیج‌گاه نمی‌توانستیم گمان 
ببریم که یافتة ما جمجمۀ یک ماستودون پیش از تاریخ و دیرین سال است. 

یک روز کاپیتان هایل دو صفحۀ استخوانی پهن و صاف را به اردوگاه 
آورد که به نظر می‌رسید از جنس استخوان یا عاج باشد. این صفحه‌ها که 
هشت اینج پهنا و نیم ابنج کلفتی داشتند مایة شگفتی و حیرت دکتر گرنگر 


شده بو دند. 





آن‌ها دندان هستند و در این تردیدی نیست اما پرسش این است. که ' 
چه گونه جانوری چنین دندان‌هایی داشته است؟ گمانه‌زنی این که این جانور 
چگونه موجودی بوده است که در چهار يا پنج میلیون سال پیش د.. ایند 

1 


می‌زیسته است برای من بسیار دشوار می‌نماید و بسیار مشتاقم که بدانم این 
جانور چگونه و چه شکل بوده است." 

در طول یک هفته, شماری از این صفحه‌ها یافته شد و اینک بیش از یک 
دوحین از آن‌ها را در اختیار داد شتیم اما هیچ کس نتوانسته بود یکی از آن‌ها 
را پیوسته به استخوانی دیگر بیابد و هميشه ابن صفحه‌ها جداگانه در جایی 
یافت شده بودند. 

و دکتر گرنگر می‌گفت: 

سرانجام روزی سنگواره‌های مورد نظر و مطلوب را خواهیم یافت و 
گمان می‌کنم برای من مایۀ شگفتی فراوان باشد. ما نمی‌نوانیم ابنجا را 
بی‌شناخت این هیولا ترک کنیم." 

ما تا دوهفته پس از آن نیز نتوانستیم راه حل معما را بیابیم و آنگاه بود که 
دکتر گرنگر غروبگاهان در راه بازگشت به اردوگاه و زمانی که از فراز 
تپه‌های مسلط به آن دشت فرود می آمد در پایین تر از کنارف دره گام بر یکی 
از این صفحه‌ها نهاده بود؛ استخواتی که این بار صفحه‌ای تنها نبود بلکه به 
استخوانی دیگر پیوسته بود. او با کندوکاوی اندک متوجه شد که پاسخ 
چیستان را یافته است. پس به اردوگاه آمد ٿا مرا نیز با خود ببرد. تمام افراد 
حاضر در اردوگاه چون جینی‌ها و مفول‌ها همه با ما آمدند. دکتر گرنگر با 
بیلجه‌ای کو جک رسوب‌های پیرامون استخوان را کنار زد و ابن جا بود که 
استخوان فک پدیدار شد. همگی شگفت‌زده و با نفس‌های حبس شده به 
دستان دکتر گرنگر می‌نگريستيم. دو صفحه در کنار یکدیگر محکم و استوار 
به استخوان آرواره چسییده بودند و در مجموع یک و نیم پا عرض انها بود 
و در پس آن‌ها فکی بیلچه مانند که در بخش پیشین باریک‌تر شده و به دو 
شاخه تقسیم می‌شد قرار داشت واین‌ها بدون تردید دندان‌های اسیا . _ 
حیوان بودند. 





سرنوشت ماسنودوق.. ND‏ 


دکتر گرنگر با دیدن آنها گفت: 

- بدون تردید این حانور یک ماستودون بوده چرا که ایسن دندان‌ها 
نمی‌تواند تعلق به موجودی دیگر داشته باشد. اما پرسش وایسین این که جه 
نوع ماستودونی؟ چه من هیچگاه تصور وجود چنین موجودی را نداشتم. 

آرواره پیش از پنج پا درازا داشت و همانند بیلجه‌ای بود با دو دسته. و 
این ساختاری همگون با کاربرد آن برای حیوان بود. یافتن مساستودون در 
کنار؛ درباجة قدیمی برای ما یک کلید راهنما به شمار می‌آید. به احتمال 
زیاد در آن کناره گیاهان بسیاری روئیده بود و ماستودون باید از این گیاهان 
روییده در آب تغذیه می‌کرد پس از این رو گیاهان را به کمک آرواره بیلچه 
مانند از کف آب بالا می‌اورده است. این ارواره به موزه تاریخ طبیعی 
نیو یبورک فرستاده شد تا به یکی از اشیاء ارزشمند موزه بدل گر دد. 

دو سال پس از آن ما دیگر بار به «قرارگاه گرگ" بازگشتيم. هدفمان نیز به 
دست آوردن اطلاعات بیش تری در مورد ماستودون بسزرگ فک بیلجه‌ای 
بود. دیگر بار جادرها را در مکان گنذشته و در کنار گودی دریاجه 
برافراشتيم. روز بعد یکی از پزوهشگران ما در شش مایلی قرارگاه 
مجموعه‌ای از استخوان‌ها را بافت. تمامی شواهد و مدارک حکایت از این 
داشت که جانورانی که استخوانشان در آن جا قرار داشت در این ناحیه به 
دام مرگ افتاده بودند. 

در نهایت اشتیاق کندوکاو را اغاز کر دیم و در ابتدا آگاهی جندانسی از 
آنچه یافته بودیم نداشتیم و نمی‌دانستيم که یکی از بزرگ‌نرین و درخور 
توجه‌ترین انبوخته‌های سنگوارة جهان را یافته‌ايم. تنها می‌توانم بگویم ای 
کاش آنجا همراه ما بودید. گشودن ابن گور باستانی دیرین سال په راءنی 
وحشتزا بود. در خارج از آن ژرفنا و در زیر آفتاب درخشان سال ۰۱۹۳ 
سرگرم تلاش بودیم اما دو میلیون سال پیش و درست در همان نقطه .ود 5 








ماستودود مک سلجه ای گرهتار در دام و غرقه دز گل 


داستانی غم‌انگیز اتفاق افتاده بود. داستانی که امکان درک چندوچون رخ 
دادنش برای ما وجود داشت. این داستان را گویی با کندن تک واژه‌هایش بر 
برگ‌های یک کتاب سنگی برای خواندن ما باقی گذاشته بودند. هر ساعت و 
هر روز برگی دیگر از این کناب ورق می‌خورد و... این گونه بود آن داستان: 
در کناره دریاجه خلیحی کو چک پدید آمده بود و گیاهان فراوان کناره‌ها 
را پوشانده بودند. گیاهان شناور ریشه‌هایشان را به درون گل نرم و چسیناک 
فرو برده بودند. مکان مور دنظر همانند حفره‌ای بزرگ در کف خلیج بود؛ 
حفره‌ای به طول و عرض سی و پنج پا و شاید نیز به ژرفای چهل پا. 
ماستودونی که در کنار ساحل راه می‌پیمود موجودی بود با ظاهری 
شگفت. بدنی چون فیل اما دارای لب بالای زمخت و کوتاهی که بر :وی 


سصریوشت ماسنودون... ۷۷ 


آرواره‌ای بیلچه مانند قرار گرفته بود. و دو دندان - عاج - کوتاه نیز در 
طرفین این لب و روبه پایین قرار داشتند. هیچ موجود دیگری در دنیا بافت 
نمی‌شد که شباهتی با این جانور داشته و همانند آن باشد. به هر تقدیر, 
ماستودون گرسنه بود! اوبا فک بیلجه‌مانندش مفدار زیادی از گیاهان را 
برمی‌داشت و شاید نیز یک بوته کامل را. آنچه را از ایسن میان دوست 
نمی داشت به کمک زبان بزرگش از درون فک به بیرون می‌افکند ولی آنجه 
مورد علاقه‌اش بود به داخل دهان بازمی‌گشت و به یاری دندان‌های آسیا به 
صورت توده‌ای نرم درمی آمد. 

اما پهترین شاخه‌ها آنهایی بودند که کمی دورتر از ساحل چون لایه‌ای بر 
روی آب فرار گرفته بودند؛ شاخه‌هایی مناسب و مطلوب. دست یافتن 
بدان‌ها دشوار نمی‌نمود و ماستودون می‌توانست تن بر آب زده و به آن‌ها 
دست یابد. در نزدیکی گیاهان بلندای آب تنها تا زیر شکمش بود و او به 
راحتی و با قرارگرفتن بر روی ران‌هايش می‌نوانست از آن گیاهان تغذیه 
نماید. 

سرانجام حیوان احساس سیری کرد و می‌خواست به ساحل بازگر دد. چرا 
که چرتی کوناه در سای یک از درختان بسیار خوش آیند سی‌نمود. اما 
شگفت این که او قادر به بلندکردن پایش نبود و گویی پاهایش؛ هر چهار پا 
در گل نرم گیر کرده بود. حیوان نخست شگفت زده شد چرا که تا کنون هیچ 
پدیده‌ای نیروی او را به چالش نطلبیده بود و ظاهراً او می‌توانست با حرکتی 
کوچک خود را از آن جا بیرون کشد. اما وافعیت جز این بود و تلاش‌های 
مکرر به جای رهایی او را گرفتارتر مسی‌کرد. حال دیگر وحشت بر او 
سایه گستر شده بود و تفلایش سرشار از خشم بود اما داستان تکرار می‌شد و 
تفلای پیش تر. گرفتاری بیش تری را به ارمغان می‌آورد و بیش از پیش و را 
در دام مرگ فرو می‌برد. پژواک فریادهای دیوانه‌وارش در تمامی کنار: أب 





VA‏ بستانداران اومه 


طنین‌افکن بود و سرانجام این فریادها نبود مگر غلغل آب به سبب فرورفتن 
کامل حیوان به زیر اب و این پایان ماجرا بود. 

ماستودونی دیگر آمد و باز هم دیگری و با تکرار این داستان 
ماستودون‌ها آمدند و گرفتار شدند و مردند. ما بیست حیوان را از روی 
استخوان‌ها و سنگواره‌ها شناسایی کردیم و چه بسا نیز که بسیار پیش از این 
بوده‌اند. در زیر گل و لای سبزرنگ هسزاران کیلو گوشت تباه شده با 
حداشدن از اسکلت‌ها امکان پراکنده شدن استخوان‌ها را فراهم آورده بود. 
باره‌ای استخوان‌ها در زیر فشار پیکر جانور بعدی در هم شکسته بودند و 
پاره‌ای نیز چون استخوانی تازه و زنده سالم برجای مانده بودند. 

شاید سرانجام دام مرگ از این استخوان‌ها آکنده شده بود و یا سمکن 
است فساد این همه گوشت آب را آلوده کرده و شرایط زیست محیطی 
گیاهان را دگرگون و ناساعد ساخته بود و از این رو دام دیگر طعمه‌ای در 
اختیار نداشت. شاید نیز خلیج کوچک در اثر کمبود بارندگی و شرایط آب 
و هوایی رو به خشک شدن نهاده بود. علت هرچه بود به هر تقدیر دریاچه 





ناپدید شده بود و فرن‌ها در پس فرن‌ها بادهای شبانه‌روزی هزاران تن ریگ 
و ماسه را در کف دریاجه خشک شده. انباشت و گور ماستودون‌های فک 
بیلجه‌ای که در ژرفای شن‌ها مدفون بود از دیده‌ها نهان شد. 

با پیدایش و رخ نمودن یک دگرگونی دیگر در آب و هوای منطقه این بار 
بادهای خشک دوران سرد یخبندان کندن و زدودن رسوب روی بستر 
درباچه قدیمی را آغاز کرد. این رسوب‌ها قطعه قطعه به دست باد سپرده 
شدند و بسیاری از آن‌ها در دشت‌های چین. سیصد مایل دورتر بر زمین 
نشستند. و این ماحرا میلیون‌ها سال تا به امروز ادامه داشته است. بادهای*< 
پیاپی دشت گبی همچون گذشته چهره صحرا را درمی‌نوردند و بدیز ردی 
فرسایش مدام در جریان است. در این روند بوده که شاید یک قرن + ښتر 


سر پوشت ماستودون... ۷۹ 


از آنکه ما موفق به یافتن گور ماستودون‌ها شدیم. بادها آن را آشکار کرده 


بودند و در این فاصلة زمانی بسیاری از استخوان‌ها و سنگواره‌ها را دست 
تطاول زمان به یغما برده و چون گردی نرم بر گستر صحرا 2 بود. اما 
هنوز هم تعداد بسیاری استخوان بر حای بود. توده‌ای از استخوان‌هسای 
مدفون شده در زیر لایه‌های خاک و ماسه و گل ولای فراوان؛ گل و لابی که 
یک روز حفره را آکنده بود. آن‌ها چون نوده انبوه جوب روی هم قرار گرفته 
بودند. فک‌های بیلجه‌ای بزرگ یکی روی دیگری و در حالات مختلف بر 
هم انباشته شده بودند. برخی ایستاده. پاره‌ای بر یک لبه پا کناره و السته 
بیشترشان در حالت افقی. پاره‌ای از آرواره‌ها کامل بودند و نزدیک به شش 
پا درازا داشتند. اراواره‌ای که ما دو سال پیش تر یافتیم در ان زمان یکی از 
غیرعادی‌ترین سنگواره‌ها به شمار می آمد اما اکنون. آرواره‌هایی بسیار در 
خور توجه‌تر از آن را در اختیار داریم. چه بسا بزرگ‌نر و سالم‌تر. در این 
میان استخوان‌های دیگری نیز ادیده می‌شد چون استخوان‌های پهن شانه و 
کتف. لگن و تعداد زیادی استخوان دنده. 

بیرون کشبدن تک تک این استخوان‌ها کاری جندان آسان نبود جرا که 
این استخوان‌ها جون رشته‌های در هم‌تنیده در زیر و روی یک دیگر قرار 
گرفته بودند و تنها با یافتن فوقانی ترین استخوان بود که صی‌توانستیم 
برداشتن و ببرون کشیدن آن‌ها را آغاز کنیم. مشکل دیگر این بود که به سبب 
نداشتن پوشش رسوبی کافی و نقوذ اندک مواد معدنی استخوان‌ها پوک و 
شکننده بودند و چون پاره‌ای گچ با اندک فشاری در هسم شکسته و خرد 
می‌شدند از ابن رو با هویدا شدن استخوان از زیر خاک می‌بایست ان را با 
لاک شیشه‌ای که تا حدودی آن را مقاوم‌تر می‌ساخت. پوشاند. و په ابسن 


ترتیب می‌توانستیم کار را پی گرفته و ادامه دهیم. پس از آن. آن‌ها را با داغذ 


برنجی ژاپنی و صمغ حربی می‌پوشاندیم و این‌ها موجب نگهداری فط»ات 
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۸۳۰ پتانداران اولیه 


می‌شدند که احتمال جداشدنشان از یکدیگر زیاد بود. و سرانجام تمام سطح 
استخوان با نوارهای آغشته به چسب خمیری پوشانده می‌شد. این چسب در 
مدتی اندک خشک شده و جون پوشش محکمی استخوان را سحافظت 
می‌کند. برای شش هفته پیاپی ما ده نفر کاری جز آنچه شرحش رفت 
نداشتیم. 

در مکان دیگری درست در پایین‌تر از محل قرارگاه یکی از افراد موفق به 
یافتن استخوان پشت یک ماستودون ماده شد. لاشه حیوان به پهلو فرار 
داشت و گویی در همین حال مرده بود. در درون لگن حیوان حمجمه و نک 
یک نوزاد به دنیا نیامده یافت شد و فک این نوزاد جنینی حدود دوازده ابنج 
درازا داشت. 

این گونه نمونه‌های سنگواره‌ای بسیار کمیاب و درخور توجه هستند. به 
ویژه در خرطوم‌داران. جرا که می‌تواند روند رشد دندان‌ها را به خوبی 
نمایان سازد. دراین مورد بين اين حیوان و دیگر پستانداران تفاوتی زیاد 
و جود دارد جرا که با رشد دندان‌ها و بالاآمدنشان حیوان دندان‌های نخستین 
را از دست داده و در این مبان فقط دو دندان در هز سوی آرواره باقی 
می‌ماند. 

در این مجموعه دوم سنگواره‌ای مادر یگانه ماستودون بزرگ و بالغ بود 
و دیگر سنگواره‌ها عمدتاً تعلق به جانوران خرد داشتند. از قبیل بچه 
ماستودون‌ها. روباه‌ها و گوزن‌ها. شاید این حفره چندان ژرف نبوده است و 
جانوران بزرگ امکان رهایی از آن را داشته‌اند و این حیوانات خردتر 
بوده‌اند که در آن گرفتار شده‌اند. یکی از گوزن‌ها دارای شاخ‌هایی کم‌نظیر 
بود؛ شاخ‌هایی همانند دست یک خانم و در همان اندازه‌ها که به انتهایی 
چون پنجة گشودة دست پایان می‌گرفت؛ پنجه‌ای با انگشت‌های کو چک. 

آن گاه که کار ما در حفره پایان گرفت. رضامندانه به انبوه نمونه‌مای 


سرنوشت ماصتود ون ... ۳ 
گرد آورده شده نگريستيم آن‌ها کوچک بو دند و کمک چندانی به دانسته‌های 
ما در مورد ماستودون فک بیلجه‌ای نمی‌کر دند. 

شناخته شده‌ترین ماستودون‌ها. ماستودون امریکایی است. سنگواره‌های 
این حیوان در بیش تر مناطق ایالات متحده امریکا و نیز شمال کانادا یافت 
شده است. مطالعة هزاران دندان و آرواره یافت شده دانسته‌های بسیاری در 
مورد این جانور را به ما اراثه کر ده است. 

ماستودون امریکایی پاره‌ای اوفات دو دندان بلئد - عاج - نیز در آرواره 
پایین داشته است. درست همانند فک بالا و دندان‌های قرار گرفته بر آن. این 
دندان‌های رویه بالا و خمیده گاه به درازای هفت یا هشت پا بوده‌اند اما در 
یک نمونه این درازا به نه پا می‌رسیده است. 

یک مجموعه استخوانی ماستودون در سنت لوئيس میسوری و در مکانی 
یافت شده است که احتمال می‌رود در آن جا صدها حیوان در بستر رودخانه 
پا نزدیکی آن مرده باشند. به احتمال زیاد پیکر ابن جانرران در بستر آب 
شسته شده و در مرداب مانندی برجهای مانده‌اند. استخوان‌ها جون توده‌ای 
انبوه بر یک دیگر قرار گرفته و تا حدی نیز سنگواره شده‌اند. 

ایالت نیوپورک ارائه گر برخی نمونه‌های ماستودون بوده است که بسیار 
خوب باقی مانده‌اند این امر می‌تواند ناضی از وجود چمن زارها. گرداب‌ها و 
مرداب‌های غرب کاتسکیل باشد که آثار مرداب‌های قدیمی و کهن هستند و 
به هنگام آب شدن یخ‌هایی که بخش شمال شرقی امریکا را پوشانده بود 
پدید امده‌اند. احتمال ابن که ماستودون‌ها در این مر داب‌ها به دام افتاده و 
غرق شده باشند همانند حادثه‌ای است که برای ماستودون فک بیلجه‌ای در 
مغولستان پیش آمده بود. حنی امروز نیز گه گاه کشاورزان ایالت نیوپورک به 
هنگام شخم زمین پاره‌هایی از استخوان‌های ماستودون را از دل خاک بیر ون 
می‌کشند و تا امروز تنها در نیویورک بیش از یکصد اسکلت ماستو..ن به 
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دست آمده است. 

تصور این که اسکلت بازسازی شده حیوانی به بزرگی فیل بی‌هیچ اثری 
ناپدید شود. بسیار دشوار می‌نماید و شگفتا که همین اسکلت پس از یک 
صد سال در آن سوی اقیائوس اطلس یافت می‌شود. شاید هیچ یک از شما 
نتوانید ژرفای تأسف و ناراحتی دیرین شناسانی را که چنین چیزی را از 
کف داده بودند احساس کنید اما واقعیت این که تمام این رخ‌دادهسا برای 
آنچه امروز ماستودون پیل نامیده می‌شود پیش آمد. 

این اسکلت از نخستین و نیز کامل‌ترین اسکلت‌های ماستودونی شمرده 
می‌شد که در امریکا یافت شده بود و نیز نخستین آن‌ها که بازسازی شده 
بود. استخوان‌ها در سال ٩‏ در مزرعه جان مارتین واقع در اورنج سیتی 
ایالت نیویورک یافت شده بود. چهرهپرداز و تصویرگر فرهیخته‌ای به نام 
چارلز ویلسون پیل با شنیدن ابن خبر با اشتیاق فراوان اقدام به خرید ایسن 
استخوان‌ها کرده و کندوکاو در آن محل را پی گرفت. او به حد کافی 
استخوان یافته بود تا پسرش رایراند پیل اسکلت را برای نسمایش در موزۀ 
پیل فیلادلفیا آماده سازد. رابراند که خود یک هنرمند بود همگام با پیش رفت 
حفاری و کندوکاو به تصویرپردازی این صحنه‌ها پرداخت که هم‌اکنون در 
موزة هنرهای زیبای بوستون موجود است. 

تصویر بيست و یک مرد و دو پسربچه را در حال کارکردن زیر نظر پیل 
نشان می‌دهد. دونفر از آنان تا کمر در آب فرو رفته‌اند و با چرخی گردنده 
رشته‌ای از سطل‌ها را جابه جا می‌کنند تا بتوانند سطح آب را درون حفره 
کتترل کرده و محیطی درخور کار فراهم آورند. برخی از کارگران و یا 
تماشاچیان کلاه‌هایی با لبه‌بلند از پوست سگ آبی بر سر دارند. این تابلو ۳ 
یکی از زیباترین تصویرهایی است که روند زندگی در کنارۀ رو. آرام 
هوستون را در یکصد و پنجاه سال پیش تر نشان می‌دهد. ۱ 





سر نوشت ماسنودون... N‏ 


ماستودون به جالب‌ترین پدیدۀ موز؛ پیل‌ها تبدیل شد. اما با درگذشت 
اقای پیل در سال ۱۸۲۷ سرانجام در سال ۱۸۵۰ تمام اموال موزه به موزه 
پ.ت.بارنوم فیلادلفیا فروخته شد و متأسفانه این موزه در سال بعد به سیب 
حادثه آتش‌سوزی از میان رفت و گمان غالب این که اسکلت ماستودون نیز 
با دیگر اموال موزه سوخته و از میان رفته است و بدین ترئیب جهان دانش 





نمونه‌ای ارزشمند و در خور توحه را از کف داد. 

اما در سال ۱۹۵۴ دکتر سیمپسون یکی از اعضای موزه تاریخ طبیعی " 
تیویورک نامه‌ای از موزۀ هسه دارمشتات المان دریافت کرد. صوزه‌دار 
آلمانی بر این باور بود که ماستودون پیل‌ها از میان نرفته است و از این رو 
قصد دوباره‌سازی آن را داشت و در این راستا از دکتر سیمپسون خواهش 
کرده بود نسخه‌ای از تصاویری را که رابراند از ماستودون‌ها پرداخته بود 
برای او بفرسند؛ تصاویری که بقین داشت در مسوز؛ امریکا نگهداری 
می‌شود. 

دکتر سیمپسون سرگشته و آشفته احساس می‌کرد که نموئه هسه بدون 
نردید همان نمونۀ گم شد؛ ماستودون پیل است. پس پی‌جویی تاربخچه این 
اسکلت اغاز کرد. 

پاره‌ای از اسناد خانواده پیل که زمان به پیش از فروش تمامی تجهیزات 
نمایشی به موزه بارنوم یعنی سال ۱۸۴۷ تعلق داشت حکایت از این داشت 
که اسکلت مورد بحث همراه با دیگر وسایل به موزه مزبور فروخته نشده و 
طبیعتاً به هنگام آنش‌سوزی نیز در سوزه بارنوم نبوده است. بلکه ایسن 
اسکلت در برابر یکصدهزار فرانک فرانسه به لوئیز فیلیپ پادشاه فرانسه 
فروخته شده بود و قرار بر این بود که اسکلت مورد بحث در ژاردن دپلن 
نصب شود. اما هنگامی که ماستودون به بولون رسیده بود پادشاه ناگزیر از 
استعقا شد و شتابزده فرانسه را ترک نمود. به هر تقدیر ماستودون پیل سر از 
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لندن درآورد. اما موزه بریتیش لندن به سبب داشتن نمونه‌ای از آن از 
خریدنش خودداری نمود. 

و بدین نرتیب اسکلت نگون بخت در روزگاری جهنمی گرقتار آمد و 
چندین سال در لندن بدین سو و آن سو کشیده شد بی آن که خریداری 
بیابد. سرانجام موزه هسه‌اشتات آن را به بهای اندکی خریداری کرد و ظاهراً 
اسکلت پس از گذشت ابن همه سال شرایط مطلوب خود را حفظ کر ده بود. 
۱ ماستودون وارن اسکلت دیگری بود که در فلات هودسون یافته شد. این 
ماستودون نیز به شهرت کافی دست بافت اما هیج‌گاه از کف نرفت و 
هم‌اکنون نیز یکی از گران قدرترین نمونه‌های موزه تاریخ طبیعی امریکا در 
نیویورک است. 

این نمونه در سال ۱۸۴۵ در مزرعه برووستر. شش مابلی اورنج کانتی 
نیویورک یافته شد. این ماستودون نیز همانند بسیاری از جانوران پیش از 
تاریخ و دبرین در باتلاق غرق شده بود. اسکلت در حالت ایستاده یافته شد 
و در ناحیه شکم حیوان بالغ بر دویست لیتر آمیزه‌ای از علف‌ها و گیاهان 
گوناگون به صورت غذای جویده و بلعیده‌شد؛ آماد؛ هضم دیده شده بود که 
در میان ان قطعاتی از شاخه گیاهان به طول یک انگشت نیز یافت می‌شد و 
ظاهرا این آخرین غذای مىاستودون پیش از ضرق شدن بوده است. 
استخوان‌های این ماستودون که در مبان لابه‌های رسوب آهکی قرار گرفته 
بودند کاملاً صالم و به رنگ قهوه‌ای کاملاً روشن بودند. 

در طی سال‌های ۱۸۴۶ و ۱۸۴۵ این اسکلت در شهرهای نیویورک و 
نیوانگلند به نمایش درآمد و سرانجام دکتر جان.س.وارن از دانشگاه 
هاروارد آن را به بهای پنج‌هزار دلار خریداری کرد. اسکلت از ۱۸۷۴ تا سال " 
۶ در بوستون باقی بود و در این سال از سوی جرج پیرمونت مورگان 
برای موزه تاریخ طبیعی امریکا خریداری شد. 
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در آنجا اسکلت دیگر بار و با دقت فراوان تحت نظارت پروفسور اسبرن 
باز سازی شلے, از نحا که او می خواست کار به شیوه‌ای کاملاً صحیح £ 
هنجارین انجام پذیرد. افرادی را که عهده‌دار این مهم بودند ناگزیر از یک 
روز فیل‌سواری در پارک زولوگیکال نیوبورک شدند تا شناختی کافی نسبت 
به چگونگی قرار گرفتن استخوان‌ها بیابند. شانه‌های اسکلت در بلندای نه پا 
و دو اینچی از زمین قرار داشت درازای آن به پانزده پا می‌رسید. 

پیکر دراز اما کم ارتفاع جانور بسیار پهن می‌نمود به گونه‌ای که پهنای 
لگن‌ها نزدیک به شش پا بود. و این یکی از تفاوت‌های كاملا مشخص و 
ظاهری ماستودون و فیل‌های کنونی می‌باشد. 





بالا اسب امروزین باین. الوهییوس 


اقسانه اسب 


از آنجا که هر زمان تمایل داشته باشید می‌توانید اسبی را ببینید از این رو 
نصور این که چنین موجودی یکی از شگفتی‌های دوران‌های گذشته بوده 
است تا اندازه‌ای دشوار می‌نماید. اسب امروزین هیچ شباهتی به دیرینیان 
خود ندارد مثلاً اسب‌های امروز در دست و پا تنها یک انگشت داشته و بر 
روی ناخن خود - سم - می‌ایستند در حالی که اسب‌های نخستین. آن‌گونه 
که آثار بر جای مانده و سنگواره‌ها نشان می‌دهند. دارای چهار انگشت در 
دست‌ها و سه انگشت در پاها بوده‌اند. آن‌ها موجوداتی کوجک و شاید 
اندکی بزرگ‌تر از گربه بودند. این موجود که انوهیپوس يا اسب پارین 
نامگذاری شده در دورة انوسن - پارینه - از عصر پستانداران سې ز بسته 
است؛ یعنی نزدیک به پنجاه و پنج میلیون سال پیش از این. اما ش ابد ا 
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اطمینان بتوان گفت که گونه‌های ابتدایی تری از انوهیپوس نیز وجود 
داشته‌اند که احتمالا دارای پنج انگشت در دست و پابوده است که در 
اسکلت‌های یافت شده از ائوهیپوس به صورت ریزه استخوان‌هایی در کنار 
استخوان قوزک دیده می‌شوند. 

اما هیچ‌گونه سنگ‌واره‌ای از اسبان پنج انگشتی یافت نشده است. 
زیستگاه این جانور به احتمال زیاد آسیا بوده است و از اپن رو ما امیدوار 
بودیم که بتوانیم آثاری از آن را در صحرای گبی مغولستان بيابيم. اما با 
شگفتی بسیار موفق به یافتن چنین سنگواره‌ای نشدیم. السته بعید نیست 
جنین سنگواره‌هایی در شمال صحرای گبی وجود داشته باضد. 

آثار اسبان پارین در حالتی همانند و همگون در انگلیس و نیز دیگر نقاط 
اروپا و هم‌چنین امریکا یافت شده است. اما هیچ‌گونه مدرک قطعی دال بر 
مشخص شدن مکان تشکیل سنگواره‌ها بافت نشده است. 

نمونه‌های گوناگونی از سنگواره این اسبان یافت شده که به برهه‌های 
زمانی مختلف دوران پستانداران تعلق دارد. پاره‌ای از این گونه‌ها در نقاط 
گونا گون جهان پرا کنده بوده و می‌زیسته‌اند هر چند که شناخته شده‌ترین آنها 
از غرب امریکا به دست آمده است. در آنجا گونه‌های چندی از ائوهیپوس 
وجود داشته است که بلندای شانه‌هایشان از زمین از ده تا بيست اینچ بوده 
است. 

احتمالاً این جانوران. موجوداتی کو چک و ترسو بوده‌اند که می‌توانستند 
با سرعتی همانند سگ بدوند اما جانوران کوچک‌تر ناگزیر از زندگی در 
جنگل بودند. چرا که می توانسنند با نهان شدن در میان بوته‌ها و شاخ و برگ 
گیاهان خود را از دسترس و دید دشمن ایمن بدارند. هر چند که نمی تران با 
قاطعیت گفت اما احتمال بسیار این است که این موجودات پیکری خا۔ 
خال یا راه راه داشته‌اند چون چنین رنگی می‌توانست کمکی به انیت , ˆ 


ایمنی آنان باشد. همانگونه که خطوط بدن بیر به نهان شدن او کمک می‌کند 
و با آميخته ات ات ی درختان عملاً حیوان در این ميان 
غیرقابل ت تشخیص می‌گردد. از این نمونه‌ها می‌توان به خال‌های بسدن سجه 
گوزن‌ها که ای ای تا پا سک درختان دارد اشاره نمود. 

زمین مناطق جنگلی که زیستگاه انوهیپوس بوده است به احتمال زياد 
زمینی نرم بوده است و بدین‌روی پنجه‌های گشوده برای او بسیار کارآمد 
بوده‌اند و او را از فرورفتن در میان خزه‌ها و برگ‌ها باز می‌داشتند. 

دندان‌های الوهیپوس با دندان‌های اسب‌های امروزین تفاوت بسیار 
داشت. دندان‌های کوتاه و عاج‌دار حکایت از این دارد که حیوان از برگ‌ها 
و دیگر غذاهای نرم تغذیه می‌کرده است و هیچگاه دندانی همانند 
دندان‌های اسیای بلند و عاح‌دار اسبان امروزی نداشتند: دندان‌هایی که 
سازگاری بسیاری برای تغذیه از مواد سخت‌تر دارد. 

در طی دوره بیست يا پانزده میلیون سالی انوسن - پارین - اسب‌های 
نخستین دگرگونی‌های بسیاری را پذیرا شدند و چندین‌گونه مختلف از آن‌ها 
پد بدار شد. 

پاره‌ای از این گونه‌ها در همان اندازه پیشین باقی ماندند و پاره‌ای نیز به 
اندازه نمونۀ یافته شده در دانمارک در آمدند. تمامی آثار انگشت پنجم از 
میان رفت و در پایان دور؛ الوسن تمامی این موجودات دارای چهار 
انگشت در دست‌ها و سه انگشت در پاها بودند؛ انگشتانی که هر یک به 
سمی باریک و جداگانه ختم می‌شد اما انگشت میانی به گونه‌ای چشمگیر 
بزرگ‌تر از دیگر انگشتان بود. شما نیز با اندک تأمل می توانید نفسیری 
عفلانی برای این حالت بیایید. 

دستتان را با پنجه گشوده بر روی میز قسرار داده و آن را به مسطح سیز 
بفشارید و سپس مچ دست خود را بلند کنید تا به حالت عمود بر میز در آبد. - 





اانه اسي ۳۹ 





اینک تمام فشار بر سر انگشت میانی وارد می‌شود و انگشت‌های دیگر به 
ویژه دو انگشت کناری کاملاً رها از فشار بوده و تماسی با سطح میز ندارند 
بس اگر ابن‌گونه به کار گرفته شوند کاربردی نخواهند داشت درست همان 
حالتی که برای اسب پدید می‌آید و به سیب همین نبود کاربرد و ناکارآمدی 
درگذر ایام از ميان رفته و ناپدید شدند. 

برعکس انگشت میانی کاربردی بیش تر و بیش تر داشت. به هنگام دویدن 
نمام فشار بدان وارد می‌شد و در دیگر کارها نیز کارآمدی بیش‌تری داشت 
پس به حکم قانونی طبیعی از رشدی بیش نر و بیش تر برخوردار شد. اما 
انگشتان کناری به سبب کاربرد هر چند اندکشان هنوز هم باقی بودند. 

در دوره الیگوسن یعنی ۳۵ میلیون سال پیش اسب‌ها انگشت چهارم 
دست‌ها را از کف دادند و به این ترتیب دارای سه انگشت شدند. در این 
حالت انگشت میانی که متحمل تمام فشار وارده بود و با زمین نماس داشت 
بسبار بزرگتر از دو انگشت دیگر شده بود. شناخته شده‌ترین اسب این 
دوران مزوهیپوس نام داشت که نفریبا قامتی هم اندازه یک گرگ داشت 

چند میلیون سال بعد گونة جدبدی از اسب پدید امد که قامتش به اندازه 
یک گوسنفند پود و جز سای شباهتی بسیار با اسب‌های 
کو چک امروزی داشت. اما دندان‌ها هنوز همم فقط مسناسب نغذیه از 
علف‌های نرم بود و نوان جوبدن مواد سخت را نداشت و مغز نیز بزرگتر و 
تکامل یافته‌تر شده یود و GRO‏ وی 

با اغاز دورف میوسن در بیست میلیون سال پیش گستره زمین در حال 
دگرگونی‌های بسیار بود. کوه‌ها از دل سرزمین‌های پست سر برافراشتند. 
مناطقی که از أب و هوای گرم و مرطوب برخوردار بودند رو به خشکی و 
سرد شدن گذاشتند. جنگل‌ها کوچک‌نر و گباهان پراکنده‌تر شدند و هبیعا 
فضاهای خالی و بیابانی بین آنها فاصله افکندند. دیگر اسب‌ها برای ا..۰ 


میلیون‌ها سال پیش اسب بزرگتر از یک گربه خانگی نبود. دانشمندان 
استخوان‌های فسیل شده این جانور را که دارای چهار ناخن در پای جلو بود بافتند. 
با مطالعه استخوانهای بسیاری از پای سنگواره شده دیگر دانشمندان می‌توانند 
روند تغییر اسب در طی قرون را روشن کنند. 





ایوهیپوس اسبی بود که حدود پنجاه و پنج میلیون سال پیش زندگی می‌کرد. در 
هر پای جلو چهار اخن و در هر پای عقب, سه ناخن داشت و بسختی بزرگتر از یک 


گربه خانگی امروز بود. 





مزوهیپوس حدود ۳۵ میلیون سال پیش زندگی می‌کرد و در هر باتر خود سه 
ناخن داشت که ناخن میانی خیلی بزرگتر از بقیه بود. 
مزوهیپوس به اندازه گرگ امروزی بود. 





مریک هیپوس در دوره میوسیں» حدود ۲۰ میلیون سال قبل می‌زیست. در هر پا 
سه ناخن داشت ولی فقط اخن میانی با زمین تماس می‌گرفت. برخی از اسبهای 
میوسین به بزرگی کره اسبهای امروز بودند. 





اکوئوس اسب امروزی» دارای فقط یک ناخن در هر پا است که با زمین ساس ۶ 
دارد و استخوانهای کو چکی زیر پوست بقایای ناخن‌های کناری هستند که با کان 
داشتند. 5 


۷۹ اند ارای اوله 





در برابر دشمنان نمی‌توانستند در میان گیاهان نهان شوند و به ناگزیر بايد 
می‌گر بختند و از این رو سرعتشان افزون‌تر شد. 

حرکت همراه با جهش بر روی سه انگشت در زمین‌های صاف و نرم 
کارامد بود اما فزونی سرعت از یک سو و حرکت بر زمین‌های سخت از 
دیگر سو ساختاری همساز با خود و کارآمد در شرایط نوین را ناگسزیر 
می‌کرد؛ پایی با یک انگشت سخت و مفاوم. 

از این رو در دوره میوسن انگشت میانی رشد کرد و بلندتر شد و 
انگشت‌های کناری کوچک و کوچک‌تر. چرا که دیگر نماسی با زمین نداشته 
و برای اسب کارآمد نبودند. پاها اندازه‌ای مناسب بافته بود و به خوبی پیکر 
حیوان را تحمل می‌کرد و برای نیازهای ضروری به حد کافی کار امد بودند 
جرا که تفییراتی در انها پد ید آمده بود و در بخش فرودین بعنی ساق 
بلند تر شده بودند و این کمک در خوری بود به بلندتر شدن کام‌ها و طبیعتا 
سرعت دوبدن حیوان. قامت حیوان نیز بزرگ‌نر شده و پاره‌ای گونه‌ها به 
اندازه یابوهای امرروزین در آمده بودند. دندان‌ها نیز د جار دگرگونی شده بود 
و در اثر آن حیوان می‌نوانست گیاهان سخت‌نر و دانه‌دار را بجود پس تمام 
ساختار بدنی حیوان همساز با محیط زندگی جدید و دشت‌های گسترده 
شده بو د. 

در دورۀ پلیوسن و در ده میلیون سال پیش بیش تر اسب‌ها هنوز سه 
انگشت داشنند اما انگشت‌های کناری بسیار کوچک و ناکاراسد بودند و 
هیجگونه نماسی با زمین نداشتند. 

یکی از گونه‌های اسب پلیوسن به نام هپاربون مهاجرنی جهانی داشته 
است. این اسب‌ها از طر ین خا کراهه موجود میان آلاسکا و سیبری در نماعی 
آسیا و اروپا پراکنده شدند و سنگواره آنها در گستره وسیعی از چن نا| 
اروپای غریق یافت شده است. این اسب‌ها در هند. اسپانیا و بو نان زی اند و 


افسانه اسب x‏ 
احتمالاً نخستین اسب‌هایی بودند که گام به افریقا نهادند. سنگواره هپار یون 
راما در صحرای گبی بافتیم. 

گونه دیگری از اسبان این دوره که ننها یک انگشت در هر دست یا پا 
داشت پلیوهیپوس نام دارد که اسب‌های نک‌انگشتی‌نژاد اکوئوس از همین 
حیوان منشأً گرفته‌اند؛ اسبانی که هم امروز نیز وجود دارند. تحول و تکامل 
اسب‌ها از سه انگشت به بک انگشت از برترین رخدادهای نار بخجه حیات 

در طی میلیون‌ها سال و از دوره پلیوسن به بعد و نیز در دوران‌های اخیر 
اسب‌ها تغیبرانی بسیار اندک داشته‌اند. در تمام گونه‌ها انگشت‌های کناری 
کاملاً ناپدید شده و تنها استخوانی کوچک در مچ پا به عنوان نشانی از آن‌ها 
باتی مانده است. 

اسب‌های پلیوسن از اجداد خود بسزرگ‌تر بودند با گمردنی بلندتر. 
حمحمه‌ای کشیدهنر و دندان‌هاپی سازگار برای تغذ به از علف‌های خسن و 

علت سخن گفتن بسیار درباره پای اسبان بیش تر از این رو بود که نجسم 
آن ساده‌تر است اما بايد توجه داشت در یک روند پنجاه و پنج میلیون ساله 
و در راستای رسبدن از انوهیپوس به اکونوس اسب‌ها تغییرات بسیاری را 
پس پشت نهاده‌اند. کل حجم و اندازه بدن افزون شده و نیز دندان‌ها. حجم 
مغز و تمامی اندام‌ها کم و پیش دگرگون شده‌ند. تاریخچه زندگی اسب از 
این سبب در ځور توجه و تأمل است که به خوبی نشانگر تفییر و تحول و 
نیز سازگار شدن یک حیوان با شرابط زیست محیطی است؛ تغییرانی هم ا: ۳ 
با تکامل. و این گونه بوده است که توانسته در طی ۵۵ میلیون سال به یات 
خود ادامه دهد. اسب‌ها در دوران بخیندان به صورت رمه‌های پزرگ . ' 


دشت‌های شمال و جنوب امریکا و نیز اروپا و آسیا در حرکت بود - *. 


X۴‏ پستانداران اوه 


امروزه به دشواری بتوان اسبی وحشی در این نیمکره یافت. به رغم این که 
زیستگاه دیرین این حیوان بوده است. اما این که جرا آن‌ها در جهان جدید 
نابدید شده‌اند یکی از اسرارآمیزترین نکات تاریخ حیات حیوانات است. 

دانشمندان در پی یافتن پاسخی قابل پذیرش برای این پرسش بی‌پاسخ 
هستند اما حقیقت این که پاسخ راسنین. هیچ یک از اين‌ها نیست. اسب‌های 
دنیای جدید با رسیدن دوران یخبندان از زیستگاه خود رانده نشدند. جرا که 
بسیاری از آن‌ها در مناطقی می‌زیستند که هیچ اثری از برف و بخ نبود. 
انقراض آن‌ها ريشه در کمبود یا نبود مواد غذایی نیز نمی‌تواند داشنه باشد و 
دشت‌های گسترده موجود و جمن‌زارهای بسیار نادرستی این گمان را نسیز 
ثابت می‌کند. حضور دشمتی خطرناک مانند گوشتخوارهای درنده نیز قابل 
پذیرش نیست جرا که همراه با آن حیوانات دیگری چون پبر خنجر دندان و 
گرگ‌های دهشت آور نیز معدوم شده‌اند. اگر گمان فراگیری یک بیماری را 
بپذيريم با این پرسش روبه رو خواهیم شد که چرا دیگر حیوان‌های دشت 
جون بیسون‌ها زنده مانده‌اند؟ اسب‌های وحشی حتی به هنگام گام نهادن 
نخستین افراد به قار؛ امریکا در ۲۰ نا ۱۵ هزار سال پیش از ابن نیز در این 
قاره می‌زیسته‌اند و اگر بگوییم که شکار انسان‌ها شده‌اند تا وسیله‌ای برای 
تغذیه آنان باشند خواهیم دید که انسان کافی برای شکار آن همه اسب یله 
شده در دشت‌ها در اینسا حضور نداشته است. 

آنجه واقعیت دارد این که در این ميان حادئثه‌ای رخ نموده است که چند 
و جونش بر ما هویدا نیست. حادئه‌ای که نه تسنها اسب‌ها که اسسلات‌ها 
گلیپنودون‌هاء ماموت‌ها. مساستودون‌ها: ببرهای خنجردندان و گرگ ‌های 
ترسناک. همه و همه را از صحنه امریکای شمالی زدوده است. در این امیر 
هر چه که باشد و بی‌آن که در ماهیتش سخن بگویيم نکته‌ای نهفته است و 
آن هم ناتوانی این جانوران در سازگاری با آن است. 


افسانه اسب Xè‏ 


واقعیت ابن است که در ۱۵۱٩‏ میلادی هیچ اسب وحشی در امریکا 
وجود نداشته است. در این تاریخ هرناندو کورتز اسپانیایی به مکسزیکو 
رسیده است. سربازان او با خود شانزده اسب به همراه اورده ودند که 
کره‌ای هم در راه بدانها افزوده شد. البته این اسب‌ها نه اسبان وحشی که 
اسب اهلی بودند. با گذشت سال‌ها تعدادی از اسب‌های اهلی شده دیگر بار 
فرار کرده و زندگی اجدادشان را در پیش گرفته و وحشی شدند و نعداد در 
خور توجهی از این اسب‌ها در امریکا وجود دارد به ویژه در ایالات فربی. 
ولی اینان اسب وحشی راستین نستند چرا که حیوانی را می‌توان وحشی 
نامید که احدادش همواره وحشی زیسته باشند در حالی که این اسب‌ها همه 
از نژاد اسب‌های اهلی هستند. 

هر چند با پایان دوران بخبندان روزگار زندگی اسب وحشسی نیز در 
امریکا به سر آمد اما این اسب‌ها به حیات خود در اروپا و آسیا ادامه دادند. 





شاید بتوان بقایای اسب وحشی اروپایی را که تارپانز نامیده می‌شود هنوز 
هم در پاره‌ای از نقاط روسیه یافت. هر چند که به احتمال بسیار این اسب‌ها 
با اسب‌های اهلی ترکیپ شده و زاد و ولد کر ده‌اند. 

امروزه یگانه بقایای اسب‌های وحشی حقیفی در افریقا همان خرهای 
وحشی (ددااد: د290]) و سه گونه دیگر از گورخرها هستند. اما در آسیای 
مرکزی اسب‌های وحشی راستین یافت نمی‌شوند؛ در مفولستان غربی و نیز 
در ترکمنستان. به هنگام سفر به آسیای مرکزی مغول‌ها در این رابطه 
اطلاعاتی به من دادند. اما جون به حد کافی امکان حرکت به سمت غرب را 
نداشتیم موفق به یافتن آنها نشدیم. این اسب‌ها نامی بس دشوار دارنند؛ 
پرزوالسکی. که نشان از یادمان کاشف بزرگ شوروی دارد. ایس اسب‌ها 
قامتی کو چک داشته و به رنگ قهوه‌ای مایل به زرد هستند با یال و «می 
تیره‌رنگ. ۱ 


۹٦‏ تاد از ان اوه 








ما در صحرای گبی موفق به یافتن گونه‌ای دیگر از اسب شدیم. ایبن 
حیوان که خر وحشی نامیده می‌شود نام علمی‌اش ۳۵۳۱۱۲۷5 Ess‏ است 
و خشک‌ترین نواحی گبی زیستگاه این حیوان به شمار می‌آید. ابن حیوان 
نیز مانند دیگر جانوران صحرا به ندرت و آن هم در صورت موجود بودن 
آب می‌نوشد و تشنگی و نیاز خود را از طریق نشاستة موجود در گیاهان و 
دگرگونی درونی این مواد تأمین می‌کند. 

شاب ما نخستین افرادی بودیم که از ايسن حسیوان عکس بسرمي داشتيم. 
حیوانی زیبا و در قامت یک بابوی مغولی. رنگ حیوان در ناحية پشت کاملا 
زرد و در پایین سفید خالص بود با رگه‌های فهوه‌ای رنگ در تیره پشت. 

در پاره‌ای از ملاطق صحرای گبی خرهای وحشی بسیاری وجود دارند و 
ما پرخی اوقات به گله‌هایی از آن برخورده و از آن‌ها عکس برمی‌داشتيم. 
وفتی به چادر بازگشتم داستانی از یک گله بزرگ این حیوان نوشتم: 

درباحلً سفید. صحرای گی. ۱۱ وتن ۱٩۲۵‏ 

من و شکلفرد برای عکس برداری از اردوگاه بیرون آسدیم. دوربین در 
پشت اتومبیل بر سه‌پایه‌اش استوار بود و ما در کنار حوزه بسزرگ یک رود 
درست در پشت دریاچه ایستادیم. 

ما می‌توانستيم صدها نقطه زردرنگ را که در آن گستره نفتیده سوج 
می زدند. بپینیم. آن‌ها بدون نردید خضرهای وحشی بودند؛ هزاران خر 
وحشی. آن‌ها در سه گروه در گستره صحرا دیده می‌شدند و تا بدانجا که 
چشم کار می‌کرد چون نقطه‌ای پراکنده بر کف صحرا پراکنده بودند. 

به سیب نرم بودن زمین در ناحية حوزة رود پس از دور زدن می‌خواستیم 
از جانب غرب به سوی آنها برویم و این مسیر برای حرکت با اتومییل مسیر 
مطلوب بود. اما یک گروه چهل نایی از خرها ما را شگفت‌زده کردند. انها 


در اپتدا به آرامی شروع به دویدن کردند و پاره‌ای اوقات نیز می‌ايست دند و 





افایه اس په ٩‏ 


به اتومپیل خیره می‌شدند. 

در همان حال که سرگرم راننندگی بودیم تعداد دیگری از خرها از 
دور دست آمدند و به این گروه پیوستند. صدها خر وحشی در دو سوی 
اتومبیل در حرکت بودند و طنین رعد آسای گام‌هایشان همراه با توده‌ای از 
غبار زردرنگ به آسمان می‌رفت و چون هاله‌ای مانع از عکس‌برداری ما 





بو ۵. 

یک دسته دیگر در سی یاردی اتومبیل در حسرکت بودند و شاک‌لفرد 
شادمانه آغاز به عکس‌برداری از آنها نمود و دقایقی بعد فریادکشان به یک 
سو اشاره کرد: مادیانی با کره‌اش از سمت راست می آمد. از گوشه چشم 
مضطربش واپس نماند. از سرعت انومبیل کاستم و همراه با کره و در 
کنارش به حرکت ادامه دادم. آن موجود کوچک که چند روزی بیش تر از 
عمر کوتاهش نمی‌گذشت با گام‌های استوار اما نامنظم راه میرفت و هر 
چند نمی توانست با سرعت بدود اما مضطرب نیز به نظر نمی‌رسید. 

ما درست در میان گله بودیم وابری از ماسه نرم گرداگردمان را فرا گر فته 
بود و نیک به خاطر دارم در تمام عمر چنان لرزشی در وجود خویش 
احساس نکرده بودم. 

اکنون که این داستان را نقل می‌کنم به آن صدها خر وحشی صحرای گبی 
می‌اندیشم که چهار نعل گرداگرد ما در حرکت بودنف. آنان احداد 
کوچک‌اندامشان. آن اسب کوچولوهای وحشی عصر بخبندان را به یاد من 
می‌آوردند. چه بسا اسب‌های نخستین نیز در گله‌ها و در دشت‌های اروبا: 
اسیا و امریکا. در هزاران هزار سال پیش تر همین گونه حرکت می‌کر دند. 





حانوران بس شگفت 


تنبل (5101۲) زمینی و مناسبانش 

یکی از نادرترین حیوان‌های امروزین تنبل‌های درختی امریکای جنوبی 
است. این حبوان بیش تر از این جهت شگفتی‌زا است که از درخت بالا رفته 
و در حالت آویخته از شاخه‌های آن حرکت کرده و حتی در چنین حالتی به 
خواب می‌رود. 

درازای قامت این حیوان تفریباً دو پا می‌باشد و گونه‌ای از آن دارای سه 
انگشت و گونۂ دیگر تنها دو انگشت دارد با سری کوچک و بینی بزرگ و نیز 
چشم و گوش‌هایی ریز و خرد. و شاید از همین رو است که از قدرت دیا و 
شنود خوبی برخوردار نیست و زندگی‌اش بیش تر وابسته حس لاه و 
بویایی است. 
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این حیوان پنجه‌ای قوی دارد که منتهی به انگشت می‌گردد و به یاری 
همین پنجه‌های خمیده قدرتمند و قلاب کردن آنها بر فراز درخت رفته و از 
شاخه‌های آن آویزان می‌گردد و همان گونه که سرگرم خوردن برگ‌هاست به 
تماشای پیرامونش بر داخته و گاه به خواب می‌رود. 

اینان را می‌توان یکی از موجودات شگفت روزگار کنونی به شمار آورد 
و یقیناً احداد ابن حیوان که در پایان دورة یسخبندان سی‌زیسته‌انسد نیز از 
موجودات شگفتی آفرین روزگار پیش از تاریخ بوده‌اند. این حسیوان‌ها از 
وابستگان تتبل‌های غول پیکر زمین هستند که در فصل نخست در مورد آنها 
سخن گفته شد و یکی از همین جانورها بود که ببر خنجردندان در چاه‌های 
کنده از فبر و مواد نفتی قصد شکارش را داشت که خود نیز شکار قير 
جسبناک شد. آن موجودات چونان بسياري دیگر از جانوران موجودات 
جالبی بودند و بزرگ‌ترین آنان همانند کومی از گوشت بود با درازایی در 
حدود پیست پا بمنی بزرگ تر از یک فیل و با نام علمی میلودون. 

این جانور با پنجه‌های بزرگ و خمیده و دم سنگین کلفت از پاهای بسیار 
قدرنمندی برخوردار بود و برخلاف ظاهر پرهیبتش موجودی بی‌آزار بوده 
و پنجه‌های قدرتمند او برای تغذنه کردن به کار می‌رفته است نه مسبارزه. 
برخلاف بسیاری از جانوران دیگر زندگی تنها را به زندگی در جمع نرجیح 
می‌داده است. 

غذای مطلوب او شاخ و پرگ درختان بوده و به احتمال زیاد در حالت 
ایستاده شاخه‌ها را با سر پنجه‌های قدرنمندش پایین کشیده و به یاری زبان 
بلندش برگ‌ها را به درون دهان می‌رائده است. 

پاره‌ای اوقات با کندن پای درختان و رسیدن به ریشه‌ها مرج ل 
سرنگونی درخت می‌شده است و شاید اسکلت‌های خرد شدۀ این سهان 





۷.۰ بستانداران اوه 
که بسیار یافت شده است نیز حاصل همین فرودافتادن درخت بر روی 
حیوان بوده است. 

پیکر تنبل‌های زمینی با لایه‌ای از موهای خشن و زبر پوشیده بود و در 
این مورد همانندی اندکی با ننبل‌های درختی امروزین داشته است. در زیر 
پوست یکی از انواع این حیوان استخوان منحنی شکلی قرار داشته که شاید 
گونه‌ای زره شمرده شود. البته به احتمال بسیار هیچ بک از جانوران 
هم‌عهدش جز ببر خنجر دندان نمی‌توانسته است آسیبی به یک تنبل بالغ و 
رشد کرده. برساند. 

در مورد این استخوان زره مانند با کشفیات در خور تأمسل در یکی از 
غارهای پاتگونیای امریکای جنوبی مطالب در خور توجهی به دست آمد. 
این بافته‌ها نشان از این داشت که تنبل‌های زمینی تا چند فرن گذشته نیز 
زندگی می‌کرده‌اند و احتمالاً شکار انسان‌ها شده و با حداقل در آن غار 
محبوس شده بو دند. 

استخوان‌ها و پاره‌های پوست ابن حیوان و نیز لایه‌های خاک و کود آن‌ها 
در این غار و در کنار وسایل و اسلحه‌های دست ساخته انسان یافت شده 
بود. و حتی دسته‌ای علف که حکایت از آماده کردن آن برای تغذیه حیوان 
داشت نیز در گوشه‌ای از غار یافت شده بود. 

محیط خشک غار و نبود رطوبت موجب شده بود که این بقایا در کیفیتی 
مطلوب باقی بمانند. حتی پاره‌هایی از گوشت با غضروف‌های خشک شده 
بر استخوان‌ها نیز یافت شد و نیز بیش‌تر موهای حیوان. تا زمان کشفب این 
غار فرض بر از میان رفتن تنبل‌ها در هزاران سال پیش تر بود اما اکنون آنچه 
ملم است این که حداقل تا زمان گام نهادن انسان به کنارة امریکای جنربی ˆ 
تنبل‌ها در آن جا می‌زیسته‌اند. آنچه برای من مایۀ شگفتی و بسی ارز شمند . 
است پاسخ این پرسش است که انسان نخستین. چگونه تنبل غول پیر را به | 
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داخل غار برده است هر چند که ممکن است این کار از سوی گسروهی از 
شکارچیان انجام گرفته باشد و شاید نیز تنبل‌ها هم همانند خرس‌ها در غارها 
می ز بسته‌اند. 

اگر شکارچیان تنبل غارنشین را در آنجا می‌یافتند می‌توانستند با کشیدن 
دیواری در برابر آن حیوان را در آن محبوس ساخته و با دادن غذا و انداختن 
دسته‌های علف به داخل او را فربه‌تر نمایند. البته آنان ناگزیر از دادن آب په 
حیوان نیز بودند. به هر تقدیر آنچه بیش نر احتمال دارد این که این حیوان‌ها 
نیز همانند گاوها قتل عام شده‌اند. 

نمام این‌ها تصوراتی است از آنچه ممکن است اتفاق افتاده باشد بی آن 
که کسی از چند وچون و واقعیت انچه در ان غار رخ داده با خبر بوده و 
بداند که نبت و ار تباط ان وسایل دست ساخته بشر با بقایای تنبل‌ها جه 
بوده است. 

اما آنچه که می نواند نتبجه قطعی کشف این غار باشد این است که تنبل‌ها 
در گذشته‌های بسار دور از میان نرفته‌اند. تاکنون اسکلت‌های بسیاری از 
این جانور بویژه در آرژانتین یافت شده است. این حیوانات آن گاه که 
امریکای جنوبی قاره‌ای جزیره مانند بود در آن جا ظاهر شدند و بعد از آن 
پس از پیوستن امریکای شمالی و جنوبی به یکدیگر تسبل‌های زصینی در 
امریکای شمالی نیز پراکنده گردیدند. و با توجه به شرایط موجود تنبل‌ها په 
سیب ناسازگاری با محیط روبه انقراض رفته و نابود شدند. 

این حیوان عضوی از خانواده پستانداران و وابسته به گروهی است که به 
ادنتاتس معروف بوده‌اند. معنای واژگانی این کلمه «از دندان گرفته شسده» 
است. جرا که این جانوران فاقد دندان بوده يا هیچ گونه عضوی به عنوان 
دندان راستین که دارای مینا و ريشه باشد نداشتند. بلکه آنجه بود اساخوانی 
سیخ مانند و برآمده بوده است. از این گروه فقط تنبل‌های درختی. آنبتررها : 


N.‏ نسانداراي اوه 


آرمادیلوها باقی مانده‌اند. 


کلیپتودون 

تنبل‌های زمینی هم عصران و همزیستان شگفت‌انگیز دیگری بنام 
گلیتودون داشته‌اند. این جانور کم و بیش نسبت و همانندی‌هابی با 
آرمادیلوهای امروزین داشته است. آرمادیلو دارای پوسته یا لاکی پیوسته 
است که متشکل از قطعات استخوانی به هم چسببیده است که پوششی 
شاخی آن را فرا گرفته است. نوارهای عبرضی پوسته همانند ولا عمل 
می‌کنند و در نتبجه حیوان می‌تواند خود را گلوله کرده و بصورت توپی گرد 
درآورد. 

ابن پوسته می‌نواند جانور را از دشمنانش ایمن بدارد. گلیتودون دارای 
لاکی یک تکه و محکم است که حالت مفصلی ندارد و از این رو حیوان 
نمی تواند همانند آرمادیلو خود را لوله کند و این امر نیز بیشتر متأثر از نیاز 
طبیعی حیوان است جرا که ساختار جانور به گونه‌ای بوده است که جندان 
آسیب پذیر نبوده است. گذشته از این نقاطی از بدن حیوان که در خارج از 
لاک قرار داشته نیز خود به نوعی دیگر مسحافظت می‌شده است به این 
صورت که سر حیوان به وسبلة کلاهی استخوانی که بر آن قرار داشت ایمن 
می‌گردید و ناحیه دم نیز که از قدرت کافی برخوردار بود با برجستگی‌های 
میخ‌مانند در انتهای ان می‌توانست با حرکت داده شسدن از جسانب حیوان 
چونان سلاحی خطرآفرین به کار گرفته شود. 

آرمادیلوها برای کندن زمین دارای پنجه هستند اما پاهای کوتاه و گرد 
گلیپتو دون به پنجه‌های سم مانند ختم می‌گردید. با تمام این اوصاف جانور 
همانندی بسیاری به یک لاک‌پشت خشکی‌زی ضول پیکر داشت که در 
بیش تر نمونه‌ها درازایی در حدود پانزده پا داشته است. 
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گلیتودون بی‌هیچ بیمی در جلگه‌ها می‌زیسته است. با مرگ این حیوان 
لاک او نیز در گوشه‌ای می‌افتاده است و به کمان یکی از نویسندگان. این 
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کلیتودون‌های پیش از تاریخ با لاکی محکم که آن‌ها را محافظت می کرد. 
بالا: گلپتودون پیش از ناریخ پایین: آرمادیلوی امروریں 





.۱۰ ستاند اران اولیه 
لاک‌ها از سوی انسان‌های نخستین به صورت ابزار محافظتی به کار گر فته 
می‌شده است البته بی آن که بتوان جنین مطلبی را انکار کرد باید یاداور شد 
که دلیلی بر صحت آن نیز به دست نیامده است. 

گلیپتو دون همزمان‌با تنبل‌های‌زمینی و در زیستگاهی‌واحد می‌زیسته‌است 
و همانند آن‌ها در طی دوران یخبندان به امر یکای شمالی مهاحرت کرده ۳ 
سپس نیز منقرض گردید و یگانه باقی مانده‌اش سنگواره‌های برجای مانده 


است. 





گوزن ابرلندی 

همان هنگام که نتبل‌های زمینی و گلیپتودون‌ها در امریکا می‌زیستند یکی 
از باشکوه‌ترین پستانداران نیز در ایرلند و شمال اروپا زندگی می‌کرد؛ این 
جانور گوزن ایر لندی بود. هر چند که شاید به کار گرفتن واژه گوزن در مورد 
این حیوان جندان درست نباشد اما به هر تقدیر می‌توان آن را بسزرگ‌ترین 
گوزن در تیره گوزن‌ها دانست. این جانور یکی از اجداد گوزن‌های امروزین 
بویژه گونه‌های کوچک و خالداری که امروزه در اغلب پارک‌های اروپا به 
چشم می خو رند بوده است. بلندای شانه‌های این حیوان از زمین در حالت 
ایستاده شش پا و فاصله دو انتهای شاخ‌های شاخه شاخه‌اش بازده پا بوده 
است و به یقین می توان او را یکی از باشکوه‌ترین جانوران دانست. 

احتمال این که شاخ‌های بسیار بزرگ و شکوهمند حیوان موجب از میان 
رفتن او شده باشد بسیار زیاد است. چرا که به سبب وجود باتلاق‌های بسیار 
در ایرلند این حیوان بهنگام چرا و حرکت در میان علف‌ها و پا آنگاه که در 
پی نوشیدن آب بوده است در این باتلاق‌ها گرفتار می‌شده و به سیب بزرکی 
و سنگینی شاخ‌هايیش رهایی از این دام که در آن گرفتار آمده بود ذاممکر. 
می‌نمود. برای این اسندلال دو دلیل روشن وجود دارد نخست این که کمن 





گوزن ایرلندی با شاخ‌هایی بزرگ تر از نماع گوزن‌های شناخته شده تا امروز 


مردابی در ایرلند یافت می‌شود که یک يا دو اسکلت گوزن در آن یافت 
نشود و دیگر ابن که از نوع ماده این حیوان که این چنین شاخی نداشته است 
کم‌تر نشانی در این باتلاق‌ها یافت می‌شود چرا که حیوان به سبب نداشتن 
شاخ ندرتاً در چنین دامی گرفتار می‌شده است. با خشک شدن باتلاق‌های 
ایرلند که بیش تر از سوی انسان و برای جستجوی نفت صورت گرفته است 
اسکلت‌های بسیاری از این حیوان یافت شده است و اضلب آنها نب: در 
حالت ابستاده بوده است. گذشته از شاخ‌های بزرگ. حیوان گردنی ستبر و 
قدر تمند داشته است نا بتواند تاب تحمل آن چنان شاخ‌های سنالنی ر 


۷۰۰ بستاند از اي اوه 


بیاورد. سر حیوان نسبت به دیگر اجزای پیکرش کوچک می‌نموده است. 
گوزن ایرلندی پاهای کوچک زیبا و در عين حال به قدر کافی قدر تمند 
داشته است. 

هیچ گونه توضیح روشنی در رابطه با شاخ‌های بسیار بزرگ حیوان وجود 
ندارد و علتی برای رضد بیش از اندازه آن یافت نشده است و یقیناً کارآبی 

گوزن شمالی امروزین نیز شاخ‌های بسیار بزرگی دارد و شاید بتوان از 
این جهت أن را با گوزن ایرلندی مقایسه نمود. و شگفت ایس که همین 
شاخ‌ها نیز به احتمال زیاد موجب از میان رفتن نسل گوزن شمالی خواهد 
انسان‌ها موجب نابودی نسل آن شود بسیار پیش‌تر است. 


تیتانودر 

معنای واژگانی تیتانودر جانور عظیم‌الجثه است؛ این موجود شگفت که 
نام خاصی‌هم ندارد رابطه‌ای نزدیک با اسب‌ها و نیز همگونی‌های اندکی با 
کرگدن دارد. تاکنون نزدیک به دویست گونه مختلف این جانور بر ابتنای 
سنگواره‌ها شناسایی و نام‌گذاری شده است. 

این تیره از جانوران در دوران ائوسن - پارین دوران پستانداران. یی 
درحدود بیست میلیون سال پیش تر ظاهر شدند. اما به ناگاه نیز از کستره 
زمین ناپدید گردبدند. 

این جانور به رغم نابودی نسبتا زود هنگام تاریخچه شگفتی داشته است. 
اعضای نخستین ابن خانواده چندان درشت اندام نبوده و موجوداتی بی آزار ر 
بودند اما در گونه‌های واپسین به نهایت رشد خود رسیده و برانتوتربرم ب 
جانور رعد آسا لقب‌گرفته‌اند؛ جانوری بسیار بزرگ‌و با هیبتی ترس آفر ن و د 


۲ اک 


جمجمه تتانودرهای ویرانگر همانند قاچ زین‌های سوارکاران غرب وحشی 





۷۰۸ ستاندار ای او له 


حدودی همانند کرگدن اما بسیار بزرگ‌تر از آن. که بلندای شائه‌های حیوان 
از زمین برابر با هشت پا بوده است. 

نیتانودر. شاخی پهن بر روی بینی داشت که در بالا دو شاخه می‌شد. این 
شاخ بخش رشد کرده‌ای از استخوان جمجمه بوده است. یکی از 
شگفتی‌های ایسن حیوان ساختار جمجمه‌اش بود که برخلاف دیگر 
موحودات به حای تحدب حالت تعقر داشته و در تتیحه کاسه جمحمه از 
حجم کافی برای جای گرفتن مغز برخوردار بوده است. 
شناسان برجسته بود برای مدتی با من به گفتگو پرداخته و به من یادآور شد 
که در جستجوهايم در اسیای مسرکزی با چشمانی گشوده در پی آثار 
نیتانودرها باشم جرا که بر این باور بود که این جانور از اسیا آمده است. 

او درست می‌گفت جرا که در همان گام‌های نخستین موفق به یافتن 
سنگواره‌های تیتانودر آن هم در انواع گوناگون شدیم و یکی از همین 
سنگواره‌ها که پروفسور اسبورن به صنوان شگفت آورترین و غير 
معمول‌ترین سنگواره تلقی می‌کرد. جحمجمه‌ای همانند یک دسته زین اسب 
سوارکاران غرب امریکا داشت. تمامی بینی حیوان به سمت بالا برگشته بود 
درست همانند قاچ زین و جانور دیگری حمجمه‌ای این گونه نداشته است. 
پروفسور اسپورن سمعتقد بود که جانور از این بینی شگفت‌آور برای 
حمله‌های ویرانگر و پرتاب کردن شبیء مورد نظر به بالا استفاده می‌کرده 
است. او این نوع تیتانودر را به پاس زحمات من امبولوتریوم اندرویسی ! 
نام‌گذاری کرد که معنای واژگانی آن «جانور دارای پوز؛ ویرانگر اندروس»۰ ۳ 
است. اين تیتانودر. ظاهراً هیجگاه از آسیا گام فراتر ننهاده بود جرا که هیچ . 


: 
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ایو زان سس ت شگفت ۷۰ 


ثر و سنگواره‌ای از آن در دیگر نقاط جهان یافت نشده است. 





عورژپوس 

در میان موجودات شگفت جهان پیش از تاریخ موروپوس را باید یکی 
از شگفت‌ترین‌ها دانست. در واقع تاکنون دانشمندان درباره ساختار ایسن 
جانور به نوضبحی قانع کننده دست نیافته‌اند. ابن جانور یکی از نیره‌های 
گونة منقرض شده‌ای از موجودات به نام کالیکوترهاست. این گونه با 
حانورانی چون اسب‌ها. کر گدن‌ها. خوک‌های خر طوم‌دار و تیتانودرها در 
یک گروه رده‌بندی شده‌اند و از این رو در عين داشتن تمامی ویبژگی‌ها و 
مشخصه‌های این حیوانات. دارای مشخصات ویژه خود نیز بودند. 

شکل کلی سر و گردن حیوان یادآور اسب بوده و گردة کمانی و کوناه و 
نیز لگن فرو افتاده و دم کلفتش یاد آور خوک‌های خرطوم‌دار است با ساق‌ها 
و پاهایی چون کرگدن. حیوان دندان‌های آسیای بسیار قدرتمند و 
خر دکننده‌ای جون تیتانودرها داشته است. اما انگشتان درخور نسوجه‌ترین 
ویژگی‌اش به شمار می آمده‌اند؛ انگشت‌هایی منتهی به پنجه‌هایی بزرگ. البته 
باید توجه داشت که اسب‌ها. خوک‌های خرطوم‌دار و کرگدن‌ها دارای سم 
بوده‌اند. 

نخستین استخوان کالیکوتر در اروپای غربی به دست آمد و بر ابتنای 
شکل دندان‌ها دانشمندان چنین پنداشتند که این حیوان پیوندی نزدیک با 
تیتانودرها داشته است. اما پنجه‌ها آنان را ناگزیر از بیان عفیده‌ای دیگر کرده 
و به این گمان وامی‌داشت که آن را یک ادنتیت غول‌پیکر از قبیل و همانند 
تنبل زمینی به شمار آورند. ۱ 

اما با کشف اسکلت جدیدی که در آن پنجه‌ها به استخوان انکشتاد. 
پیوسته بودند و دندان‌ها نیز بر روی اسکلت باقی بود پژوهشاگان ب ' 


سر من تا 





مورپوس باد آور اسب خوک خرطوع‌دار و کرگدان اما با پنجه‌های بزرگی 


پدیده‌ای مواجه شدند که به هیچ جانور دیگری همانند نبود و نمی‌توانستند 
درک روشنی از این امر داشته باشند که جرا یک جانور سم‌دار مانند اسب 
باید پنجه هم داشته باشد و این نکته تا بدین لحظه نیز پاسخی درخور نیافته 


است. 

سنگواره‌های کالیکوتر در اروپا. امریکا و مغولستان یافت شده‌اند. ما در 
صحرای گبی ناحیه‌ای را یافتیم که در آن جا جمجمه و استخوان‌های 
بسیاری در یک لاب سخت جا گرفته بودند و احتمال می‌رفت که پدیده 
طبیعی نامساعدی این جانوران را از میان برده باشد و احتمال دیگر این که 
استخوان‌ها با قرار گرفتن در جریان آب شسته شده و در مردابی گرد ˆ 
امده‌اند. 


اوران تس قطان اک 


داینوهیوس 

این جانور به اندازه‌ای شگفت آور بود که وافعی به نظر نمی‌رسید. این 
جانور به گروهی از جانوران که تحت عنوان انتیودونت‌ها رده‌بندی شده‌اند. 
تعلق داشته است و گاه به نام خوک‌های بزرگ نیز خوانده می‌شوند. هر چند 
که همانندی چندانی هم با خوک‌های امروزی نداشتند و تنها همانندی آن‌ها 
نشخوارگر بودنشان است. 

موجودی بسیار زشت اما بلند قامت و نیرومند بود با پاهابی دو انگشتی. 
سری بزرگ و پوزه‌ای بلند. دو دندان بلند بر فک بالا. دندان‌های پیشین 
حیوان بیش تر نشان از گوشتخوار بودنش داشت هر چند دندان‌های پسین 
همانند دندان خوک‌ها بود. این جانور می‌بایست اومنیووروس يا همه چیز 
خوار باشد. موجودی همانند خرس‌ها. خوک‌ها و نیز انسان امروزین. 
سنگواره‌های بسیاری از این حیوان را در صحرای گبی یافتیم. 
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راننوهیوس: موجودی زشت با سری بزرگه 


۱۹۹ پستانداران اوه 


جانوران شگفت‌انگیز دیگر 

موجودات شگفت آفرین بسیاری بوده‌اند که شاید تنها بتوان نامی از آنان 
برد. یکی از این جانوران کانگوروی بزرگ استرالیایی بود. حیوانی که در 
حالت ایستاده ده پا بلندا و سری به اندازه سر اسب و دمی بسیار بلند داشته 
است. نوع ماده این حیوان بچه‌اش را در کیسة شکمی خود حمل می‌کرده 
است و قادر به انجام پرش‌هایی بیست‌پایی بوده است؛ صحنه‌ای حالب و 

موجود دیگری که می‌توان در باره‌اش گفتگو کرد شتری بدون کوهان 
بوده است با گردنی همانند گردن زرافه که به لطف همین گردن می نوانسته 
است از برگ‌های فرازین درختان تغذیه کند. 

یونیتوتر نیز حیوانی دیگر از این جمله است. حیوانی سنگین با شش 
شاخ بر گرد سرش که نه شاخ راستین که بخش‌های رشد کردة استخوان 
جمجمه بودند. این شش شاخ مانند. همراه با دو عاج فرازین خنجر گونه 
نمودی ترس آفرین به حیوان می‌بخشیدند. اما او در حقيقت جانوری کند 
ذهن بود که به رغم رشد روزافزون پیکرش از رشد مخزی برخوردار نبود و 
شاید نیز دلیل انقراض نسلش در دوران پارین همین بوده باشد. از این 
حیوان باقی‌مانده مستفیم یا هم خانواده‌ای بر حای نمانده است. 

تاکنون تمام گفته‌ها و نوشته‌های من در مورد گیاه‌خواران و نیز هربیورها 
بوده است اما بايد نوجه داشت که گوشتخواران یا کارنیورهای بسیاری 
بوده‌اند که در دوران پارین و در طی دوران پستانداران. با کشتن ایسن 
مرحودات تغذیه می‌کردند؛ همان شیوه‌ای که امروز هم ان را به کار 
می‌گیر ند. 

شاید بزرگ‌ترین گوشنخواران همان باشد که من در درۀ جواهرات 
مغولستان بافتم. ابن موجود از نمام موجودات زنده یا منقرض شده اد ناخت 





جانوران ین 4 0 \N\‏ 





شده بزرگ‌تر بوده است و آن را با توجه به نام خودم اندرنوسارکوس نام 
نهادم. موجودی بزرگ و گرگ مانند که بدون در نظر گرفتن دم درازایی در 
حدود دوازده پا و شش اینچ داشته است و بلندای شانه‌هايش نیز به شش پا 
و دو اینچ بالغ می‌شده است. این جانور در چهل و پنج تا پنجاه میلیون سال 
پیش تر و در دورة ائوسن می‌زیسته است و تاکنون نیز فقط همین یک نمونه 
از این حیوان یافت شده است. 





دوره بخبندان و مردان غارنشین ناگزبر از نرد با خرس‌های درنده 


یکی دیگر از وحشت آفرین ترین گوشتخواران گربة خنجر دندان بود که 
بیش تر از آن با عنوان بیر خنجر دندان نام برده می‌شود و در مورد این حیوان 
مطالبی در بخش نخست نوشتم. این حیوان یک بر راستین نبود و 
اندازه‌های بدنش بسیار متفاوت با ببر بوده است. پاهای جلو جانور بسیار 
بزرگتر و سنگین‌تر از پای ببر و پاهای پشتی ضعیف و کوناء‌تر بوده است و 
این ساختار حکایت از این دارد که حیوان نمی تواند جون ببرهای امروزین 
پرقی‌های بلند داشته باشد. اما فرو رفتن پتته‌های قدرتمند این حیوان ار 
پیکر جانوران دیگر رها شدن قربانی از دام مرگ را ناممکن می‌نمود. 

این حیوان در تمامی قاره‌ها جز استرالیا پراکنده بوده است اما خسنجر 
دندان‌های امریکا (شمالی و جنوبی) نسبت به بقیه رشد بیش تری داشته‌اند و 
علت نابودی این حیوان در پایان دورة یخبندان نیز از شمار مجهولات پاسخ 


داده نشده است. 





غار سه برادر: پسرهای فرانسوی پیکرا دو بیسود گلین 





حانوران. انسان‌ها و غار ها 


سر ابتنای سنگواره‌های بافت شده. دانسته‌های در خور توحهی از 
پستانداران دبر ین در دست داریم. اما این دانسته‌ها در مورد دوزه بخبندان 
بیش تر است جرا که در این زمان انسان نیز بر گستره زمین می‌زیسته است و 
دیواره غار ها برای ما برجای نهاده است. 

ترسناک ترین گوشتخواران را می توان ببر خنجر دندان دانست. حیوانی 
که انسان هیچگاه در امریکا با او روبه‌رو نشده و او را ندیده است چرا که 
تمامی گربه‌های درنده پیش از گام نهادن انسان به امریکا از میان رفته بودنا. , 
اما در ارو یا انسان‌های نخستین یعتی اسان نناندر تال تا گر بر از تبر د 5 ایس 
الین بود اتکی در سن ا نهد سار سال پیش قر, 


۹*۹“ اند ۳ ار وله 


انسان تناندر تال انانی زببا جهره نبو د و زنان آنان از متوسط قامت چهار 
پا و سه ابنج و مردان پنج پا و چهار اینج برخوردار بوده‌اند. با پیکری ستبر. 
گر دن کوناه. دستان بلند و ساق‌های سنگین دارای خمیدگی و نهایتاً سری 
بزرگ با پیشانی کوناه. ابروان استخوانی انان بیش از حد بایین آسده و 
نزدیک حتم قرار داشت بلق یمد ید اتان به تخاهای عو تام کو 
می‌شده است. 

انسان نناندر تال همواره انسانی شکارجی بود. ابتدا در جلگه‌ها مستقر 
بود اما با سردتر شدن هوا و فراز آمدن یخ‌های بیش تر و بیش‌تر از نواحی 
شمالی. در جستجوی سرپناهی پوشیده راهی غارها شد. 

اما یافتن غاری مناسب برای سکونت به این سادگی که ما از آن سخن 
می‌گویيم نبود چرا که بسیاری از آن‌ها که در خور سکونت بودند پیش‌تر از 
سوی حیوان‌های دیگری چون خرس‌ها اشغال شده بود؛ خرس‌های 
دهشت زا به بزرگی خرس‌های گریزلی و یکی از راه‌های دست یافتن به ابن 
غارها ستیز با خرس‌ها و برون راندن آن‌ها بود؛ آن هم با بهره‌گیری از دود. 
پیش تر اوقات انسان‌ها با پدید اوردن دیوار در برابر غار و اتش افروختن به 
هنگام غروب یعنی زمانی که خرس به آشیان باز می‌گشت. او را ناگزیر از 
عقب نشینی می‌نمودند. 

خرس‌های غارنشین آن ایام همانندی بسیاری با خرس‌های قهوه‌ای 
کنوی اروپا داشتند. با سری بزرگ‌تر و پاهایی کوناه‌تر. این خرس‌ها که در 
دوران یخبندان در اروپا فراوان بودند به احتمال زياد باید ی پیاپی را 
با انسان‌های دیرین پیش رو می‌داشته‌اند. در یک غار بیش از هشتصد 
اسکلت خرس یافت شد و در این میان جمجمه‌ای ود که با ره بر ی 
استخوانی شکافی ژرف در آن پدید آمده بود. 

خرس‌ها و ببرهای خنجر دندان تنها جانورهایی نبودند که انسان ناگ بر | 
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بیرون راندن آن‌ها از غار بود جرا که شیرها و کفتارها نیز در پی دست یافتن 
به غارها بودند و در این ميان شیرها به سبب درنده خویی. سرعت و 
قدرتشان بسیار خطرناک تر بودند. 

هر چند انسان نثاندرتال تصویری از جانداران دوران یخبندان برای ما پر 
جای نگذاشته اما انسان کرومانون که در پی آنان می‌زیسته است این کار را 
انجام داده است. آن‌ها پانزده تا سی هزار سال پیش تر زندگی می‌کر ده‌اند. 
آثار به یادگار مانده از اینان کهن ترین آفریده‌های هنری است که تاکنون 
شناخته شده است. اینان تصویرها را بر دیوار غارها طراحی کرده و به 
نقش آفرینی پر داخته‌اند. 

این تصاویر به قدری دقیق است که اطلاعات زیادی در مورد جانوران 
عهد یخبندان در اختیار ما فرار می‌دهد. 





طرحی ار بک بسون. غار پیش ار تاریخ دز اسایا 


۷۹۸ بستانداراب اوه 


پیش تر ابن غارها در کوه‌ها و بلندی‌های اسپانیا و فرانسه قرار دارند و 
برخی از این غارهای در خور توجه و ارزشمند به وسیله کودکان کشف و 
شناسایی شده‌اند. یکی از این غارها به وسیله پسر جوانی از اهسالی شسهر 
کنت دوبگوئن شناسابی‌شد. این‌غار که‌در مسیر جریان آب نهری قرار داشت 
وحوانان را به کنجکاوی وامی‌داشت تا از چند و چون ناپدید شدن آب در 
دل کوه آگاه شوند. یک روز آنان با به کارگیری‌قایقی کوچک از ورودی کو تاه 
غار به درون آن راه یافتند. با پیش‌رفتن در جریان آب به ناگاه خود را در 
اتاقی بس بزرگ یافتند و در نور چراغ‌هایشان دیوارهای سرشار از تصاویر 
جانوران گونا گون همجون ماموت. کرگدن پشمالود. بیسون و... را دیدند. 
جوانان به شادمانی بافتة خود فریاد شادی سر دادند جرا که این 
هیجان‌انگیز ترین کاری بود که می‌توانستند تصور انجام آن را داشته باشند. 
آنان به کاووش در غار پرداختند و سرانجام روزنه‌ای کوچک بر یکی از 
دیوارها یافتند. روزنه‌ای که به وسیله نعدادی سنگ ربزتر پوشیده شده بود. 
موردی حالب بود هر چند که می‌توانست خطرآفرین باشد. آنان آماده شدند 
تا روزنه را باز کنند و این روزنه ورودی باریک راهی بود که به فراز 
می رفت. با پی گرفتن این راه خود را در سالن بزرگ و باشکوهی یافتند به 
درازای پنجاه پا پهنای ۳۰ پا و بلندای ۱۲ پا. نوجوانان فرانسوی نور 
چراغ‌ها را گرداگرد سالن و بر دیوارها گرداندند. در انتهای سالن و در کنار 
دايره‌اي سنگ چين شده دو پیکر گلین از بیسون‌ها قسرار داشت. پشت سر 
یکدیگر گل‌ها هنوز نرم بود و نم موجود در فضای غار آن‌ها را آنچنان تازه 
نگهد اشته بود که هنوز هم اثر انگشت سازنده پیکره‌ها به خوبی قابل دیدن 
بود و بر کف غار نیز آثار پای هنرمند دیرین زمان و نیز یک خرس غارنشین 
دیده می‌شد و غار به همان حال که هنرمند نخستین ان را ترک کرده پود باق , 
مانده بود؛ هنرمندی که دیگر بدانجا بازنگشته بود؛ اما جرا؟ ...این جواسان 
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غاری دیگر با تصاویری از جانورهای دورة یخبندان یافتند اما ایسنان تسنها " 
نوجوانانی از این دست نبودند. 

در سال ۱۸۹۷ مادکالینودستولای اسپانیایی برای یافتن ایزارهای سنگی 
دیرینه در دهائه غاری در اسپانیا سرگرم کند و کاو بود. او دختر خردسالش 
را نیز به همراه داشت و در همان حال که او سرگرم کار بود دخترک به گشت 
و گذار در غار پرداخت و در محوطه‌ای بزرگ در سمت چپ غار با 
تصویری شگفت‌انگیز بر سقف آن روبه‌رو شد. کودک خردسال در حالی که 
فریاد توروها توروها (گاومیش‌ها. گاومیش‌ها] سر داده بود به وی پدر 
دوید و همچنان که سقف را با انگشت نشان می‌داد پدر را بدانسو کشید و 
پدر با دیدن رمه‌ای از گاوهای وحشی. گوزن‌ها: اسب‌ها و دیگر جانداران بر 
سقف غار شگفت‌زده بر جای ماند. پاره‌ای از تصاویر سیاه رنگ و برخی 
سرخ و بعضی نیز دو رنگ بودند و به زیبایی تمام رنگ آمیزی شده بودند. 
نقش‌ها آنچنان دقیق بودند که حتی گونه و تیرۀ حیوانات نیز بر ابتنای آن‌ها 
قابل تشخیص بود. 

در جنوب فرائسه نیز دیوید چهارده ساله که په کند و کاو غارها اشتباق 
فراوان داشت به دست آوردی گرانقدر دست یافت. او در ملک پدرش 
حفره‌ایی در زمین پیدا کرد؛ شکانی همانند شکاف تنه بلوط‌های کهنسال. 
نوجوان به این گمان که شاید این نیز ورودی یک غار باشد کنجکاو شد و 
سرانجام در جولای ۲۳ گام به درون شکاف نهاد. در پس شکاف باریک 
راهی بود که با شیبی نند رو به فراز می‌رفت و به تاریکی مطلق می‌انجامید. 

دیوید شمعی را که همراه داشت روشن کرد و در همین زمان احساس 
کرد که راه باریک نیز پهن‌تر شده است و به هر حال به مکانی باز رسبد ده ر 
سقفی بلند داشت درست همانند و شاید بزرگ‌تر از سالن منزل پدر بزرگذ_ 

دیوید نوجوان شتابان به‌منزل‌بازگشت و پدرش را که در انتظار «لادات ب " 





۷۰ بسانداران اویه 
کشیش ناحبه بود باخبر ساخت و همراه او بدان جا بازگشت. آنان‌هر چند که 
در این مسیر با دشواری روبه‌رو شدند؛ جرا که باریک راه مورد نظر آکنده از 
گازهای سمی شده بود. ولی به هر نقدیر خود ۳ 
رساندند؛ سالنی بزرگ به درازای چهارصد پا و پهنای سی و شش پاو 
بلندای بیست و سه پا و شگفت‌انگیز این که چهل نقاشی به رنگ‌های سرخ 
و سیاه زینت‌بخش دبواره‌های غار بود که ماموت‌ها. بیسون‌ها. اسب ها و 
ماهی‌ها را نش می داد و همه این تصاویر با نشانه‌های نمادین نشانه گذاری 
شده بود. 

غار مونسپان فرانسه نیز به وسیله جوانی به نام کاستارت شناخته شد. 
غاری شگفت‌انگیز با سالن‌های وسیع و راهرویی در بین انها. یکی از 
سالن‌ها که بسیار بزرگ نیز بود در حقیفت نگارخانه باشکوهی است به 
درازای ۷۵۰ پا که دیواره‌هایش با نصاویری از بیسون‌ها. اسب‌های وحشی. 
ماموت‌ها. گوزن‌های شمالی. گوزن‌های نر و کفتارها تزبین شده ولی 
شگفت‌انگیزتر از همه پیکره‌های خرس‌ها. اسب‌ها و ببرهاست. یکی از این 
پیکره‌ها خرس بدون سری است که پیکرش نشان از سیزده زخم نیزه دارد. 
و نیز ببرها و خرس‌هایی با حفره‌های زخم بر پیکرش که به گمان دانشمندان 
حکایت از زخمی شدن حیوان به وسیله ضربات نیزه دارد. بدین صورت که 
انان اولیه این پبکرها را جون حیوان راستین ین آماج نیزه‌های خود کرده 
است با این باور که در این حال و با چنین پیش زمینه ذهنی حیوان حقیفی را 
ساده‌تر شکار خواهد کر د. 

محموعه این اثار دانستنی‌های بسیاری در مورد انسان‌های گذشته 
شیوه‌های زندگی در گذشته‌های دور و نزدیک در اختبار ما مسی؟ذا, د؛ 
تصویرگری‌ها و کنده‌کاری‌های انسان‌های نخستین در مورد بسیاری از . 
جانوران شگفت‌انگیزی که سالیان پیش تر بر ابن کره خاکی می‌زیسته‌اد.  .‏ 


۰ تومان 


